قارچ شناسي:

قارچها مجموعه بسيار وسيعي را حدود يكصد هزار گونه تشكيل مي دهند كه از نظر شكل ظاهري و اندازه عده اي فوق العاده متفاوت مي باشند.  عده اي از اينها ذره بيني و برخي ديگر مانند پلي پور (Polypores) و ليكوپردن بوريستا (lycoperdon borista) بسيار بزرگ هستند.  اين گروه از موجودات  از كوچك و بزرگ دنيايي را تشكيل مي دهند كه هر كدام بر حسب طبيعت خود محيط مناسبي را انتخاب مي نمايند.

قارچها بر خلاف باكتريها و جلبكهاي آبي كه فاقد هسته حقيقي مي باشند (protocaryotes) همگي داراي هسته مشخص بوده (eucayotes) اين نظر به جلبكهاي قرمز سبز گياهان گلدار و حيوانات نزديك مي‌شوند.قارچها را در طبقه  بندي موجودات زنده جزو  گياهان و رده فيتهاي بدون كلروفيل به حساب مي‌آورند.

تغذيه  و طرق زندگي قارچها:

اين موجودات به  علت فقدان كلروفيل قادر به استفاده از كربن هوا  به طريق فتوسنتز نيستند و همواره  نسبت به اين عنصر هتروتروف   (heterotropt) مي باشند. اين طبيعت هتروتروفي و عدم استقلال موجب مي شود كه آنها را به سه گروه:

1-گندروي (saprophytes)
2-انگل (parasites)
3-همزي (symbiotes)
تقسيم مي كنند.

قارچهاي كلاهدار با زندگي بر روي مواد آلي مرده ساپروفيت ناميده مي شوند.  گروهي از اين قارچهاي چتري ممكن است  با زندگي  صورت انگلي مواد غذايي مورد نياز خود را از مواد زنده به  دست آورند و گروه ديگر حالت اختياري دارند يعني مي توانند به حالت ساپروفيتي يا پارازيتي زندگي كنند.  قارچهاي كلاهدار ديگري نيز به صورت همزيستي با گياهان به  سر مي برند كه ميكرو ريز ناميده مي شوند. دو اصلاح (mushroo toadstool) در مورد قارچهاي كلاهكدار به كار مي رود. قارچهاي چتري متعلق به راسته (aphyllophorales & agaricale) از رده بازيديوميستها است. و گروه خوراكي آنها (mushroom) و قارچهاي سمي (toadstool) ناميده مي شوند.

زندگي قارچ:

قارچ نوعي گياه است كه اندام غير جنسي آن به نام ميسيليوم (mycelium)يا ريسه  كه از رشته هاي نازك ميكروسكوپي يا هيف (hyph) تشكيل شده اغلب به  چشم نمي آيد.  آنچه به عنوان قارچ  مي‌شناسيم يعني مجموعه  كلاهك و پايه دستگاه توليد  مثلي اين گياه است مجموعه خاص را كه توليد كننده و نگه دارنده هاگ هستند همينيوم (hymenium) مي گويند. هاگ ذره  بسيار ريزي است كه كم و بيش گرد بوده و قطر آن از چند هزارم ميليمتر تجاوز نمي كند. هاگ را ميتوان بذر قارچ به حساب آورد.

هر ميلي گرم  هاگ قارچ  شامي حدود بيست مليون ذره  را شامل مي شود و يك قارچ كامل در طول دوره زندگي خود چندين ميليارد هاگ توليد مي كند.

1-بازيديوميستها: (basidiomycotes)  كه هاگهايشان بيرون از زايده هاي هاگزا (baside) تشكيل مي شود.

2-آسكوميستها: (ascomysetes) (شامل موريلها) كه هاگ هايشان در داخل زائده بلندي به  نام آسك (asgue) به وجود مي آيد 

ساختمان رويشي قارچها:

تكثير قارچ به وسيله جوانه هاي حاصل از ميسيليوم مقاوم و سپور صورت مي گيرد.  ميسيليوم  مقاوم كه شامل رشته هاي نازك ميكروسكوپي  يا هيف مي باشد اغلب با فراهم شدن شرايط مناسب جوانه ها يي توليد مي نمايند و قارچ جديد را به وجود مي آورند. اين ميسيليوم بيشتر اوقاف و گاهي رنگي بوده در خاك يا تكيه گاه ديگر فرو مي رود.  از تنيده شدن اسپور  كه عضو كامل  تكثير  مي باشد رشته سازنده ميسيليوم اوليه به در مي آيد. ميسيليوم اوليه در اثر  تكثير ابتدا ميسيليوم ثانويه يا مقاوم و سپس  كارپوفور را تشكيل مي دهند.

ميسيليوم و كارپوفور:

وقتي از قارچ سخن گفته مي شود مقصود قسمتي از گياه است كه به چشم ديده مي شود يعني مجموعه (كلاهك + پايه) كه به مصرف  مي رسد كه به زبان  علمي اين دو قسمت را مجموعا كارپوفور مي گويند كه در واقع ميوه گياه است 

خود گياه يعني قسمت غير جنسي  آن مجموعه اي از رشته هاي باريك  و به قطر سه هزارم تا ده هزارم ميليمتر است اين رشته هاي در هم رفته را به زبان علمي ميسيليوم يا ريسه  و به زبان پرورش دهندگان قارچ مايه  مي گويند.

ميسيليوم اندام غير جنسي قارچ است  كه موادغذايي را از بستري كه در آن قرار دارد  جذب مي كند تا رشد كند و اندام توليد مثل مي كنند كه  گياهي توليد نمايد.

كارپوفور از كلاهك و پايه تشكيل مي شود در بيشتر موارد در سطح  زيرين  كلاهك  اندام هايي وجود دارد كه اسپور يا هاگ توليد ممكن است به صورت:

1- تيغه يا لامل (lamelle): خانواده آگاريكاسه كه قارچ شامي را در بر مي گيرد.

2- لوله (tube) :  قارچهاي بولت bolets
3- سيخك (auguillon) : hyclnes
4- چين هاي ساده: (chanterelles)
5- صاف: شيپور مردگان (trom pettesdelamort)
ساختمان تال

تال قارچها عموما از رشته هاي باريك و منشعبي به نام ميسيليوم درست مي شود كه رشد طولي آنها انتهايي و انشعاباتشان جانبي و نيز انتهايي مي باشد. در آسكوميستها و بازيديوميستها رشته هاي ميسيليوم عموما واجد جدار عرضي و سلولها داراي يك يا دو يا چند هسته  است كه در اين صورت به آنها هيف اطلاق مي گردد. در هر جدار بين دو سلول يك يا چند سيناپس (synapse) وجود دارد كه سيتوپلاسم دو سلول را به يكديگر  مربوط مي سازد. اين سلولها چنانچه حاوي يك ديكاريوت يعني دو هسته مختلف الجنس باشند به نام ديكاريوتيك خوانده مي شود. در فيكوميستها (phycomycetes) و زيگوميستها (zygomycetes) به رشته هاي ميسيليومي  كه بدون جدار عرضي  هستند سيفوت گفته مي شود.

در آسكوميستها و بازيديوميستها گاهي هيف ها به هم مي چسبند و در اين صورت توده هاي كم و بيش متراكمي به نام استرما (stroma) و ريزمرف (rhizomorphe) & (sclerotes)  كه اعضا مستقل توليد مثل هستند را تشكيل مي دهند.

بسياري از قارچها مانند (coprinus & bolitius & drosophyles)  و غيره كه روي كود حيواني و تركيبات آلي  مي رويند رشد  و نموشان سريع  و داراي ميسيليوم بي دوام مي باشند در اين قارچها پايه  واجد هيف هاي طويل و كلاً داراي سلول هاي بي دوام  ميباشد  كه به زودي  متلاشي مي شوند بعضي گونه ها از قبيل (mucor & rhizopus) در مدت كوتاهي (چند ساعت) رشد و نمو نموده توليد رسپكتال مي كنند در اين قارچها  كه تحولات زيستي به سرعت انجام مي گيرد سپورها معمولا داراي سوراخ تنش فراخ هستند و به آساني تنيده شده رشته ميسيليوم نازك قادر به ايجاد  كارپوفور است به وجود مي آورند.

روند رشد قارچها:

اگر سرعت رشد يك موجود  تك سلولي مثلا باكتري يا مخمر را در يك محيط كشت  مايع از زمان مايع زني تا زماني كه رشد متوالي آن  را تعقيب كنيم  چند فاز مختلف را در رشد آنها خواهيم يافت:

1- تاخير: مرحله اي است كه مايع زني انجام شده ولي تقسيمات سلولي هنوز شروع نشده است.

2- شتابگير: هنگامي شروع مي شود كه تقسيم  سلولي شروع شده و مرحله اي است كه انتقال از مرحله  خواب به رشد فعال انجام مي شود.

3- تصاعدي:  زماني است كه بيشترين افزايش در تعداد سلول انجام مي گيرد  كه يك افزايش تصاعدي است

4- كند شدن: كه با كاهش تقسيم سلول  تا مرحله بعد مشخص مي شود.

5- ثابت: موقعي كه ديگر  رشدي انجام نمي گيرد و تعداد سلولهاي جديد ايجاد شده دقيقا برابر سلولهايي است كه مي ميرند 

مواد پروتيني:

قسمت عمده اي از ساختمان خشك قارچها را مواد پرتئني تشكيل مي دهد كه وزن آنها در كلاه  مخصوصا در همينيوم بيشتر مي‌باشند و ما در زير مقدار اين مواد را در يك گونه مقايسه مي كنيم.

Boletos scabes: در پايه 29/87 %

در كلاه 40/89 %

در همينيوم 46/98 %

مواد قندي:

در تركيب شيميايي قارچها گاهي اين مواد به مقدار قابل ملاحظه اي يافت مي شود. در گونه هايي مانند شامپيون و موريلها موبر و گلوكوز  مي باشد و مقدار آن 2/76-0/75% وزن تازه قارچ مي‌رسد.  در بعضي  گونه ها مواد قندي  از قبيل مانيت نيز به مقدار فراوان مي شود.

مواد ديگري كه در قارچها يافت مي شود.

چربي:  مواد چربي 1-2% وزن قارچها را تشكيل مي دهند

رزينها: از جمله اسيد رزينيك مي باشد كه اين ماده را استخراج مي نمايد و به منظور درمان مسلولين  و جلوگيري از تعرق زياد به كار مي رود 

اوره: مقدار ان در قارچها در حدود 2/75% مي باشد

مواد ديگري چون متيل آمين ها، آلكوئيدها، موسكارين، كولين، اسيد اگزاليك و غيره نيز در قارچها يافت مي شود.

پيگمانها

قارچها مخصوصا كارپوفور هيمنوميستها اغلب  به واسطه وجود  پيگمانها به رنگهاي مختلف ديده مي شوند.

پيگمانها به سه صورت

1- داخل سلولي

2- غشائي

3- بين سلولي

تقسيم مي شوند. نوع اول در سپتوپلاسم  به صورت دانه هاي پراكنده و يا مخلوط  با آن ديده مي شود. نوع دوم رنگهاي غشائي اغلب قرمز، قهوه اي ، سياه زرد يا بنفش مايل به آبي هستند. نوع سوم در حفرات بين هيف ها و يا  روي سطح  خارجي سلولها جمع مي شوند. اغلب پيگمانها در آب و اسيد استيك و آمونياك محلول مي باشند.

تشخيص قارچها خوراكي و سمي

بهترين راه تشخيص قارچها سمي و خوراكي همانا به خاطر سپردن صفات ظاهري آنها است  چون آمانيتهاي كشنده همگي داراي  وولو هستند (ولو باقي مانده پوششهاي اوليه اي است كه به صورت حلقه روي كارپوفور ديده مي شود)  بنابر اين افرادي كه با خوردن قارچهاي جنگلي عادت  دارند بايد توجه داشته باشند كه اگر قارچهاي مورد نظر دارا وولو است و در خوراكي بودنش كاملا مطمئن نيستند از خوردن آن صرفنظر نمايند.

با توجه به ميانگين اوزان به دست آمده از قارچ هاي تازه حاصل از چندين نمونه كشت داده شده مشاهده مي شود كه انواع بسترها با شرايط آماده سازي آنها وزن بستر ها مقدار اسپان. دما رطوبت ميزان نور، اندازه  هوادهي، زمان كشت، آبياري و شرايط برداشت يكسان ميزان حصول دهي متفاوتي را به خود اختصاص داده اند.

در اين تحقيق از طريق مقايسه ميانگين اوزان محصول دهي نمونه ها مشخص  مي گردد كه بستر زيتون بيشترين  مقدار را به خود اختصاص داده در حاليكه كمترين ميزان در چاي مشاهده گرديد.

جهت بررسي و دستيابي به  اين علت براي اينكه بتوان ارتباطي  بين  بعضي اجزا شيميايي بسترها و ميزان محصول دهي آنها را پيدا كنيم اقدام به تجزيه شيميايي بسترها نموده و ميزان پروتئين C&N خاكستر، فيبر و درجه اسيديته و نسبت C/N  در هر يك از بسترها تايين نموده  بين C/N سوبسترا و ميزان بستر دهي آن جلب توجه مي نمايد. سوبستراهايي كه داراي نسبت C/N حدود 51/32-41/58 مي باشند داراي بالاترين باردهي مي باشند در صورتي كه با كاهش اين نسبت و يا افزايش آن ميزان باردهي كاهش يافته است. تاثيرات متفاوت انواع بسترها بر آن باردهي ثابت نموده مخلوط 50:50 ساقه پنبه و كاه و گندم به عنوان سوبسترا محصول دهي را به تنهايي تا حدود 17% افزايش داده است. ميسيليوم قارچ در مجاورت  28% و 280/000 ميكروگرم در ميليليتر رشد مي كند. در حقيقت تعادل در نسبت  دي اكسيد كربن محيط رشد رابطه  مستقيم  با اندازه    كلاهك قارچ دارد.

بعضي از ارقام به نور بسيار حساس بوده و در مراحل اوليه رشد به سطوح نوري پايينتر از 2000 لوكس  در ساعت (حدود 185 فوت ) است شدت نور بالاي 2000 لوكوس بر ساعت نيز موجب عدم تشكيل اندامهاي باردهي اوليه مي شود مطالعات نشان مي دهد نور بهينه سبب تحرك  و تشكيل اندامهاي اوليه مي شود. علاوه بر اين موجب افزايش عملكرد نهايي نيز خواهد شد. ساقه حداكثر رشد را در شرايط نوري  3000 لوكس در ساعت دارد.
قارچ دكمه اي

شكل شناسي قارچ

نام قارچ دكمه اي از شكل ظاهري آن در هنگام جواني مشتق شده است هر چند كه اين مرحله از رشد قارچ پايدار بوده و قارچ در مرحله بلوغ به حالت چتري در مي آيند. اين قارچ عطر و طعم بسياري دارد. اندام باردهي كه مشروم ناميده مي شود داراي يك ساقه است كه كلاهك پهن چتري شكل به  نام پيلوس را نگه مي دارد. در سطح زيرين كلاهك تيغه هاي متعددي وجود دارد كه در هنگام جواني قارچ با پرده غشائي (Veil) كه از انتهاي كلاهك به پايه وصل مي شود پوشيده است. قسمتي از اين غشا كه پس از پاره شدن آن اطراف ساقه  را فرا مي گيرد حلقه  يا آنلوس ناميده مي شود.

خصوصيات قارچ دكمه اي

ساقه: ساقه به صورت مركزي سفيد حلقوي (استوانه اي) و محكم است كه پايه آن ضخيمتر  مي باشد و به تدريج كه بالا مي آيد باريكتر مي شود و ابعاد آن 10-15 و بعضا 30-120 ميليمتر است. در هنگام جواني قارچ تا زير حلقه آنالوس قابل رويت است.

كلاهك: كلاهك براحتي از پايه قال تشخيص است رنگ آن سفيد، كرم، قهوه اي رنگ تقريبا صاف و نرم در بعضي موارد داراي پولك هاي كوچك  (فلس) است. داراي سطح محدب بوده و در نهايت ممكن است كاملا پهن شود. در ابتدا كاملا سفيد است و به تدريج تغيير رنگ داده و قرمز رنگ مي شود.

بافت كلاهك گوشتي، تيغه هاي آزاد باريك پر پشت  مي باشد كه در ابتدا صورتي رنگ بوده به تدريج كه از سن آنها مي گذرد به رنگ قهوه اي در مي آيند بازيدها هميشه داراي دو اسپور به رنگ زرد مايل به قهوه اي تا قهوه اي روشن است اسپورها داراي ابعاد 4/5-5/5-7/5 ميكرومتر عموما بيضوي و يا گرزي و .. . هستند چنانچه تازه  باشند داراي بوي مطبوعي هستند.

مشخصات كلني در كشت خالص

كلني بر روي محيط غذايي جامد به صورت شعاعي توسعه يافته و ميسيليوم ها ضمن رشد نهايي انشعابات متعددي نيز توليد مي كنند. تلاقي (آناستوموزي) در بين ميسيليوم ها عمل تبادل هسته را امكان پذير مي سازد  از نظر شكل ظاهري  كلني تفاوت  هاي زيادي ميان سويه هاي مختلف وجود دارد.

كمپوست

براي پرورش قارچ سفيد دكمه اي نياز به مواد خاصي است تا بتواند ضمن تامين مواد غذايي مورد لزوم قارچ و توليد محصول  مناسب امكان رقابت قارچ با ساير ميكروارگانيسمها را فراهم آورد. 

شيوه هاي سنتي قارچ خواركي: كود اسبي  كومپوست شده مناسبترين بستر قارچ را تشكيل  مي دهند بسترها قادر به تامين حدود زيادي از مواد غذايي مورد لزوم قارچ مي باشند. به همين دليل كاربرد وسيع آنها نتيجه بسيار مطلوبي داشت. در حال حاضر از ساير مواد مخصوصا بقاياي گياهي و مواد زائد  گلوكوز دار كارخانجات قند، نيشكر، چوب و كاغذ روغن نباتي و غيره براي تهيه كومپوست قارچ در دنيا استفاده مي شود و نتايج  مطلوبي نيز در بر داشته است.

بعضي مواد و نحوه به عمل آوردن آنها براي كمپوست

مواد اصلي

اين مواد عبارت اند از:  كاه و كلش گندم همراه با كود اسبي يا بدون آن. در صورت عدم دسترسي به كاه و كلش گندم از ساقه ساير  غلات مانند جو

برنج، ذرت با گاس نيشكر و غيره نيز ممكن است استفاده شود. هدف اصلي از مصرف اين مواد تامين سلولز همي سلولز و ليگنين مورد نياز بستر است. اين مواد شرايط مطلوبي  براي رشد ميكروارگانيسم هاي مفيد و شرايط مناسب رشد قارچ در بستر را فراهم مي كنند. كاه و كلش برنج و جو به دليل نرمي با سرعت بيشتر تجزيه مي شوند لذا مواد  و عناصر غذايي كه در ايجاد شرايط مطلوب در كومپوست نقش اصلي را به عهده دارند زودتر از بستر خارج مي شوند. بنابراين افزودن مواد غذايي مورد لزوم در فواصل معين به محيط لازم است.

مكملهاي  غذايي

اين مواد به منظور كمك به تخمير و بهبود كيفيت كمپوست به آن افزوده مي شود و مهمترين  آنها عبارتند از: كودهاي حيواني كه بيشتر شامل كود اسبي و كود مرغي است كه كودهاي ناپايداري  بوده و سريعا تجزيه مي شوند ميزان ازت در اين كودها متفاوت است. كه علاوه بر تامين مواد غذايي در تراكم  نهايي حجم كمپوست نيز موثرند. كود گاوي براي كمپوست مناسب نيست.

كربوهيدراتها از مواد غذايي مانند مكملها دانه هاي تخمير شده غلات و جوانه هاي مالت به آساني به دست مي آيد.

مواد غذايي كنسانتره

اين مواد غالبا  در جيره غذايي حيوانات مصرف مي شوند و شامل سبوس گندم. سبوس جو و برنج و غلات تخمير شده و مواد غذايي حاصل  از دانه هاي ذرت، سويا و كنف است. اين  تركيبات شامل هر دو ماده ازت و كربوهيدرات است و به تدريج  قارچ را تامين مي كنند. ازت موجود در اين مواد ممكن است ميزان روغن و ساير عناصر و املاح معدني موجود در بعضي از مواد كنسانتره روي ارزش غذايي و مواد ذخيره شده در قارچ تاثير زيادي داشته باشد.

كودهاي ازته

ازت موجود در كودهاي شيميايي مانند سولفات آمونيوم. اوره، نيترات كلسيم، آمونيوم و غيره به سرعت آزاد شده و رشد ميكروارگانيسمهاي موجود در محيط را تسريع مي كنند.

املاح معدني

تركيباتي چون موريات پتاسيم و فسفات كلسيم براي اين منظور مصرف مي شوند سولفات كلسيم  هيدراته و كربنات كلسيم با رسوب كلوئيد هاي محلول در محيط و خنثي كردن چربيها از لزج شدن و به هم چسبيدن كمپوست جلوگيري مي كنند.

كاه و كلش گندم

قارچ بر روي ماده زايلز رشد مناسبي  دارند نوع ديگري از اين كربوهيدرات به نام زايلان در ساقه گندم  به وفور يافت مي شود. استفاده از كاه و كلش باران نخورده براي رشد قارچ مناسبتر است.  كلشهايي كه يك سال از عمر آنها گذشته و رنگهاي در براق خود را از دست داده اند در صورتي مي توانند استفاده شوند كه هنوز استحكام بافت آنها از بين نرفته باشد تهيه كومپوست فرايندي است ميكروبي  و نياز به افزايش فعاليتهاي زيست شناختي كنترل شده در تمامي توده كاه و كلش دارد به  گونه اي كه بافتهاي گياهي مورد استفاده به طور كامل تحت تاثير  آنزيمهاي قارچي  و باكتريايي خاص قرار مي گيرند.

كود اسبي

كود اسبي كه براي كمپوست مورد استفاده قرار گيرد بايد طي فواصل كوتاه  به همراه كاه كلش گندم. جو يا برنج كه به عنوان بستر حيوان مصرف مي شود جمع آوري گردد.  كودي كه با فواصل زماني زياد جمع آوري مي شود به خوبي تخمير  خواهد شد. كود اسبي بايد تركيب  يك نواختي از پهن و كاه و كلش  آن به خوبي در ادرار اسب  خيس خورده باشد.  نبايد خاكرو به وكود ساير حيوانات با كود اسبي مخلوط باشد.

هدف از تهيه كمپوست

كمپوست سازي براي پرورش قارچ خوراكي سه هدف اساسي را تعقيب  مي كند.

1- تبديل كود اسبي و كاه و كلش به  موادي كه بيشتر براي رشد قارچ خوراكي مناسب باشد نه براي ساير ميكروارگانيسم ها كه وجود انها در محيط اجتناب ناپذير است.

2- ايجاد محيط مناسب (انتخابي) براي رشد ميكروارگانيسمهايي كه به ر شد قارچ  خوراكي كمك مي كنند بدون اين كه مزاحمتي براي آن ايجاد نمايند.

3- درجه حرارت بالايي كه در اثر تخمير در كمپوست ايجاد مي شود باعث از بين رفتن  اغلب موجودات مضر مي گردد.

در مرحله  كمپوست تخمير سازي كه با انباشتن توده هاي مرطوب كاه و كلش بر روي هم آغاز مي شود  در اثر تخمير  هوازي ناشي از فعاليت باكتريها و ساير ميكروارگانيسمها به تدريج افزايش مي يابد. لذا در سومين روز پس از انباشتن توده كمپوست  درجه حرارت مركز توده كمپوست به 70 تا 74 درجه سانتي‌گراد مي رسد.  بدين ترتيب بر جمعيت ميكروارگانيسمها كه شرايط معتدل را مي پسندند كاهش مي‌يابد.

در اين شرايط شدت تخمير بالا  مي رود كه به رطوبت (آب) و گاز O نياز مي باشد كه بايست به توده مذكور  آب افزوده شده و O رسانده شود كه در اطاقك  مربوط با دميدن هواي تازه به طرف توده و تخليه هواي آلوده از سقف و در محيط باز با به هم زدن توده و آب پاشي صورت مي گيرد كه با بوي بد كمپوست همراه است.

هر توده كمپوست داراي يك لايه خارجي سرد است كه در زير آن لايه نسبتا گرمي قرار دارد در اين لايه سطح قطعات كلش را رشته هاي سفيد مايل به خاكستري  قارچهاي گرما دوست پوشانده اند. بعد از اين لايه  منطقه اي است موسوم به  مغز كمپوست  كه داراي رنگ كم و بيش تيره است.

فرمول بندي كمپوست

يك الگوي  استاندارد و ثابت كه قابل تعميم به سراسر دنيا براي كمپوست وجود ندارد. اغلب دو نوع كمپوست استفاده مي شود.

كمپوست طبيعي كه از پهن اسب تهيه مي شود و كمپوستهاي مصنوعي كه بيشتر از مواد مختلفي مانند مخلوطي كه از كاه و كلش. يك هيدروكربن (سبوس) كود مرغي و كود شيميايي به دست مي آيند. 

هدف از فرمول بندي كمپوست: ايجاد تعادل مناسب بين كربن و ازت موجود در كمپوست است ميزان ازت موجود در كمپوست در مرحله شروع كمپوست سازي حدود 1/51 % وزن  خشك مواد است و نسبت كربن به ازت برابر 1 به 25-30 است C/N.

كمپوست در مراحل آماده سازي (پس از اماده شدن) بايد داراي 2-2/3% ازت بوده و نسبت كربن به ازت در كمپوست 1 به 17 باشد.

مخلوط كردن و قالب زني كمپوست

پس از مخلوط كردن مكملهاي  غذايي با  كمپوست مخلوط حاصل را به صورت يك توده روي هم انباشته مي كنند هر قالب كمپوست داراي يك متر عرض و يك متر ارتفاع مي باشد  كه در اين جا طول توده بستگي به مقدار   آن دارد اين عمل را اصطلاح قالب زني مي گويند.

مراحل عمل آوري كمپوست

روز اول: خيس كردن مخلوط كردن و انباشتن كمپوست

روز چهارم: اولين زير و رو كردن يا برگردان و قالب زني مجدد كمپوست

روز هشتم: دومين قالب زني

روز دوازدهم: سومين قالب زني و بر گرداندن توده كمپوست

روز شانزدهم: چهارمين قالب زن كمپوست

روز بيستم: آخرين مرحله زير و رو كردن كمپوست و پر كردن قفسه هاي سالنهاي پرورش مكملهاي ازتي و كربو هيدرات ها را در اولين روز  تهيه كمپوست مخلوط مي كنند. اما پودر سنگ گچ را معمولا در سومين و چهارمين مرحله زير و رو كردن كمپوست به مقدار كافي به آن اضافه مي كنند.

لازم به توضيح است كه از روش تونل پاستوريزاسيون يا اطاق عمل آوري كمپوست  هم براي كوتاه كردن مدت عمل آوري كمپوست استفاده ميشود در اين سيستم مدت زمان حدود ده روز خواهد بود.

قارچ خوراكي صدفي

قارچ خوراكي صدفي در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري از رشد مطلوبي  برخوردار بوده و در مقايسه با ساير قارچهاي خوراكي مثل قارچهاي دكمه اي كه در چنين مناطقي  محدوديت رشد دارند مناسب تشخيص داده مي شوند.

بسياري از كودهاي پلوروتوس بر روي كودهاي پوسيده يا در حال پوسيدن و نيز در سطح تمامي چوبهاي  سخت و بقاياي چوبي  از جمله خاك و ضايعات كاغذ و بقاياي قهوه. پوستها، ساقه ها و برگها، ساقه هاي سبز، پوست فوز، پنبه، گنجاله پنبه، بقاياي آگاو، گنجاله سويا، و بسياري از ليگنو سلولزي ديگر رشدمي كند.  كشت پلوروتوس در كشورهاي جنوب شرق آسيا. اروپا و امريكا بسيار رايج است و در طول فصول رشد مي توان آن را پرورش داد. اغلب گونه هاي آن رشد ميسيليومي بالايي داشته و به راحتي مواد سلولزي  را قبل از تخمير تجزيه مي كنند و مورد استفاده قرار مي دهند لذا قدرت  ساپروفيتي بالايي دارند.

قارچهاي صدفي حاوي پروتئينهاي اصلي  و ضروري بوده كه بر اساس وزن خشك قارچ مقدار آن برابر 35-25% است.  اين قارچها همچنين داراي مقادير قابل توجهي از اسيدهاي آمينه آزاد هستند  به علاوه اين قارچها مملو  از ويتامينهاي مفيد از جمله B&C مي باشند. تفاوتهاي موجود در  گونه هاي  قارچ صدفي از نظر ميزان مواد غذايي به چند عامل بستگي دارد. از جمله مقدار پروتئين  قارچ تحت تاثير نوع ماده موجود در بستر و ميزان بستر مي باشد.

قارچهاي صدفي به رنگهاي سفيد،  خاكستري قهوه اي طلايي و صورتي ديده مي شود گونه صدفي Pleasoys palmon كه در دماهاي بالا مقاوم بوده و كشت مصنوعي آن به سهولت قابل  اجر است از نظر كيفيت طعم گونه P.esnyil بسيار عالي است.  گونه صدفي  طلايي P.citrncpileat و گونه رنگي صدف صورتي P.diamor رنگ  درخشاني دارند.

گونه هاي زراعي پلوروتوس بيشتر از ساير جنسها شناخته شده اند و معروفترين آنها عبارتند از:

Pleuroyus ostreatas: اين  قارچ يكي از بهترين گونه هاي شناخته شده در بين قارچهاي صدفي است، در سطح تجاري روي چوب كاه و كلش  غلات و ساير بقاياي گياهي كشت داده مي شود.

باردهي قارچ در طبيعت كشورهاي معتدل:  در فصول پاييز و زمستان كه حرارت زير 16-24 درجه سانتي گراد است صورت مي گيرد.

P.florida:  اين قارچ  از لحاظ شكل ظاهري  مانند گونه ارستراتوس مي باشد ولي كمي كوچكتر است اين قارچ نسبت به گونه صدف درختي محصول بيشتري مي دهد و قادر است شرايط حرارتي بالا را تحمل كند و مخصوص مناطق گرمسيري مي باشد.

P.ergagil: اين قارچ به طور طبيعي در جنوب اروپا، مناطق  مركزي آسيا  و آفرقياي جنوي رشد مي كند و به صورت انگل روي ريشه بعضي از گياهان خانواده چتريان رشد مي كند كه بوي و دلپذير و كيفيت  مناسب آن را در رديف  مرغوبترين گونه هاي پلوروتوس قرار داده است.

گونه هاي ديگر پلوروتوس:

P.Cystidision:  كه داراي بوي تند مي باشد:

P.sapidas: شبيه  قارچ صدفي درختي است  كه اسپورهاي آن به رنگ بنفش است در صورتي كه اسپورهاي P.sapidas سفيد رنگ مي باشد.

P.sajor-laju:  نياز حرارتي بستگي به نوع قارچ مورد پرورش  دارد گونه استراتوس سرما دوست بوده و دماي 16 درجه سانتي گراد ولي گونه فلورايد 25 درجه سانتي گراد و اين گونه 22 تا 28 درجه سانتي گراد نياز دارد.

از بين گونه هاي فوق قارچ صدفي درختي را P.ostneatas تشريح مي كنيم.

اين قارچ روي تعداد زيادي از مواد سلولزي قادر به رشد است.  با شناسايي تعداد زيادي از نژاد اين قارچ  همه آنها به آساني كشت مي شوند. بعضي از نژادها تولي دانه هاي درشت مي كشد.

كلاهك در ابتدا ميزان تعدب آن  به تدرج ميزان تحدب آن كاهش يافته و در نهايت پهن مي شود. قطر كلاهك  كه بيش از 5 تا 20 سانتي متر مي رند. رنگ آنها در ابتدا سفيد بوده و سپس از سفيد به زرد كمرنگ،  زرد پر رنگ و در انتها  به رنگ قهوه اي سوخته در مي آيد. كلاهك به ندرت  به  رنگ هاي خاكستري و قهوه اي متمايل به خاكستري  ديده مي شود سطح كلاهك يكنواخت،  مواج و شبيه صدف است.

رنگ ارقام تحت تاثير نژاد و حرارت  محيط (كم و زياد) مي شود. ساقه به صورت نامتقارن و فيبر مركزي به كلاهك  متصل مي شود. بافت كلاهك نازك و در بعضي ارقام كلاهكها  به صورت خرثه اي در بعضي  به  صورت منفرد است.

خصوصيات ميسليوم

ميسيلوم قارچ سفيد رنگ و به صورت شعاعي رشد مي كند. مدت كوتاهي پس از رشد بر روي محيط  كشت ميسيلومهاي هوايي زيادي توليد كرده و كلني پنبه  اي شكل مي شود. در اين مرحله ميسيلوم ها به هم مي چسبند و يا در هم پيچ  خورده و يك توده ضخيم ميسيلوم را به وجود مي آورد. ميسيلوم هاي مسن  اغلب توليد قطره هاي زرد رنگي مي كنند كه براي نماتدها سمي است. ميسيلوم قارچ با طعم شيرين و بوي مطبوع شبيه  به بوي بادام دارد.
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	رطوبت نسبي
	85-95%
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	طول دوده به دوز
	12-21
	3-5
	4-7

	ميزان گاز كربنيك
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	تعويض هواي تازه
	1 بار در ساعت
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	4 تا 8 بار در ساعت

	نياز فوري
	ندارد
	1000 تا 2000 لوكيل در ساعت
	1000 تا 2000 لوكيل در ساعت


نكات مهم در مورد برداشت:

قارچها بهتر است  هنگامي كه جوان هستند برداشت  شوند. برداشت به صورت خوشه اي بر حالت منفرد و ارجحيت دارند. پس از اينكه   قارچ به سن بلوغ رسيد  اسپور زيادي توليد كرده و قدرت و ضريب نگهداري آن به شدت پايين آمده و به سرعت رو به زوال مي رود. در هنگام برداشت كارگران بايد از ماسكهاي مناسب استفاده كند. زيرا تنفس  اسپورهاي قارچ ممكن است خطرناك بوده و موجب آلرژي شوند.

كلاهك قارچ  در موقع برداشت بايد فاقد رطوبت باشد. پس از برداشت نيز بايد قارچ بلافاصله در حرارت يك يا دو درجه سانتي گراد سرد شود و سپس در ظروف مناسب بسته بندي شوند.

تهيه بستر كشت:

اكثر بقاياي گياهي سلولز دار از قبيل كاه و كلش غلات ساقه هاي ذرت، تفاله نيشكر، برگ هاي موز، ساقه هاي كاذب و بقاياي گياهان كاغذهاي زائد، مواد زائد پنبه و غيره  مي توان براي تهيه بستر قارچ مورد استفاده قرار داد ولي رايج ترين بستر كشت بايستي كاه و كلش غلات را در  اندازه 7-5 سانتي متر فرو كرده و در صورتيكه حجم كاه و كلش كم باشد و كاملا خشك باشد مي تواند آن را به مدت 1 تا 5 ساعت خيساند و به طوري كه با قرار دادن جسم سنگين  تمام سطح آن ها در آب فرو  مي رود در صورتيكه از كاه و كلش تازه استفاده  مي شود و كاملا خشك شده نياز به مرحله خيساندن نيست.

در اين مرحله كاه و كش را در كيسه هاي (گوي) پلاستيكي يه كنفي ريخته در داخل ديگ هاي پخت يا بشكه كه به راحتي در آب جوش غوطه ور شود قرار مي دهيم. مدت زمان جوشاندن 5/1 تا 2 ساعت خواهد بود كه تا پاستوريزاسيون كمپوست كاملا انجام گيرد. كيسه را از آب جوش خارج كرده آنها را به صورت آويزان نگه داشته كه آب اضافي آنها خارج شود.

اتاق تلقيح:

اين اتاق به منظور آماده سازي كمپوست ها و تلقيح مورد استفاده قرار مي گيرد كه دو مرحله ريشه دواني و رويش در اتاق تاريك رخ مي دهد. قبل از انجام عمليات فوق اتاق مذكور را بافرمالين يا بخار ضد  عفوني كرده تا در محيط كاملا  سترون عمليات تلقيح انجام گيرد معمولا به ازاي هر 10 كيلوگرم ماده آمده شده 250 گرم اسپان اضافه  مي كنيم  دماي بستر كشت در زمان تلقيح  بيشتر از 25 درجه سانتي گراد نباشد.  كمپوست در اين اتاق به مدت 12 تا 14 روز مي ماند تا ميسيلوم قارچ بستر خرد را كاملا بپوشاند در شرايط كاملا تاريكي.

روش كشت:

كشت در قفسه هاي فلزي:

در اين روش قفسه هاي ايجاد شده كه داراي  چهار چوب بوده و بين چهارچوب تور فلزي كشيده و به ميله هاي اطراف  محكم مي كنيم. بعد از آماده شدن محل كشت كمپوست را بر روي آن  پهن كرده و مقداري اسپان  به آن مي افزاييم  اين عمل تا رسيدن  به 45  سانتي متر ادامه مي يابد.

كشت در داخل جعبه چوبي:

مواد اوليه تهيه  شده به هر يك از دو روش را در داخل جعبه به صورت لايه به لايه  كه بين دو لايه  كمي اسپان 15 روزه ريخته روي هم انباشته مي كنيم و پس از  پر كردن جعبه آنرا با پلاستيك پوشانده و در اتاق  مخصوص مي گذاريم. هر سه روز يكبار كمي آب بر روي آن اسپري مي كنيم  تا ميسيلوم  تمام جعبه  را بپوشاند  پس از تكميل  شدن رشد ميسيلوم در داخل جعبه كه تقريبا 20 روز به طول مي انجامد آنرا از جعبه خارج  كرده و در  گوشه اي مي گذاريم و روزي 2 بار آنرا به وسيله  آبپاشي  مرطوب مي كنيم تا شروع به محصول دهي كنند 

كشت در كيسه پلاستيكي:

اندازه  كيسه هاي پلاستيكي 25×18 اينچ يا كيسه هاي 80×40 سانتي مي باشد.

در اين روش كيسه هاي پلي اتيلن را در ابتدا در داخل آب گرم  گذاشته تا آلودگي سطحي آن از بين برود سپس در شرايط تقريبا  آسپتيك و به صورت يكنواخت مواد آماده شود را با اسپان به صورت يكنواخت مخلوط كرده و  محتوي داخل كيسه را كمي فشرده تا بين اسپان و بستر فضاي خالي بسته نماند و سپس  كمي آب بر روي آن اضافه  مي كنيم تا تقريبا رطوبت 75% در داخل كيسه ايجاد شود. سپس درب كيسه را با نايلون بستر و كيسه را  در جاي مناسبي  از اتاق نگه داري نموده و پس از گذراندن 3-2 روز تعدادي سوراخ در سطح كيسه اي پلاستيكي  حاوي مواد كشت  داده شده ايجاد كرده تا بين محيط داخل كيسه تبادل اكسيژن  و دي اكسيد كربن صورت پذيرد.  محل سوراخ ها را  توسط پنبه آغشته به ملاتونين  1/0 درصد ضد عفوني كرده تا از ورود مگس كه  توسط محتواي  كيسه جذب مي شود جلوگيري مي شود.

روش استوانه اي: جهت بهبود بخشيدن به هوا دهي و بهره گيري از كل بستر كشت از روش استوانه استفاده مي كنيم.  براي اين منظور به روي پايه هاي فلزي كه آنرا صفحه توري مي پوشانده ستوني از جنس پليكا  در مركز آن به صورت عمودي قرار داده مي شود. قبل از كشت پايه فلزي را قير اندود نموده تا از زنگ زدگي آن جلوگيري به عمل آيه براي كشت روي اين ستون ابتدا كيسه پلاستيكي هم قطر پايه و بلندي ستون  روي اسكلت پايه كشيده وبستر كشت با روش  لايه به لايه  به وسيله اسپان تلقيح مي شود. بعد از سفيد شدن بستر پلاستيك را از ستون بريده و جدا مي كنيم و همزمان آبياري با  روش اسپري كردن آغاز مي شود و متعاقب آن بعد از حدود دوهفته اندامهاي باردهي و پس از آن ميوه قارچ ظاهر مي شود.

نكاتي ديگر در خصوص برداشت محصول:

براي حفظ  طعم و مزه و طبل لنگرودي پي از برداشت از دادن آب يك روز قبل از برداشت خودداري كرده و مناسب ترين زماني برداشت وقتي است كه قطر قارچ بين 14 تا 10 سانتي متر باشد و لبه هاي آن به طرف پايين برگشته باشد.

چين اول قارچ ها  حدود 18 روز پس از تقليح  بر روي بستر ظاهر و اولين  چين از حدود 24 تا 26 روز برداشت مي شود چين دوم 7 تا 10 روز پس از برداشت چين اوليه اتفاق مي افتد كه تا سه چين معمولا قابل برداشت است. 

كشت اسپور:

در دو طرف تيغه هاي لاملا در بخش همينيوم تعداد بسيار زيادي اسپور توليد مي شود. 

اسپورها بسيار ريز بوده و با چشم غير مصلح ديده نمي شوند. توده اسپور به  رنگ قهوه اي مايل به ارغواني است براي تعيين نقش اسپور Sporeprixt پايه كلاهك را قطع كرده و آن را از سمتي كه تيغه ها قرار گرفته چندين  ساعت روي صفحه سفيد كاغذ قرار مي‌دهيم.  معمولا يك اسپور به تنهايي جوانه نمي زند ولي مي توان آن را براي جوانه زني و ايجاد ميسليوم تحريك كرد. بهترين جوانه زني اسپورها در درجه حرارت 22 تا 25 درجه سانتي گراد و دامنه PH 6 تا 7 است. معمولا در PH كمتر از 3 و بالاتر از 9 متوقف مي شود و غلظت بالاي گاز كربنيك و بيش از 2%) ممانعت از جوانه زني مي كند.

اسپورهاي تهيه شده (جمع آوري شده) در صورت عدم آلودگي و يا ضد عفوني به كمك كلروفورم براحتي روي محيطهاي كشت غذايي مانند عصاره  مالت – جوانه مي زنند  ميسيلوم حاصل از جوانه زني اسپورها تا به لوله هاي آزمايش حاوي محيط كشت مناسب آگار دار منتقل مي شوند سپس  در انكوباتو در حرارت 1
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24 درجه سانتي گراد نگهداري مي شود  كشت خالص تهيه شده با اين روش براي تهيه بذر قارچ مورد استفاده قرار مي گيرد.

و تا اين مرحله  مايه قارچ تهيه گرديد.

دانه هايي كه به اين شكل اماده شده اند را در شيشه  شير نيم ليتري يا كيسه هاي پلاستيكي از جنس پلي پروپلين بريزيد در هر كيسه يا شيشه 250 تا 30 گرم گندم جوشيده و پس از گذشتتن در پوش پنبه اي آنها را در اتوكلاو حرارت 121 درجه سانتي گراد به مدت 20 ساعت استريل كنيد. پس از استريل مواد بايد داراي PH 5/6 تا 7/6 باشد شيشه هاي حاوي دانه گندم در محيط تاريك با حرارت 22 تا 24 درجه سانتي گراد نگهداري مي كنيد. پس از حدود دو هفته ميسيلوم قارچ سطح دانه ها را پوشانده و به طور آماده مي شود براي اين منظور مي توان از ساير دانه هاي فلات مانند جو، ارزن و غيره استفاده كرد.

ج: تهيه بذر قارچ با استفاده از پوليت Perlite spacon
پرليت ماده اي است كه در هزار درجه سانتي گراد افزايش حجم پيدا مي كند مواد لازم براي تهيه اسپان عبارتند از پرليت (1450 گرم)، سبوس گندم (1650 گرم)، سولفات كليسم (200 گرم) كربنات كلسيم (50 گرم) و آب (665 گرم) پس از مخلوط كرده اين مواد را داخل شيشه هاي نيم ليتري ريخته و استريل مي كند در اينجا نيز روش كار مانند آنچه در مورد غلات گفته شده مي باشد. اسپان  توليد شده به راحتي از هم پاشيده به نسبت ارزان تمام مي شود. علاوه بر اين مدت زمان زيادي قابل نگهداري است.

الف: تهيه بذر قارچ باكرداسبي 

براي اين منظور از كود اسبي كمپوست شده كه بعد از شستشو به منظور خارج  كردن مواد كه مانع رشد ميسيلوم قارچ مي شود آب اضافي كمپوست گرفته شده بعد از اين مرحله 60% رطوبت باقي خواهد ماند مواد به دست آمده را در شيشه هاي نيم ليتري شير يا كيسه هاي پلاستيكي از پلي پروپيلن  ريخته و كمي آب را متراكم مي كنيم در شيشه ها يا كيسه هاي پلاستيكي با در پوش پنبه اي بسته شده در حرارت 120 درجه سانتي گراد به مدت 2 ساعت در اتوكلاو استريل مي شوند. پس از سرد شدن محيط با استفاده از كشتهاي خالص قارچ مايه زني شده و در محيط مناسب حرارت 22 تا 24 درجه سانتي گراد در تاريكي نگهداري مي شوند قارچ  دو هفته بعد از مايه زني رشد كرده بذر قارچ آماده استفاده مي شود. بذري كه به اين شكل آماده مي شود مي تواند به عنوان ماده تقليح (نسل اول) براي شيشه ها يا كيسه هاي پلاستيكي  جديد نيز مورد استفاده قرار گيرد 

(نسل دوم)

ب: تهيه  بذر قارچ با استفاده از بذر غلات

10 كيلوگرم  گندم را به مدت 15 دقيقه در  15 ليتر  آب بجوشانيد شعله را خاموش كرده اجازه بدهيد دانه هاي گندم 15 دقيقه ديگر در آب جوش باقي بماند دانه گندم بدين ترتيب كاملا نرم مي شود بعد از آبگيري كامل آنها را  در يك سطح پهن كرده تا آب سطحي دانه‌ها تبخير شود. به دانه هاي سرد شده مقدار 120 گرم سولفات كليسم هيدراته و 30 گرم كربنات كلسيم اضافه  كرده خوب آنها را مخلوط كنيد.  سولفات كلسيم  از بر هم چسبيدن دانه ها جلوگيي مي كند و كربنات كلسيم PH مناسب مخلوط را تامين مي كند.

آفات و بيماريهاي قارچ خوراكي

بيماريهاي قارچي

1- بيماري و رنيسليون (جوش خشك)

اين بيماري به وسيله گونه هاي و رتيسليوم 

علايم مشخصه اين بيماري ظهور نقاط آب سوخته در روي كلاهك  قارچ و تبديل آنها به لكه هايي به رنگ قهوه اي مايل خاكستري است. چنانچه آلودگي در مراحل اوليه رشد قارچ به صورت گيرد باعث بد شكلي كلاهك شده علاوه بر اين ممكن است قارچهاي ساير وضعيت ديگر مانند كپك سفيد خاكستري رنگ نيز با رشد بر روي لكه هاي ايجاد شده در روي كلاهك قارچ خسار را افزايش دهند.

منابع اصلي آلودگي  اوليه را بقاياي كمپوست اطراف سالنها و يا اسپور موجود در فضاي سالن محل رشد و پرورش قارچ، تشكيل مي دهند اندامها آلوده كننده قارچ انگل  ممكن است به وسيله ترشحات آب آبياري روي كلاهك قارچ قرار گرفته و به وسيله مگسها و حشرات ديگر به ساير نقاط بستر منتقل شود.

رشد و نمو اين بيماري در حرارتهاي بالاتر از 28 درجه سانتي گراد بهتر است تهويه نامناسب (كم) و رطوبت نسبي بالا، توسعه بيماري را افزايش ميدهد به منظور جلوگيري از آلودگي قارچهاي سالم  بايد بلافاصله بعد از چيدن قارچهاي آلوده از بين برد ضمن رعايت كامل بهداشت زراعي  در صورت مشاهده بيماري در بستر  ما حرارت سالن به كمتر 14 درجه سانتي گراد كاهش داده شود.

2-سفيدك يا بيماري تار عنكبوتي

اين بيماري به وسيله  claclobotryum dendroldcl   به وجود مي آيد ميسيلوم قارچ به صورت پوشش روش سفيد رنگ ابريشمي و يا سفيد متمايل به گرم روي سطح خاك پوششي بسترها را مي پوشاند عمده ترين منبع آلودگي اوليه اين بيماري خاك پوششي  است بنابراين پاستوريزاسيون دقيق خاك پوششي بسيار ضروري است.

خاك پوششي و نقاط آلوده بايد به وسيله فرمالين 15 درصد ضد عفوني شود.

3-بيماري حباب تر

اين بيماري به وسيله بيمارگري به نام mycogone perniclosa ايجاد مي شود.

علايم بيماري روي قارچ خوراكي توسعه بافت مضمعمل شده بر روي اندام باردهي مي باشد كه در ابتدا سفيد رنگ و پنبه اي بوده و با گذشت زمان به رنگ قهوه اي در مي آيد علاوه بر علائم ناشي از تخريب بافت آسيب ديده يك توده كركي سفيد رنگ از ميسيلوم قارچ ابتدا سطح  محل آسيب ديده و سپس كل سطح كلاهك قارچ  را مي پوشاند كنترل موارد  بهداشتي از جمله بهترين راه حل‌ها مي باشد در ضمن خسارت ناشي از اين بيماري معمولا چندان نمي باشد.

5-قارچهاي هرز (رقيب)

گروه زيادي از قارچهاي هيفوسيت كه در اصلاح كپك ناميده مي شوند بر روي بسترهاي قارچ مشاهده مي شوند. عمدتا به نام قارچهاي رقيب يا قارچها هرز ناميده شده اند اين قارچها از نظر سرعت جذب مواد  غذايي و قدرت تطبيق  با شرايط اكولوژيكي بر قارچ خوراكي، برتري داشته و مي توانند بدون تاثير آنتي كونيتي  بر روي قارچ خوراكي،  به سرعت در روي بستر مستقر شده و يا اين كه مستقيما از رشد ميسيلوم قارچ خوراكي جلوگيري كنند در جذب  مواد غذايي با آن رقابت نموده و در نتيجه محصول را به طور غير مستقيم كاهش دهد 

مهمترين قارچ هاي هرز به شرح ذيل:

الف: كپك قهوه اي كه به وسيله قارچ papu;aspora bssina به وجود مي آيد.

ابتدا ميسيلوم  قارچ به صورت توده سفيد رنگ بر روي خاك پوششي و كمپوست بسترها ديده مي شود. پس از مدتي اسپورزايي كرده و رنگ قهوه اي پيدا مي كند.

ب: كپكهاي سبز و آبي اين كپكها عمدتا به وسيله قارچ Trichoderma viride و بعضي از گونه هاي Penicillum و Aspergilus به وجود مي آيند.  در نقاط آلوده كلني سبز رنگ قارچ همراه با حاشيه   سفيد رنگ روي بسترها به خصوص در نقاطي كه مواد آلي كاملا تجزيه نشده باشند. ديده مي شوند اين كپك ها با ترشح مواد سمي از توليد قارچ خوراكي در نقاط آلوده  جلوگيري مي كنند.

پيشنهادات جهت كنترل  اپيدمي بيماري كپك سبز

رعايت دقيق نكات بهداشتي در كنترل موفقيت آميز بيشتر بيماريها و آفات، از مهمترين روشهاي كنترل  است كه تمام روشهاي موجود و لازم را براي كاهش بروز بيماري ها مختلف در بر مي گيرد. هدف از اجراي هر گونه اقدام بهداشتي بايد در راستاي مواد زير باشد:

1-جلوگيري از ورود عامل بيماري يا آفت در چرخه توليد

2-حذف عامل بيماري يا حداقل ضد عفوني كردن محيط كار

3-حذف كامل و نابودي عامل بيماري در انتهاي پروسه توليد

با توجه به اهميت زياد و اقدامات بهداشتي  توصيه موارد ذيل ضروري است:

1- قرار داشتن محل واحدهاي پرورش قارچ در منطقه  كه امكان آلودگي به وسيله برخي تركيبات شيميايي وجود نداشته باشد. در ضمن هواي محل عاري از تركيبات سمي و آلوده كننده باشد.

2- كف سالنها توليد كمپوست بايد سيمانكاري و كاشيكاري شده و مسقف باشد

3- مواد اوليه  براي تهيه كمپوست بايد كاملا تازه  و با نسبت صحيحي با هم مخلوط شده باشد

4- پاستوريزاسيون و مراحل آماده سازي كمپوست بايد در تمام طور دوره آمده سازي در درجه حرارت بهينه انجام شوند در طي اين مراحل كمپوست  نبايد شرايط لازم براي رشد و گسترش عامل بيماريزا  را كسب كند.

5- كارگران كه در محوطه تهيه كمپوست مشمول به كار مي باشند بدون تعويض كفشها و لباس از ورود به سالنها  تلقيح بذر  و ساير سالنها پرورش خودداري كنند.

6- اسپان و بذر مورد استفاده در تلقيح بايستي كاملا تازه  و عاري از آلودگي باشد.

7- شستن و ضد عفوني كردن تمام وسايل لازم در فرآيند  تلقيح  بذر و اسپان  محل ضروري است.

8- مخلوط خاك پوششي بايد به طور صحيح در حرارت است 60 تا 65 درجه سانتي گراد به مدت 5 تا 6 ساعت پاستوريزه شود

9- افرادي كه براي برداشت  محصول وارد سالن هاي كشت مي شوند بايد از لباس كار و دستكشهاي كاملا تميز استفاده كنند 

10-بقاياي حاصل از برداشت  محصول قبل بايد كاملا جمع آوري و از سالنهاي خارج شوند.

11-در آب آبياري بهتر است از كلر به ميزان 150 ميكروگرم  در ميلي ليتر براي جلوگيري از بروز بيماريهاي باكتريايي استفاده شود.

12-كيسه هاي آلوده را به سرعت از سالنها خارج كرد يا بخشهاي آلوده با فرمالين دو درصد  تيمار كنيم تا (ضد عفوني) شود.

13-كيسه هاي پر شده از كمپوست بايد كاملا بسته باقي بمانند تا از امكان  آلودگي طي جابجايي جلوگيري شود.

14-كمپوست باقي مانده را نبايد در نزديكي سالنها پرورش قرار داد.

از روشهاي ديگر كنترل بيماري كپك سبز مي توان كاهش رطوبت   كاهش ميزان دي اكسيد كربن (تهويه حساب) افزايش تهويه هوا،  استفاده از مواد تميز و عاري از آلودگي تهيه خاك پوششي كه در آنها اثري از بافتهاي چوبي پوسيده و مرده ديده نشود . افزايش PH خاك از طريق پوشاندن محلهاي آلوده نشده با نمك هيپو كلريت سديم و يا  بي كربنات سديم يا محلول ترئوف را نام برد.

در روش شيميايي نيز همانطور كه نتايج مطالعات در بخش گذشته نشان داد مي توان از قارچكش  استفاده كرد.

داشته  باشد تا  از اطراف پشته به پائين تر نريزد. خاك پوششي نبايد به هيچ وجه از خاك رس خالص باشد، زيرا در اين صورت غير قابل نفود بوده و تبادل گرما، رطوبت و هوا را كاهش مي دهد و لذا قارچ ها فقط امكان رشد محدود خواهند داشت. همچنين خاك شني خالص نيز مناسب نمي باشد زيرا اين نوع خاك در مقايسه  خيلي قابل نفوذ است به طوريكه قسمت هاي خارجي بستر براحتي خشك شده و در اثر آبياري شديدي كه ضرورت پيدا مي كند به كمپوست قارچ رطوبت بيش از اندازه خواهد رسيد.  مناسبترين خاك ها مخلوطي از دو سوم شن و يك سوم خاك رس خواهد بود خاك را به وسيله الك نسبتا درشت الك مي كنند. (خاك پوششي را نبايد زياد نرك كرد تا سطح بستر زياد فشرده نگردد).

خاك پوششي را به ميان بسترها حمل كرده و ابتدا آنرا در طول  تقريبا 50 تا 70 سانتيمتر و عرض دستهاي باز، روي قسمتهاي پائين بستر به قطر 2 سانتيمتر (خاك سنگين) و يا تا 5 سانتي متر (خاك پوشش سبكتر) مي پوشانند، به طوري كه از قسمتهاي پائين به طرف بالا طبقه روي طبقه قرار داده مي شود و همزمان با دست فشرده مي گردد. اين  كار ادامه پيدا مي كند تا، تاج بستر يا پشته نيز پوشانيده شود. به همين ترتيب در طول بسترها كار پوشاندن ادامه مي يابد.

اگر چه خاك  پوششي در چند ميليمتري سطح بستر بايد كمي خشك باشد، تا از رشد ميل در سطح جلوگيري شود ولي  رطوبت قسمتهاي زيرين خاك پوششي بايد حفظ گردد. در صورتيكه رطوبت لازم حتما بايد تكميل گردد، بهتر است آب را به صورت قطرات بسيار ريز پخش كرد و نبايد از ارتفاع  زياد روي بسترها آبپاشي نمود. به اين ترتيب از گل شدن بستر جلوگيري  خواهد شد.  اغلب پس از 10 روز رشته هاي ميسل  را در خاك پوششي مي توان مشاهده كرد.  بدين منظور بايد خاك بستر را با دقت بلند كرد.  اگر بسترها به وسيله پوشيده  شده باشند، در اين صورت پوش مخصوص قارچ را ميتوان احساس كرد.  اين گونه تست ها بايد فقط به ميزان كم و با دقت انجام شوند، تا زياني به تشكيل قارچ نرسد. تا مرحله رشد و گسترش  ميسل در خاك پوششي فقط بايد تهويه انجام گيرد و سپس بايد دائم براي هواي تازه و تامين رطوبت كافي اقدام كرد. راجع به عمليات داشت قارچ، برداشت و مسائل  مشترك و همچنين در مورد بيماريها و آفات در بخش سوم اين كتاب صحبت خواهد شد.

پرورش قارچ  به طريقه صنعتي

مقدمه

براي توليد قارچ خوراكي به شيوه صنعتي احتياج به فضاهاي به  خصوصي است يعني  مكان ها يا سالن هائي كه بتوان با كنترل شرائط محيطي به حداكثر عملكرد دست يافت. براي نيل به اين هدف پرورش دهنده قارچ بايد كليه پيشرفت هاي علمي و فني را به كار گرفته و هم آهنگ با آن در جستجوي  راه هاي بهتر  و پيشرفته تري در مسير تكامل پرورش قارچ باشد. بعلاوه بايد تحولات اجتماعي و اقتصادي جامعه را نيز با دقت مورد توجه قرار دهد.

در انتخاب منطقه توليد براي ايجاد فضاهاي پرورش قارچ در ابتداي  امر نوع مكان مطرح نيست،  بلكه براي توليد موفقيت آميز بايد ساختماني با شرايط آب و هوائي مساعد و در نتيجه شرايط توليدي مناسب براي پرورش قارچ به وجود آورد. در اين رابطه ضرورت هائي پديد مي آيند كه منطقه توليد بايد آن را از نظر نيروي كار و بازاريابي تامين و يا تضمين نمايد،  مثلا بايد قبلا تحقيق كرد كه آيا در منطقه مورد نظر باندازه  كافي كارگر فصلي يافت مي شود؟ و همين طور بايد راهها و چگونگي فروش محصول نيز مورد مطالعه قبلي قرار گيرد. بعلاوه بايد در برنامه ريزي به  مسئله حمل و نقل و ضرورت هاي تكنيكي توجه مخصوص بشود.  شدت استفاده از فضا (سالن پرورش قارچ) و محاسبه اقتصادي  آن نيز بايد از قبل بعمل آيد.  البته در اين گونه محاسبات مشخص خواهد شد كه شايد استفاده از مكان هاي ابتدائي مانند غارها  و غيره اقتصادي  تر باشد ولي به علت محدوديتي كه پيش مي آيد و همچنين به علت كمياب بودن اين گونه اماكن ضرورت استفاده از سالن  هاي مدرن پرورش قارچ بيشتر احساس مي شود. براي هزنه ها و سرمايه  گذاري  بيشتري كه در يك سيستم پرورش قارچ بيشتر احساس مي شود. براي هزينه ها و سرمايه گذاري بيشتري  كه در يك سيستم پرورش قارچ پيشرفته به وجود مي آيند به طريقي از جمله با استفاده بيشتر  و بهتر از فضاي سالن ها در مقايسه  با سيستم صنعتي كه فقط از كف استفاده مي شود جبران خواهد شد. به همين دليل روش هائي به كار گرفته مي شوند كه در يك واحد سطح معين سطح برداشت به چندين برابر افزايش يافته است.  حال اگر سطح برداشت را در يك سالن 200 متر مربعي مورد مقايسه قرار دهيم چنين نتيجه مي شود:

1- با روش سنتي 200 متر مربع سطح كاشت = 200 متر مربع سطح برداشت × 5/2 مرتبه  كاشت در سال = 500 متر مربع سطح برداشت در سال.

2- روش صنعتي با سيستم (استيلاژ) 200 متر مربع سطح سالن = 450 متر مربع سطح  برداشت ×4 مرتبه كاشت در سال = 1500 متر مربع سطح برداشت ساليانه.

3- روش صنعتي با سيستم جعبه اي، 200 متر مربع سطح سالن = 400 متر مربع سطح برداشت  * 6 مرتبه  كاشت در سال = 2400 متر مربع سطح  برداشت  ساليانه.

سالن هاي پرورش قارچ

در اينجا از سالن هاي مخصوص پرورش صحبت مي شود كه توليد كننده بهترين  شرايط محيطي لازم را در آنجا به وجود آورده و حتي اگر نتواند از كمپوست كلش استفاده كنند تهيه  كود اسبي را در منطقه  پيش بيني كرده است.  از مزاياي ديگر اين گونه سالن ها در اين است كه مي توان از قبل  امكانات  تكنيك كار و حمل و نقل را مورد توجه قرار داد. در اين رابطه  بايد همچنان تحقيق شود تا نيروي انساني را به وسيله مكانيزاسيون و اتوماسيون جايگزين نمود.  نكته  قابل اهميت  و توجه در اين است  كه در چنين سالن هائي خواسته هاي قارچ از نظر  آب و هوائي بهتر تامين  مي گردد.

توسعه و ساخت اين گونه سالن ها در سي سال اخير پيشرفت زيادي كرده است و در كشورهاي آمريكا،  انگلستان،  سويس، دانمارك، هلند و روسيه و بالاخره  آلمان و ساير كشورها واحدهاي مختلفي با سالن هاي مدرن پرورش قارچ تاسيس شده اند.

در هلند بررسي هائي در جريان بوده است  كه راه ميانه بين  سالن هاي با  حداكثر تكنيك و سالن هائي در عمل با تجهيزات قابل  قبول از نظر اقتصادي پيشنهاد نمايند. راه حل موضوع مورد بحث  فوق به سود واحدهاي توليدي خانوادگي بوده در عين حال  قابل استفاده براي واحدهاي بزرگ پرورش قارچ  مي باشند.

در كشورهاي مختلف و با توجه به  شرايط آب و هوائي متفاوت طرح  هاي ساختماني سالن ها يكسان نبوده و تفاوت آنها در قدرت و شدت عايق بندي و درجه و شدت قابليت تنظيم  فاكتورهاي آب و هوائي (درجه حرارت. رطوبت) به چشم مي خورد، بعلاوه اين تفاوت ها در مصالح ساختماني مورد 

1- برش عرضي

2- طرح (در صورتي كه كمپوست  آماده، خريداري مي شود، فضاي مربوط به آماده كردن كمپوست زايد است. ابعاد آن طوري انتخاب شده اند كه به راحتي قابل تبديل به يك سالن برداشت است).

3-  شكل فضايي، طرز قرار گرفتن لوله هاي آب گرم را نشان مي دهد.

مصرف نيز ظاهر مي شود كه يا با در نظر گرفتن شرايط آب و هوائي كشور و يا منطقه  توليد به كار گرفته شده است.

علاوه بر آنچه كه گفته شد روشهاي مختلف  پرورش قارچ در چگونگي ساختمان سالن ها اثر دارند. بنابراين قبل از شروع به ساختمان، توليد كننده بايد تصميم بگيرد  كه كدام يك از سيستم ها را مثلا سيستم استيلاژ و يا سيستم  جعبه اي را به كار خواهد برد.  اگر چه در طرح  و اسكلت هر دوي سيستم هاي  ياد شده تفاوت چشم گيري مشاهده مي شود و فقط  اختلاف در ميزان تجهيزات  داخلي آن ها است،  با وجود اين در سالن هائي كه با سيستم  استيلاژ  كار خواهد شد، بايد به اين نكته توجه قبلي بشود كه در آنها گاهي بايد بتوان درجه حرارت  را ب ميزان 60 درجه سانتي گراد تنظيم كرد،  بنابراين شايد  عاقلانه  باشد در موقع ساختن عايق بندي قوي تري را به كار برد تا بتوان در صورت ضرورت سيستم كاشت  را بدلخواه  تغيير داد.  بعلاوه بدين وسيله از هدر رفتن حرارت و رطوبت جلوگيري كرد.

ضرورت هاي ساختماني

سالن هاي پرورش قارچ بايد داراي مشخصات زير باشند:

1- شرايط آب و هوائي  ابتيم را به وجود آورده و آن را حفظ كنند.

2- با شرايط  ابتيم اقتصادي و ضرورت هاي تكنيكي مطابقت داشته باشند.

3- براحتي قابل ضد عفوني كردن باشند.

منظور از به  وجود آوردن شرائط آب و هوائي اپتيمم اين است كه بين درجه حرارت، رطوبت و هواي تازه نسبت مناسبي وجود داشته بشد. سالن ها بايد بتوانند در تمام طول سال براي توليد محصول زياد و مطمئن  درجه حرارت هاي معيني را حفظ كنند. براي اين اهداف  عايقي لازم است كه قدرت و اندازه ان تابع شرائط آب و هوائي منطقه  توليد باشد. به طور كلي ميتوان گفت كه در عمل عايق بندي كامل صورت نمي گيرد و به  همين دليل اغلب  باعث نوسانات زيان بار آب و هوائي و مصرف انرژي بيهوده  مي گردد. براي محاسبه  اندازه عايق بندي مي توان همان محاسبه اي را كه در تكنيك شوفاژ معمول است به كار برد. در اين محاسبه  عدد عبور گرما را به (K) نشان داده و برابر است با 
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 يعني برابر است با نيم كيلو كالري در متر مربع در ساعت به درجه سانتي گراد. براي به دست آوردن رقم مناسب لازم است كه قبلا هزينه زياد تري را صرف عايق بندي كرده باشيم،  طبق محاسبات هلنديها، اندازه K برابر با 65/0 نيز كافي خواهد بود. اندازه مذكور برابر است با سنگ yton به قدر 19 سانتيمتر.

در حاليكه براي تامين هواي تازه مورد نياز هزينه هاي زيادي را بايد متحمل شد، بايد از انرژي  كه در ايزولاسيون ناكافي هدر مي رود به شدت جلوگيري كرد. در واقع محتوي سالنهاي پرورش قارچ زا ماده نسبتا سنگين  تشكيل شده به طوريكه نمي توان به سادگي درجه حرارت اين ماده يا محتوي را تغيير داد. به همين دليل نبايد اين شرائط ثابت را به وسيله ايزولاسيون ناكافي به خاطر انداخت، بلكه بر عكس بايد از اين شرايط استفاده كرد و شرايط گرمائي مناسب را به وسيله تنظيم كننده ها ثابت نگهداشت.

ايزولاسيون سقف ها، ديواره ها و درهاي سالن بايد بعنوان محافظ در مقابل جريان ناخواسته انرژي  و مواد  عمل كنند. چگونگي اثر ايزولاسيون باين صورت است كه هوا در مواردي كه قابليت هدايت گرمايي كمتري دارد، محبوس مي گردد.  حتي در مورد مصالح  ساختماني بايد قابليت عايق بودن را مورد توجه قرار داد و سنگ هائي به كار برد كه حتي الامكان  قابلي هدايت كمتري دارا باشند، ماند بلوك هاي ساختماني تو خالي و يا سنگ Yton  كه قبلا هم به آن اشاره شده است. با به كار بردن مواد ساختماني مذكور  مي توان گرما را به اندازه كافي مهار كرد، بعنوان مواد عايق براي سقف مي توان تورب و تراشه هاي چوب (چوب رنده شده) به كار برد. در ضمن بايد توجه كرد كه پس از چند سالي بايد آنها را تعويض نمود، زيرا در اين مدت مقدار زيادي رطوبت جذب كرده اند و مهار گرما كه معمولا در مواد خشك امكان پذير است، صورت نخواهد گرفت. در مقايسه مواد مختلف عايق ارزش موادي مانند تراشه هاي چوب و تورب به هيچ وجه كمتر از مواد ديگري مانند پشم شيشه و پشم سنگ كه هم به صورت باز و هم به فرم يافته عرضه مي شوند نيست در عين حال اين مواد هم در طول چند سال ارزش عايقي خود را در اثر در هم ريختن بافت خود از دست مي دهند.  صفحا ساختماني مانند صفحات هراكليت (Heraklit) در صنايع ساختماني بعنوان مواد عايق اهميت زيادي دارند. اين صفحات به وسيله شركت هاي ساختماني بعنوان عايق حرارتي براي سالن هاي پرورش قارچ نيز عرضه  مي شوند. البته از اين صفحات نبايد بدون روكش كردن استفاده كرد. رو كش بايد از ملاط سيمان تشكيل شده باشد كه به آن يك ماده متراكم كننده اضافه كرده باشند و بعلاوه به وسيله رنگ كردن غير قابل نفوذ به رطوبت شده باشد. صفحات چوب پنبه اي در اندازه ها و قدر ت هاي مختلف نيز مي توانند بعنوان عايق هاي حرارتي به كار گرفته شوند، زيرا اين گونه صفحات نيز ارزش ايقي خوبي دارا هستند.  

صفحات چوب پنبه اي قابل ميخ كردن بوده و مي توان آن ها را چسباند. يك رو كش غير قابل نفوذ به بخار در استفاده از مواد مذكور در سقف ها نيز ضرورت دارد. صفحات ابري كه بر اساس پلي استر (Polystrol) ساخته مي شوند براحتي قابل بريدن، ميخ كردن و چسباندن بوده و به اندازه ها و قطرهاي مختلف و دلخواه عرضه مي شوند. معايب اين صفحات اين است كه در مقابل ضربه  و فشار محكم نبوده و در اثر گرماي بيش از حد ذوب و يا مشتعل مي شوند، البته مي توان انها را به وسيله مواد مخصوصي در مقابل آتش سوزي مقاوم كرد يا به عبارت ديگر درجه اشتعال آن ها را به وسيله مواد مخصوص افزايش داد. همچنين مي توان اين صفحات را تجت  شرائط مشكل و سختي روكش كرد ولي مشخص نشده است كه با عمل روكش تا چه قدرت ضربه پذيري و استحكام آنها در دراز مدت افزايش مي يابد؟ صفحات مورد بحث را امروزه به وسيله روكش با مواد مصنوعي جديد مي توان كاملا غير قابل نفوذ به بخار آب كرد. صفحات ابري براي سالن هاي مخصوص پاستوريزه كردن نامناسب تشخيص داده شده اند. در چند سال اخير صفحات آلومينيومي نيز بعنوان مواد ساختماني براي ديواره ها و سقف ها مورد توجه قرار گرفته اند. دليلش اين است كه از نظر قيمت مناسب مي باشند، با وجود اين بايد درزها را كاملا محكم بست، در غير اين صورت رطوبت به طبقه زيرين عايق نفوذ مي كند.

قارچ نيز فراواني به رطوب هوا دارد. اين خواسته قارچ براي مهندس ساختمان يك شرايط غير معمول است زيرا ميزان رطوبت نسبي نبايد به هيچ وجه از 80% كاهش يابد و حتي تا 93%  نوسان داشته باشد. از آنجائيكه ما در اتسمفر خارج فقط به ندرت داراي رطوبت نسبي 95% خواهيم بود، لذا در عمل هميشه يك جريان دائمي يا ديفوزيون از داخل به خارج سالن خواهيم داشت، اگر نتوانيم با كمك وسايل تكنيكي به طريقي جلو اين ديفوزيون را بگيريم در اينجا مهندس ساختمان گاهي تصور مي كند كه با يك روكش معمولي يا سيماني مي توان مسئله را حل كرد ولي چون مولكولهاي بخار بي نهايت مهاجم هستند، لذا در سالن هاي كاشت كمبود رطوبت پيش مي آيد و مي تواند زيان هاي فراواني به واحد توليدي وارد سازد، زيرا تنظيم رطوبت در محيط با هزينه زيادي توام خواهد بود. بخار آب داخل مواد عايق نفوذ مي كند و از اين طريق علاوه بر رطوبتي كه از اين طريق از دست مي رود، باعث كاهش ارزش عايق با عايق هاي حرارتي شده و به علاوه به ساختمان سالن نيز صدمه وارد مي سازد. در تحت شرايط  مخصوصي حتي مي تواند پايداري سالن را مورد مخاطره قرار دهد.

همچنين كف سالن پرورش قارچ نيز بايد عايق بندي شود.  زيرا كف سالن معمولا از بتون ساخته مي شود و بتون اين خاصيت نامناسب را دارد كه گرما را هدايت مي كند و از آنجائيكه كف بتوني سطح زيادي از فضاي سالن را ميگيرد، در صورت عدم عايق بندي كف،  مقدار زيادي گرما از دست مي رود. در بعضي  از سالنهاي  پرورش قارچ  بعنوان مهار كننده گرما  يك قشر 15 سانتي متري تفاله بتون مخلوط با روكش سيمان به كار مي رود.  امروزه  به جاي آن از نايلون  بعنوان پوشش زيري استفاده كرده و روي آن را با صفحات ابري مي پوشانند.

بعنوان محافظ رطوبت از صفحات مخصوص هم بعنوان مصالح ساختماني و هم بعنوان محافظ در مقابل  رطوبت استفاده مي شود.  اين صفحات  از طرفي به عنوان پوشش ارزان قيمت  سقف ها و از طرف ديگر بعنوان مواد ساختماني براي ديوارها و سقف ها مصرف مي شوند. نصب صفحات  كاملا كيپ امكان پذير بوده و لذا هيچ  رطوبتي نمي تواند به قسمت عايق زير نفوذ  نمايد. براي اطمينان بيشتر از نظر كيپ بودن درزها، ميتوان قبلا  درزها را بتونه كرده و سپس  به وسيله  يك زه از همان جنس آن را پوشاند  متاسفانه صفحات مذكور نسبت به بخار آب كاملا  غير قابل نفوذ نيستند. حال براي اينكه از نفوذ ياديفوزيون مولكول هاي آب جلوگيري شود،  صفحات سياني مخصوص را با يك ماده پوششي  پوشانده و آنرا غير قابل نفوذ مي سازند. بعنوان ماده پوششي در بازار ماده اي از جنس كائوچو مصنوعي وجود دارد كه مي تواند منظور ما را تامين نمايد. از اين ماده براي منظورها و مصارف ديگر هم استفاده مي شود،  از جمله بعنوان خوب بوده و همچنين به طوري مقاوم به آتش هستند كه حتي براي سالنهاي پاستوريزه  كردن كود نيز مي توانند مصرف شوند، شامل مواد پوششي  از جنس Bitumen مي باشند كه اين ها نيز مقام به حرارت بوده و در ساختمان سيلوها نيز مصرف مي شوند. از اين ماده معمولا سه لايه  پوششي ضرورت دارد، آخرين پوشش از مخلوطي از بيتومن – برنز آلومينيوم – Bitumen Alumiumbronze)  تشكيل مي شود، براي اينكه فضاي سالن را روشن سازد.

براي يك اطمينمان  خاطر دائمي به عملكرد  محصول بايد بتوان سالنها را بدون صرف هزينه هاي زياد از نظر نيروي انساني و مواد مصرفي به  طور ساده و دقيق ضد عفوني كرد. براي اين منظور در درجه اول وجود جريان آب كافي براي كف سالن  ضروري است، زيرا آب بعنوان يك عامل موثر بهداشتي هميشه  بهترين اثرات را به دنبال دارد. بنابراين بايد  بتوان بدون محدوديت،  با آب كاركرد و قبل از هر كشتي سالن را  به دقت تميز نموده و ضد عفوني كرد.  البته در طول مدت پرورش هم آب بعنوان يك وسيله دائمي و مهم نقش خود را  دارا مي باشد. مواد ساختماني مورد مصرف نبايد  در مقابل مواد شيميائي ضد عفوني كننده حساس باشند و از اين  كه اين تا چه اندازه  درست است  بايد قبلا آزمايش شود، درزها، شكافها و غيره  ميتوانند به  صورت  پناهگاه آفات و امراض در آيند، به همين دليل بايد حتي كف سالن كاملا صاف و صيقلي باشد. براي اين منظور ميتوان كف سالن را با بتون مجهز به پوشش ظريف Estrih پوشاند. در هر صورت صحيح نيست  كه كف سالن رافقط به وسيله  بتون خام بپوشانيم.  در صورت امكان بايد حتي سقف‌ها  ديواره ها و كف از مواد كاملا صاف و صيقلي شده باشند تا به بيماريها و آفات پناه نداده و براحتي قابل ضد عفوني كردن باشند. ساختمان كف بايد داراي شيب مناسب جهت جريان و خروج آب و كثافت با كوتاهترين  راه باشد.

تنظيم آب و هواي سالن

آب و هوا شامل درجه حرارت، يعني سيستم گرم كننده و سرد كننده، رطوبت و تهويه  مي باشد. ارقام اپتيمم براي فاكتورهاي آب و هوائي در قسمت هاي مختلف ذكر شده است. براي تعيين حدود و اندازه  ها در تنظيم آب و هوا،  ماكروكليماي يك منطقه  اهميت و نقش موثري دارد. در شرائط آب و هوائي مديترانه اي يا دريائي تنظيم  آب و هوا نسبتا  ساده است ولي شرائط  آب و هوائي كنتينتال (بري)  ميتواند مشكلاتي به همراه داشته باشد، مثلا در انگلستان و هلند استفاده از سالنهاي سبك و معمولي امكان پذير است  و اغلب سالن را به طور طبيعي تهويه  مي كنند. همچنين از مرطوب كردن مصنوعي هوا و سرد كردن مصنوعي در تابستان در آنجا ميتوان صرف نظر كرد. حال هر چه ما از آنجا به طرف شرق برويم به همان نسبت  بايد  ساختمان ها محكمتر ساخته شوند و به همان نسبت بايد وسائل كمكي بيشتري جهت تنظيم آب و هوا به كار گرفته  شوند. بر اساس تجربيات موجود و جمع آوري شده از موسسات پرورش قارچ مختلف ميتوان توصيه  هاي زير را بعنوان پايه  در تنظيم آب و هوا پذيرفت:

تركيبي از رس، ملات، گچ  و سيمان = Estrich
تنظيم درجه حرارت:

سالن هاي با تهويه طبيعي

در تنظيم درجه حرارت سالن هائيكه تهويه   آنها با روش طبيعي و يا با روش مصنوعي انجام مي گيرد تفاوت محسوسي وجود دارد. در مورد سالن هاي با تهويه طبيعي استفاده از سيستم گرم كننده شوفاژ ارجحيت دارد، زيرا سيستم گرماي با  بخار توليد هواي خشك كرده و ايجاد گرماي شديد موضعي،  باعث خشك شدن محيط و كاهش عملكرد ناشي از خشكي خواهد شد. در سيستم آب گرم يا شوفاژي كه سيستم  حرارتي آن به وسيله  يك نوع كندي نسبتا زياد مشخص مي باشد، بر خلاف سيستم گرمائي با بخار،  تنظيم  اتوماتيك درجه حرارت نقشي نداشته و مي توان به صورت دستي درجه حرارت را كنترل كرد.  در محاسبه  و انتخاب سيستم حرارتي نبايددست پائين  را گرفت،  مثلا مقطع لوله هاي حرارتي را نبايد كوچك گرفت، در غير اين صورت  سطح گرما دهنده آن كوچك بوده و در نتيجه ديگ  در زمستان بايد با درجه حرارت اوليه خيلي زياد كار كند و فشار زيادي به  آن وارد خواهد شد. از  طرف ديگر گرم شدن شديد موضعي لوله ها باعث خشك شدن اطراف خواهد شد. براي سالن هاي پرورش قارچ كه براي شرايط هلند طرح ريزي شده اند و 250 متر مكعب حجم دارند، سطح گرم كننده اي معادل 35 متر مربع توصيه  كرده اند.  اين ظرفيت امكان  پاستوريزه كردن در سالن را نيز مي دهد.  از آنجائيكه در سالن هاي با تهويه  طبيعي، سيستم تهويه  فقط بر اساس جابجائي هواي گرم و سرد است، لازم است لوله هاي حرارتي را تا آنجائيكه امكان دارد در عمق يا در پائين نصب كرد. در هلند تعدادي از موسسات تجربه زيادي  در نصب سيستم هاي حرارتي در كف سالن پرورش قارچ به دست آورده اند. با كمك اين  سيستم مي توان با مرطوب كردن دائمي كف سالن  ميزان رطوبت  مناسب و لازم براي سالن را تامين  كرد.  در هر صورت  لازم  است  يك درجه حرارت يكنواخت و ثابت  در تمام قسمت هاي سالن تامين  گردد. در محاسبه  مقدار  انرژي جهت تنظيم حرارت تنفس ميكرواورگانيزم هاي موجود در مواد آلي را  نيز مورد توجه قرار داد.  اين موجودات باعث مي شوند كه با اعمال تنفسي  خود در شرايط تهويه  خوب، درجه حرارت  بستر كاشت حداقل 1 درجه سانتي گراد بالاتر از درجه حرارت هواي سالن باشد.

سالن هاي با تهويه مصنوعي

 در سالن هائي كه تهويه  آن ها به طور مصنوعي صورت مي گيرد، درجه حرارت بدلخواه و متناسب يا تجهيزاتي كه جهت كنترل آب و هوائي به  كار گرفته شده‌اند قابل تنظيم  خواهد بود. منبع حرارتي چه گاز و چه نفت گاز باشد فقط در محاسبه  اقتصادي و قيمت هاي اين  دو منبع سوختي انعكاسي خواهد داشت، ولي قدر مسلم اينكه هر دو داراي اثر گرمائي بالائي هستند و هر دو قابل  كنترل  و تنظيم  مي باشند و همچنين امروزه با  استفاده از سيستم هاي  مدرن و مطمئن اتومات مي توان درحه حرارت  هاي دلخواه را تنظيم  نمود.

در مورد سالن هاي روي زمين بايد علاوه بر گرم كردن، سرد كردن آنها در تابستان نيز مورد توجه قرار گيرد. زيرا اين خطر براي توليد كننده وجود دارد در اثر درجه حرارت هاي تابستانه كه به بيش از 20 درجه سانتي گراد مي رسند و همچنين درجه حرارت شب ها كه كاهش زيادي نمي يابد، نتواند محصولي برداشت  كند.

سرد كردن هميشه  گرانتر از گرم كردن است. با وجود اين در بعضي از موسسات هلندي و آلماني  توانسته اند با كمك ماشينهاي سرد كننده مدرن اقتصادي كار كنند در اينجا است  كه يك عايق بندي خوب مي تواند در كاهش هزينه هاي مربوط به گرم كردن و يا سرد كردن نقش موثري داشته باشد. بعلاوه معمول است  كه در مواقع گرم روز حتي الامكان  هواي تازه  را از طريق و نتيلاتور وارد سالن نمي سازند، به  جاي آن البته در شب ها كه هوا خنك تر است  عمل تهويه كافي را انجام مي دهند. تجربيات  اخير نشان مي دهد كه علي رغم آنچه گفته شد در درجه حرارت هاي بالاي تابستان نيز بايد تهويه  را انجام داد تا 
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 حاصل از تنفس شديد را از محيط خارج كرده در حقيقت درجه حرارت هاي بستر به ميزان 22 درجه سانتي گراد و درجه حرارت هواي محيط كاشت  به مقدار 20 درجه سانتي گراد بهتر از افزايش و تجمع 
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 قابل تحمل خواهند بود. با وجود اين بايد مقداري كاهش عملكرد را تحمل كرد.

براي سرد كردن به وسيله آب بايد تا آنجائيكه امكان دارد جهت كاهش هزينه ها، آب مورد نياز در محل به  صورت  مشخصي در اختيار باشد، بهر حال در مورد ميزان مصرف و هزينه هاي مربوط به آب توليد كننده  بايد روش هاي اقتصادي را مطالعه و به كار گيرد. براي كنترل درجه حرارت بايد در محيط كاشت اقدام به نصب ترمومتر كرد.

مربوط كردن هوا

رطوبت هوا در محيط كاشت به وسيله دستگاه هيگرومتر (Hygrometer) و يا پسي كرومتر (Psychrometer) اندازه  گيري مي شود. يك  پرورش دهنده با تجربه البته مي تواند از حالت مرطوب بودن بسترها ميزان رطوبت را تشخيص دهد. در صورت كمبود رطوبت نسبي بسترها خشك  مي شوند و در صورت وجود رطوبت بيش از اندازه ممكن است بسترهاي قارچ مخصوصا  اگر بستر از تورب تشكيل شده باشد. حالت خيس  نشان دهند. بعلاوه امكان دارد در اثر كوچكترين نوساني كه در درجه حرارت پيش مي آيد باعث شود تا حالت ناخواسته تبديل بخار به  قطرات آب صورت گيرد. در هر صورت  ميتواند تبديل رطوبت هوا به قطرات آب براي قارچ خطرناك باشد. به طور كلي بايد ميزان رطوبت  در مرحله پاستوريزه  كردن ودر طول دوره  رشد ميسليوم خيلي بالا و در حدود 90 درصد باشد. البته در اثناء رشد قارچ و در مرحله  برداشت بايد ميزان رطوبت با موقعيت محصول مطابقت  داده شود.

در سالن هائيكه داراي سيستم تهويه  طبيعي هستند، مرطوب كردن محيط  به وسيله آبپاشي  بسترهاي كاشت، راهروها، و در صورت نياز ديواره  و سقف سالن انجام مي گيرد. در جلو دريچه هاي ورودي هوا مي توان به وسيله آويزان كردن پارچه هاي خيس، هواي ورودي را از رطوبت  اشباع كرد. در سالن هائيكه داراي سيستم تهويه  مصنوعي هستند، مسلما داراي يك سيستم مصنوعي تامين رطوبت  نيز هستند مخصوصا در مناطقي  كه داراي زمستان هاي سرد و خشك مي باشند. در تابستان ها خطر تبديل بخار آب به  قطرات آب خيلي زياد است مخصوصا  موقعي كه درجه حرارت هوا كاهش نيز يافته باشد. سيستم هاي مربوط كننده موجود اغلب بر اساس سيستم تبخير آب سرد – گرم ساخته شده اند. ذيلا طرح  يك سيستم  مربوط كننده بر اساس آب سرد از نظر مي گذرد.

تهويه

به وسيله تهويه بايد در محيط پرورش قارچ 
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 با اكسيژن تعويض شود. بعلاوه از طريق تهويه  درجه حرارت و رطوبت  هوا تنظيم  گردد.  از نظر تكنيكي امكان دارد تنظيم درجه حرارت و مرطوب كردن محيط را از طريق تهويه  بانجام رساند.

عدم تهويه  كافي عوارض نامطلوبي در برخواهد داشت: از جمله  دراثر تراكم 
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 كه از تنفس قارچ ها مخصوصا در مرحله رشد و همچنين به وسيله باكتريها و قارچ هاي پست به  وجود مي آيد. نتيجه تراكم  
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 در محيط را  پرورش دهندگان  با تجربه هواي بد مي گويند و ميزان كمي آن را نيز از طريق اندازه گيري مقدار 
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 مي توان به دست اورد. اين مقدار نبايد از 3/0% تجاوز كند.

زيرا افزايش 
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 در محيط كشت به  ميزان 3/0 درصد و بالاتر از آن باعث  به وجود آمدن قارچ هاي غير طبيعي و دفرمه شده و رشد قارچ متوقف  مي گردد.  براي رشد طبيعي قارچ وجود مقدار 2/0 درصد 
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 در زير خاك پوششي بلامانع است. طبق بررسي 

هاي انجام  شده به  وسيله سويسي ها هواي خروجي نبايد حاوي بيش از 08/0% 
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 باشد. در تعيين ضرورت و ميزان تهويه  مصنوعي،  سيستم  كاشت نقش اساسي دارد. هر چه رابطه بستر غذائي (كمپوست) با هواي محيط تنگ  تر باشد به همان نسبت تهويه  مصنوعي ضرورت  بيشتري خواهد داشت. در سيستم پرورش با روش سنتي رابطه  بستر غذائي با هواي اطراف بازتر بوده و لذا تهويه  مصنوعي ضرورتي پيدا نميكند.  بعلاوه ضرورت تهويه مصنوعي با  افزاي فضاي پرورش قارچ يعني با بزرگتر شدن سالن ها بيشتر احساس مي شود.  در عين حال ارقام مشخصي از اين رابطه وجود ندارند. در هر صورت  به نمونه هاي مختلفي مي توان اشاره كرد، از جمله در انگلستان سالن هاي پرورش قارچ بسيار مدرني وجود دارند كه تحت شرايط آب و هوائي بحري آنجا باطول سالن به اندازه 15 متر، تهيوه مصنوعي ندارند. همچنين در آلمان سالن هاي پرورشي با همان طول 15 متر و با سيستم جعبه اي يافت مي شوند، كه فقط با تهويه طبيعي كار مي كنند. با وجود اين پرورش دهنده قارچ بدون شك با داشتن سيستم تهويه  مصنوعي محصول بيشتري برداشت خواهد كرد. البته مسئله اقتصادي بودن سيستم مصنوعي تهويه در رابطه با هزينه اضافي براي تجهيزات قابل توجه مي باشد.

يك پرورش دهنده قارچ  يا تجربه  نياز به هواي تازه را مي تواند از روي تجربه  و احساس خود تعيين نمايد. وقتي او از خارج وارد سالن پرورشي مي شود كه تهويه  ان باندازه  كافي نبوده است، بلافاصله  تفاوت واضح و آشكاري بين هواي بيرون و داخل سالن را تشخيص مي دهد.

البته منظور اين نيست كه حتما بايد هواي بيرون و درون سالن يك جور باشد. در مرحله  رشد قارچ و در موقع موجهاي برداشت ميتوان در سالن  پرورش بوي شديد قارچ را استشمام نمود. با اين تفاوت قابل تشخيص  بين هواي بيرون و درون سالن نمي توان تنها به تفاوت در بوي قارچ اكتفا كرد. يك تفاوت مهم ديگر از نظر كيفيت  هوا، فرم خود قارچ است، وجود قارچهاي پايه  بلند و قارچهائي كه براحتي  گل مي كنند (باز مي شوند)، نمايانگر كمبود هواي تازه هستند يعني در شرائطي  كه ميزان 
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 بيش از حد باشد ساير فاكتورها در حد نرمال قارچ هائي با مشخصات ذكر شده به وجود مي آيند.  وظيفه پرورش دهنده قارچ است كه به اين گونه ريزه كاري ها توجه نمايد.  البته در طول زمان پرورش دهنده در اثر تجربه  و تمرين و كنترل هاي دائمي احساس لازم را به دست خواهد آورد.

وارد كردن هواي تازه فقط به صورت محدود و در سالن هاي كوچك  امكان پذير است. در سالن هاي استاندارد پرورش قارچ هلند در دو طرف بالاي سالن هر طرف دو دريچه هوا با ابعاد 40*60 نصب  كرده اند كه همراه با درها كه معمولا در جهت باد باز مي شوند وظيفه تهويه را به طور طبيعي بعهده دارند. در مواقعي كه هوا ساكن بوده و باد نمي وزد  يك ونتيلاتور سقفي با ميكدن هواي آلوده جريان هواي تازه  از طريق دريچه ها را برقرار مي سازد.

در تهويه مصنوعي براي كل مقدار هوائي كه وارد سالن پرورش مي شود، عدد تبادل هوا مشخص كننده است. اين عدد نشان مي دهد چند بار هواي يك سالن را در واحد زمان بايد عوض كرد.  البته ارقام مربوط به عدد تعويض  هوا متفاوت هستند. علاوه بر اين ارقام با توجه به نوع سيستم كاشت متغير خواهند بود. زيرا هر چه سيستم ما فشرده تر و هر چه نسبت مواد آلي بستر  (كمپوست) به هواي اطراف بستر تنگ تر باشد تماس جريان هوا با  سطح  بستر مشكل تر شده و به طوريكه فقط تا حدودي به وسيله افزايش عدد تعويض هوا ميتوان تعادل لازم به دست آورد.

ارقامي كه براي عدد تعويض ذكر مي كنند اغلب در محدوده بين  ده بار در روز و بيست  بار در ساعت دور مي زنند.  در حاليكه رقم اول شايد براي پرورش قارچ مورد استفاده قرار گيرد. طبق تجربيات  پرورش دهنده‌گان در آلمان در سيستم كاشت جعبه اي تعويض هواي تازه به ميزان 5 برابر رقم فوق در ساعت نتيجه خوبي داشته است از نظر مقدار هواي تازه كه بداخل سالن هدايت  مي شود، بايد سهم هواي تازه از مقدار كل هوا با هر ده تا بيست بار تعويض در ساعت حدودا 20 تا 30 درصد باشد. بقيه  قسمت هوا شامل همان مخلوط در جريان است. نسبت به بين  هواي تازه  و هواي در جريان (هواي مخلوط) تابع زمان (فصل سال) و ميزان رطوبت  لازم داخل سالن مي باشد.  البته مي توان اگر چنانكه امكانات  تكنيكي اجازه  دهند سهم هواي تازه  را در طول دوره برداشت  طوري متنوع ساخت كه در اثنا اولين سه تا چهار هفته برداشت حداكثر نياز به هواي يعني 30 درصد تامين  گردد.  با كاهش برداشت يعني در اواخر برداشت مسلما 10 درصد هواي تازه  كفايت  مي كند. در هر صورت بايد به همان نسبتي كه هواي تازه  وارد مي شود،  هواي كهنه  و سنگين كه در قسمت هاي پائين سالن قرار دارد، از محيط  خارج گردد. به  طور كلي كار بيهوده اي است اگر  هواي تازه  زيادي وارد سالن سازيم،  زيرا در موقع تنظيم درجه حرارت، مرطوب كردن و سرد كردن انرژي زيادي تلف خواهد شد.  همچنين در موقع وارد كردن هوا بايد به سرعت باد توجه داشت. طبق  تجربه هلنديها سرعت  باد بايد 10 سانتي متر در ثانيه بيشتر نباشد البته استفاده از بادهائي با سرعت 20 سانتيمتر در ثانيه ناشناخته نيستند ولي با توجه به تجربه هاي فراوان  بهتر است از همان سرعت 10 سانتي متر در ثانيه استفاده كنيم. سرعت هاي زياد باد باعث  اثر كوران  هوا روي محصول مي شود،  يعني باعث خشك شدن سريع بسترها مي‌گردد.

مثالهاي فني براي امكانات تنظيم مصنوعي آب و هوا در سالن هاي پرورش قارچ

براي گرم كردن و تهويه ذيلا راه حل هاي فني نشان داده مي شوند:

در عين حال قابل توجه است كه در استفاده از سالنها براي پاستوريزه كردن،  مجهز كردن آنها  به ونتيلاتورها از ضروريات است طرز  كار ونيتلاتورها به شرح زير است:

1- يك ونتيلاتور در بالاي قسمت جلو سالن فقط هواي تازه  را مي مكد و آنرا با فشار بداخل سالن هدايت كرده و از طرف عقب مجددا خارج مي سازد. در اين صورت (اين ارزانترين راه حل است) بدون زيرو رو كردن هوا،  بدون كانال طولي هوا و همچنين بدون مرطوب كردن هوا عمل تهويه انجام مي شود. لوله هاي آب گرم در جهت طولي سالن عبور داده مي شوند يكي از معايب كار اين است كه در اينجا تنظيم آب و هوا فقط به  صورت محدود امكان پذير است.  خطر خشك شدن بسترها در دوران گرما خيلي زياد مي باشد.  با حل مشكل از طريقه فوق  معمولا ميزان عملكرد محصول 20 درصد كمتر از شرائطي است كه در آن سالن ها با سيستم  كاملا اتوماتيك  از نظر آب و هوا كنترل مي گردند بعلاوه اين گرم  كردن  و تهويه فقط در مورد سالن هاي كوچك  تا 100 متر مربع تا حدودي قابل اجراء خواهد بود. 

2- هواي تازه  گرم شده با روش هواي مخلوط يا هواي تازه  بدون زير و رو كردن و بدون كانال طولي، از بالاي قسمت جلو سالن وارد كرده و در جهت طول در مسير  سالن هدايت مي شود. لوله هاي آب گرم در ديواره ها بايد طوري اندازه گيري و محاسبه شده باشند كه گرماي از دست رفته به وسيله سقف و ديواره ها توسط سيستم حرارتي (شوفاژ) جبران گردد. اين روش تنظيم اجباري آب و هوا موقعي قابل كنترل مي باشد كه اندازه سالن زياد بزرگ نباشد.

3- هواي تازه گرم (تنظيم شده) با روش هواي تازه  و يا هواي مخلوط از طريق يك و يا (با  توجه به عرض  سالن) چند كانال طولي كه در سقف نصب شده اند وارد شده و به  صورت جانبي از سطح سالن  پخش مي گردد. اين نوع تنظيم آب و هواي اجباري داراي اين حسن مي باشد كه هم هواي تازه  و هم حرارت به طور يكنواخت در سالن پخش مي شود. هوا را ميتوان قبلا باندازه كافي گرم كرد. به طوريكه لوله هاي گرما در سالن زيادي هستند (بي مصرف) و يا در سيستم استيلاژ فقط در مرحله  پاستوريزه كردن، شروع رشد ميسل و يا موقع رشد قارچ مورد نياز خواهد بود.

3-الف- تمام هوا به وسيله يك ونتيلاتور بزرگ در مركز گرم شده و به داخل چند سالن هدايت مي شود.  جلو همه سالن ها يك كانال مخلوط كردن هوا وجود دارد. در هر سالن نيز يك كانال  طولي نصب گرديده و همچنين براي همه سالنها يك كانال برگشت هوا تعبيه مي شود.

3-ب- علاوه بر آنچه كه در 3 الف گفته شد هر سالن مجهز به يك ونتيلاتور است از اين طريق  اطمينان بيشتري نسبت به پخش هوا در همه قسمت هاي سالن حاصل مي گردد.

3-ج- هواي تازه از قبل گرم شده را در داخل سالن جلو  يك ونتيلاتور فشرده كرده و اين ونتيلاتور هواي سالن را مكيده و به  وسيله يك كانال طولي آن را پخش مي كند،  در اينجا مي توان به وسيله تنظيم  دريچه ها از داخل سالن هواي مخلوط را مكيده و با كمك دستگاههاي ثبات حرارت و برودت و همچنين دستگاه هاي مرطوب كننده ميتوان اين هواي مخلوط  را مجددا به طور مطلوب تنظيم كرد. در اين سالن ها نه لوله هاي آب گرم وجود دارند و نه كانال هاي هواي مخلوط اين سيستم بهترين نوع تنظيم هوا را تضمين مي كند.

سيستم هاي كاشت

در سيستم  كاشت  سنتي فقط از كف مكان هاي پرورش بعنوان سطح كشت  و برداشت استفاده مي شود. ضرورت هاي اقتصادي جهت استفاده بهتر و بيشتر از امكان پرورش  و دلايل بهداشتي سيستم هاي كاشت جديدي را به وجود آورند. در اين سيستم هاي جديد اين امكان  وجود دارد كه كشت را در كف انجام نداده و خطر آلودگي كه پرورش دهنده را هميشه نگران مي ساخت تا حدودي بر طرف شده يا كاهش يابد. علاوه بر اين به  وسيله قرار گرفتن بسترهاي كاشت بر روي يكديگر و ياطبقه طبقه  (به همين دليل سيستم مطبق يا استيلاژ ناميده مي شود) سطح  برداشت افزايش مي يابد. در تلاشي كه در جهت حاصلخيز كردن كمپوست بعمل آمد،  روش معمول در باغباني كه در مورد ضد عفوني خاك به كار مي رفت براي تهيه بستر كاشت  قارچ نيز استفاده شد، يعني اينكه كود آماده شده به وسيله بخار آب ضد عفوني مي شود و تخم بيماريها و آفات را در مراحل مختلف رشد و نمو از ميان مي برند. در جستجوي روش مناسب ضد عفوني براي پرورش قارچ روش پاستوريزه  كردن ابداع شد. اين روش بنوبه خود باعث بهبود قابل ملاحظه متد تهيه كمپوست گرديد.  مخصوصا پاستوريزه كردن كود در داخل جعبه جنبه عملي به خود گرفت و به دنبال آن سيستم جديد ديگري به نام سيستم جعبه اي مورد استفاده واقع شد.

آينده نشان خواهد داد از اينكه تا چه حد مزاياي دو سيستم نامبرده قابل تركيب خواهد بود؟

در مورد اين  سوال كه با چه تراكمي مي توان سالن پرورش  را مورد استفاده قرار داد، قابل  توضيح است  كه بر اساس آنچه  كه قبلا درباره كيفيت  هواي سالن و غيره گفته شد ميتوان از نسبت  1 متر مربع  سطح بستر به 5/1 متر مكعب فضاي هواي اطراف بعنوان مناسب ترين نسبت ياد كرد،  البته با استفاده از  تكنيك هاي بهتر و صرف هزينه هاي بيشتر مي توان فضاي موجود سالن ها را بيشتر مورد استفاده قرار داد.

سيستم استيلاژ

اين روش كاشت در تمام اروپاي غربي معمول است و مخصوصا در كشورهاي انگلستان هلند و دانمارك و از سال 1954 در آلمان نيز از اين روش كاشت  استفاده مي شود. در اين سيستم  كود را مانند سيستم سنتي به  صورت بستر در سطح زمين قرار نمي دهند بلكه آن را به صورت طبقات روي هم قرار مي دهند (استيلاژ) قاعدتا  5 طبقه روي هم قرار مي گيرند.  سيستم استيلاژ مي تواند نسبتا خيلي خوب  خود را با فضاي موجود مثلا زير زمين و غيره تطبيق دهد. البته به دلايل مختلف  كه قبلا به آنها اشاره شده است،  امروزه براي سيستم استيلاژ سالن هاي مخصوصي ساخته مي شوند كه در ساختمان آنها نكات فني ويژه‌اي رعايت  مي شود،  از جمله اينكه از نظر عايق بندي بايد توجه خاصي مبذول گردد. زيرا در داخل سالنها  عمل پاستوريزه  كردن كود هم صورت خواهد گرفت  كه براي انجام عمل پاستوريزه  كردن به مدت چند روز بايد درجه حرارتهائي از 50 تا 60 درجه سانتي گراد حفظ گردند.

عرض اين گونه سالن هاي پرورش قارچ شامل مجموع عرض راهروها و طبقات مي باشد. راهروي  اصلي بايد يك متر عرض داشته باشد، براي ساير راهروها، عرضي برابر با 60 سانتي متر كفايت مي كند. علاوه بر اين 20 سانتي متر هم براي عبور لوله هاي آب گرم بايد اضافه  كرد.  سيستم استيلاژ به صورت  آزاد در سالن طوري قرار داده مي شود كه از دو طرف بتوان در آنها كار كرد. با توجه به اندازه  بازوي انسان يا قابليت  دسترسي كه معمولا 70 سانتي متر مي باشد، استيلاژ رابه عرض 40/1 متر مي سازند.  فاصله سطح بالاي بستر يك طبقه تا قسمت زيرين بستر طبقه بعدي حدود 38 سانتي متر مي گيرند. اين حداقل  فاصله‌اي است كه در آن عمليات كاشت  و مراقبت  بستر همچنان امكان پذير مي باشد. اندازه  جانبي بستر بستگي به ميزان فشردگي  كمپوست مورد استفاده داشته و بين  15 تا 20 سانتي متر مي باشد.

براي ساختن استيلاژ در گذشته فقط از چوب استفاده مي شد،  در دو طرف سيستم استيلاژ و با فاصله 80/1 متر در جهت طولي  سالن پايه هائي به ابعاد 10×5 قرار مي دهند. روي اين شبكه يا داربست طبق هائي بعنوان جاي كمپوست قرار داده مي شود.  ديواره جانبي اين طبق ها 15 سانتي متر و كلفتي آنها 5/3 سانتي متر و طول آن از پايه تا پايه ديگر كه تقريبا 80/1 مي باشد بين طبق هاي هر رديف فاصله حدود 1 تا 2 سانتي متر در نظر گرفته مي شود.  تخته هاي جانبي  كه داراي 5/2 سانتي متر قطر بوده و با  توجه به  طبقاتي كه براي كمپوست در نظر گرفته شده، تخته هاي جانبي كه داراي 5/2 سانتي متر قطر بوده و با توجه به طبقاتي كه براي كمپوست در نظر گرفته شده، ارتفاع آنها 15 تا 20 سانتي متر مي باشد،  بايد جهت ضد عفوني كردن و غيره، قابل خارج كردن از قفسه باشند، تمام قطعات چوبي را بايد با روش فشار در خلاء با ماده ايكه براي قارچ بي زيان باشد  مانند نمك U و يا نمك Wolmann تزريق كرد. علاوه بر چوب كه براي ساختن استيلاژ  به كار مي رود، مي توان از مواد موجود و يا مواد ارزان.

قابل خريد ديگر مانند لوله هاي آهني كهنه نيز جهت ساختن استيلاژ استفاده كرد. امروزه پروفيل آهني. كه به همين منظور تهيه  مي گردد به كار گرفته مي شود. عمق بسترها جهت پر كردن كمپوست و خاك پوششي بايد 15 تا 20 سانتي متر باشد. قابل توجه اينكه طول مدت برداشت در رابطه  باقطر كمپوست در بسترها، مي توانند بيشتر شده و ميزان محصول نيز افزايش يابد و با وجود اين مسير تحولات در پرورش قارچ به گونه اي است، كه سعي مي شود قطر كمپوست را كاهش داده و از اين  طريق طول دوره برداشت  را كوتاهتر نموده و در مقابل دفعات كاشت و برداشت را در سال افزايش دهند. به اين ترتيب و با توجه به تجهيزات  كنترل آب و هوائي موجود 5 بار كاشت در يكسال امكان پذير مي گردد. به طور معمول تعداد دفعات كاشت در سال 3 تا 4 بار مي باشد. درباره تنظيم آب و هواي سالن با سيستم كاشت استيلاژ قبلا صحبت شده است.

كود آماده شده را در داخل طبقات به صورت بستر كاشت قرار داده آنرا پاستوريزه كرده و مي گذارند تا سرد  شود. سپس كشت انجام مي گيرد و پس از رشد ميسليوم به  وسيله خاك  پوشش پوشانده مي شود.  از مشخصات تيپك سيستم استيلاژ اين است كه ايجاد بستر، پاستوريزه كردن كشت، رشد اوليه، خاك پوششي و بلاخره  برداشت همگي در سالن واحد پرورش قارچ انجام مي گيرد.

سيستم جعبه اي

در اين سيستم، كاشت در داخل جعبه صورت مي گيرد. اين روش كاشت در حدود سالن 1934 در امريكا به وجود آمد. البته  از سيستم استيلاژ در آنجا قبلا  استفاده مي كردند ولي چون پاستوريزه  كردن كود در فضاي بزرگ زير زميني آن زمان مشكلاتي در برداشت. به دنبال راه و روشي مي گشتند كه بتوانند كود را در محيط كوچكتري پاستوريزه  كنند و سپس كمپوست آماده كشت را به محيط پرورش قارچ منتقل نمايند. بعلاوه بعد از پايان برداشت كمپوستي را  كه بايد از محيط خارج شود  بتوانند به طريقي در جعبه پاستوريزه كنند تا از انتقال بيماريها و افات در موقع حمل جلوگيري نمايند.

به دنبال اين فكر و نياز و همچنين اين هدف كه جعبه هاي كاملا آماده و كشت شده را بتوانند حتي به ديگران جهت  ادامه پرورش عرضه نمايند، سيستم جعبه اي بعنوان يك سيستم  پرورش قارچ به  وجود آمد و در طول زمان مزاياي ديگر اين سيستم نيز شناخته شد، از جمله چرخش كار تدريجي و يا تقسيم كار  بهتره اين گونه مسايل و نكات ياد شده امروزه نيز همچنان  مورد بحث مي باشد و سئوال اينكه، بالاخره كدام سيستم،  سيستم استيلاژ يا سيستم جعبه اي همچنان در محافل متخصصين پرورش قارچ در صدر گفتگوها و تبادلات علمي و فني قرار دارد.

به طور كلي تفاوت  دو سيستم استيلاژ و جعبه اي در اين است  كه سيستم استيلاژ سيتمي ثابت  است كه به طور دائمي در سالن برداشت قرار دارد. در حالي كه سيستم جعبه اي پس از انجام عمل كاشت و رشد اوليه ميسليوم آن را به سالن برداشت منتقل كرده و تا پايان برداشت در سالن باقي مي ماند، و سپس براي يك كشت جديد جا را  خالي خواهند كرد. همانطوريكه ملاحظه  شد در سيستم استيلاژ تمام مراحل مختلف پرورش قارچ در اين سالن انجام مي گيرد و از موقع تهيه بستر و كاشت  تا مرحله  رشد  ميسليوم  در بسترها حداقل سه هفته طول مي كشد. اين فاصله زماني سه هفته مي تواند در سيستم جعبه اي صرفه جوئي شود، زيرا جعبه ها در اين مدت در خارج از سالن برداشت يعني در سالن هاي پاستوريزه كردن و سالن كاشت  و رشد اوليه قرار دارند.  علاوه بر اين سالن هاي برداشت كمتر مورد تخريب قرار مي گيرند، زيرا در آنها عمل پاستوريزه كردن كه در طي  آن نوسانات شديد درجه حرارت خود عاملي است در جهت فرسودگي سيستم انجام نمي گيرد به اين ترتيب اين امكان به وجود  مي ايد كه بتوان در سيستم جعبه اي از سالن برداشت 6 بار استفاده كرد. در حاليكه در سيستم استيلاژ  حداكثر فقط 4 بار در سالن مي توان قارچ توليد نمود.

استفاده از سيستم جعبه اي در آلمان بيش از 30 سال است كه معمول است و تجربيات خوبي نيز در اين زمينه به دست آورده اند. جعبه هاي مورد استفاده چوبي هستند. در ابتداي امر جهت قابليت نگهداري و دوام بيشتر جعبه ها چوب سخت (راش و بلوط) براي ساختن جعبه  ترجيح داده مي شد. در طول زمان متوجه شدند كه دوام جعبه ها فقط به وسيله جنس چوب معين نمي گردد، بلكه در درجه اول به وسيله دوام ميخ ها، از اينكه داراي روكش رويي باشند و يا نه، محدود مي گردد بعلاوه جعبه هاي ساخته شده از چوب سخت بلوط  به سختي قابل تعمير مي باشند، زيرا چوب به راحتي شكاف بر ميدارد ومي تركد  مضافا اينكه اين گونه جعبه ها از نظر وزن سنگين  و از لحاظ قيمت گران مي باشد.

 به دليل معايب مذكور امروزه جعبه ها را از چوب درخت نوئل، كاج (Pinus Sylvestris) درخت قان (   ) و يا درخت گز (Tamarix orientalis)  مي سازند. البته مي توان چوب ها را قبلا با روش فشار در خلاء غير قابل نفود نمود و قابليت نگهداري و دوام آنها را بالا برد.  در هر صورت هزينه غير قابل نفود كردن چوب ها زياد است به همين دليل اغلب  از اين كار چشم پوشي كرده و فقط به ضد عفوني كردن جعبه ها اكتفا مي شود. براي ضد عفوني كردن جعبه ها بعد از هر دوره كاشت از محلول 2 درصد ليزولين (Lysolin) يا محلول 4 درصد فرمالين (Formalin) استفاده مي شود. اغلب نمكهاي u نيز به كار برده مي شوند.

اندازه جعبه ها در موسسات مختلف بوده و بين  4/0 و 2 متر مربع  نوسان دارد بهر حال اندازه جعبه ها بايد با سالن موجود تناسب داشته باشد. با افزايش اندازه جعبه ها هزينه ساخت آن ها در هر متر مربع كاهش مي يابد.  با وجود اين در مورد جعبه هاي بزرگ  مشكلات  حمل و نقل وجود دارد. بنابراين اندازه جعبه ها و قابليت حمل و نقل آنها بايد مورد توجه قرار گيرد.  مخصوصا بايد توجه داشت كه جعبه ها پس از پر كردن با كمپوست قارچ وزن زيادي پيدا كرده و در موقع حمل  و نقل و يا جابجا كردن مصرف نيروي زياد را موجب مي گردند.

در بعضي از موسسات پرورش قارچ از جعبه هائي با سطح قاعده 5/0 متر مربع كه در حالت پر شده با كمپوست حدود 40 كيلوگرم وزن پيدا مي كنند استفاده مي شود. جعبه هائي با اين اندازه  و وزن را مي توان همچنان با دست جابجا كرد در صورت وجود ليفتراك مي توان  جعبه هاي بزرگتر را نيز به كار برد، مثلا جعبه هائي بابعاد 70/1×20/1×15/0 متر = 8/1 متر مربع، (شكل    ): ضخامت تخته مورد استفاده براي ساخت جعبه هاي به اندازه 5/0 متر مربع، بين 15 تا 20 ميلي متر و براي جعبه هاي بزرگتر، 20 تا 30 ميليمتر مي باشد. عمق جعبه ها اهميت زيادي دارد و معمولا بايد بين 12 تا 15 سانتي متر باشد. البته اگر عمق جعبه ها بيشتر باشد همانطوريكه قبلا هم اشاره شد  مقدار عملكرد قارچ بيشتر خواهد شد. با وجود اين  بهتر است بر اساس تجربه هاي موجود عمق جعبه ها را كمتر گرفته و كمپوست كمتري در هر جعبه ريخت و دوره برداشت را كوتاهتر نمود. در مقابل تعداد  دفعات كاشت در سال بيشتر شده و در مجموع محصول ساليانه زيادتري به دست خواهد آمد. پرورش دهنده قارچ  از تجربه اي كه در طي سالهاي زياد به دست مي آورد مي تواند تشخيص دهد با چه عمقي از كمپوست  در جعبه مي تواند بيشترين مقدار محصول را توليد كند. با روش غني كردن كمپوست كه امروزه معمول شده است مي توان از نظر ظرفيت جعبه هاي  كوچكتري انتخاب كرد. طرفين عرضي (جلوئي) جعبه هاي 5/0 متر مربعي بايد به اندازه 8 سانتي متر بلندتر از سطح كمپوست باشد.  در جعبه هاي  بزرگتر جهت استحكام بيشتر در هر گوشه آن يك كنده چوب چهار گوش به ابعاد 10×10 سانتي متر نصب مي گردد.  ارتفاع اين چوبها را به اندازه اي مي گيرند  كه جعبه ها داراي 25 سانتي متر پاشنه شوند. كف جعبه هاي نيم متر مربعي از چهار تا 5 تخته تشكيل مي شود كه به وسيله ميخ به ديواره ها نصب مي گردند، بين تخته ها كمي فاصله در نظر گرفته مي شود. در جعبه هاي بزرگتر براي استحكام بيشتر، تخته ها را در جهت عرض در كنار يكديگر قرار داده و با كمي فاصله ميخ مي كنند. البته فواصل بين تخته ها نبايد زياد باشد  تا باعث از دست رفتن رطوبت كمپوست  نشود. علاوه بر جنبه هاي مذكور ميتوان حتي از جعبه هاي كوچكتري به اندازه 4/0 متر مربع هم استفاده كرد. كلفتي تخته ها بايد 14 تا 16 ميليمتر باشد و عمق جعبه حدود 15 سانتي متر. از معايب اين گونه جعبه ها دوام كم و غير قابل تغيير بودن آنها است.  براي جريان بهتر هوا در موقع پاستوريزه كردن بايد بين جعبه ها چوب چهار  گوش قرار داد.

در سيتم جعبه اي ميتوان بسياري از كارها را مكانيزه  كرد. مثلا پر كردن جعبه مي تواند به وسيله ماشين انجام گيرد.  با اين عمل نه تنها در تعداد نيروي كارگر صرفه جوئي مي شود و مدت زمان كمتري براي انجام كار لازم است بلكه كود آماده شده به وسيله ماشين خيلي يكنواخت تر زير و رو و در جعبه ريخته مي شود. بعلاوه در اثر سرعت عمل، كمپوست خيلي كمتر رطوبت و حرارت خود را از دست مي دهد.  بهر حال اگر ماشيني وجود نداشته يا در اختيار نباشد، طبق معمول جعبه ها با دست پر مي شوند، طرز كار به اين صورت است كه جعبه ها را به موازات طول تل كود روي زمين مي چينند،  فاصله رديف جعبه و تل كود بايد طوري باشد كه كارگر  بتواند به  وسيله چنگال باغباني كمپوست را پس از تكان دادن كافي به طور يكنواخت به داخل جعبه  بريزد  و با همان چنگال آن را فشرده سازد. از نظر راندمان كار بهتر براي هر 5 جعبه يك كارگر در نظر گرفته شده و وقتي كه يك طبقه  از كمپوست به داخل جعبه ريخته و فشرده شد طبقه دوم را ريخته و مي فشارند و اين كار به همين ترتيب ادامه دارد، تا كمپوست جعبه ها به ارتفاع معيني برسد. حال جعبه هاي آماده را خارج كرده و چرخه كار از نو شروع مي شود. يكي ديگر از راههاي خيلي ساده پر كردن جعبه ها كه با بكار بردن نيروي خيلي كم قابل انجام است به اين ترتيب مي باشد كه به موازات تل كمپوست ميزي از جعبه  نصب مي گردد. روي ميز جعبه هاي خالي چيده مي شوند يك نفر كمپوست به هم زده را درون جعبه ها مي ريزد، دو نفر ديگر (در صورت لزوم و بعلت سبكي كار زنها هم مي توانند اين كار را انجام دهند) كمپوست درون جعبه ها را پخش مي كنند و فشرده مي سازند. در هر دو روش مذكور  به نيروي انساني  و كار دستي زيادي احتياج است. به همين دليل اين روشها فقط در پرورش قارچ به طريقه سنتي و يا به عنوان سرگرمي قابل توصيه  است. وجود يك نوار نقاله در امتداد تل كود در هر صورت از نظر اقتصادي و صرفه  جوئي مناسب بوده و در مورد  جعبه هاي خيلي بزرگتر حتي ضروري است. در اينجا نيز جعبه هاي خالي روي نوار نقاله  قرار داده مي شوند، كارگران بين تل كود و نوار نقاله  مي ايستند و جعبه ها را پر مي كنند. پشت جعبه كارگران زن قرار مي گيرند و كمپوست را در داخل جعبه ها پخش كرده و مي فشارند.  بهترين راه اين  است كه در جلو تل كود يك ماشين پر كننده جعبه نصب گردد. اين ماشين كمپوست را به داخل جعبه هائي كه روي نوار در حال حركت قرار دارند مي ريزند،  سپس به  وسيله دست بايد كمپوست  درون جعبه ها را پخش كرد. البته ماشين هاي پر كننده جعبه فقط در بعضي از موسسات خيلي پيشرفته و مكانيزه  به كار گرفته مي شوند. ضمنا مي توان از ماشين هاي زير و رو كردن كود با كمي تغيير، جهت پر كردن جعبه ها نيز استفاده كرد.

پس از پر كردن جعبه ها  از كمپوستي كه به طريقه  كلاسيك تهيه شده است، مي توان يا بلافاصله  مايه زني را انجام داد
 و يا  اينكه ابتداء  جعبه ها را در سالن پاستوريزه كردن و يا حتي سالن برداشت پاستوريزه كرد،  البته اين پاستوريزه كردن به صورت  كوتاه مدت صورت مي گيرد، زيرا مسئله  مهم در اينجا ضد عفوني كامل كمپوست مي باشد.

پس از سرد كردن كمپوست و رسيدن به درجه حرارت  لازم براي مايه زني جعبه ها يا در همان سالن  باقي مي مانند و يا اينكه بداخل سالن رشد حمل مي گردند. پس از اينكه مايع قارچ تحت شرايط ابتيم رشد كرد بايد جعبه ها با  خاك پوششي پوشانده شوند.

جعبه هاي كوچكتر را سپس به صورت شطرنجي روي همديگر قرار ميدهند، اين كار به وسيله دست انجام مي گيرد. معمولا جعبه ها را  به صورت  مطبق و با تناوب چهار – پنج – چهار – پنج با يك راهروي 75 سانتي متري قرار مي دهند. البته از نظر ارتفاع مي توان بالاتر رفت  و يا اينكه به خاطر راحتي در امر مراقبت و برداشت پايين تر از ارتفاع مذكور ماند.

جعبه هاي رديف پايين نبايد مستقيما روي كف سالن قرار داده شوند. براي اين منظور مي توان چهار گوشه  آنها را روي آجر قرار داد تا اينكه به خوبي عمل تهويه روي آنها انجام گيرد. در مورد قرار دادن جعبه ها در سالن  هميشه اين سئوال مطرح مي شود كه آيا بهتر است جعبه ها به صورت طولي و يا عرضي در سالن قرار داده شوند؟ قرار دادن طولي جعبه ها اين  عيب را دارد كه براي كارگران شاغل در موقع قرار دادن جعبه ها راه طولاني تري ايجاد مي شود. در مقابل اين حسن  را هم دارد كه به وسيله كم شدن راهروها مي توان تعداد بيشتري جعبه را در سالن جا داد.

بعضي ها عقيده دارند كه در صورت قرار دادن بسترها به شكل مطبق يا استيلاژ محصول بيشتري در مقايسه با قرار گرفتن جعبه ها به شكل شطرنجي به دست خواهد آمد.  اين طوري گفته مي شود كه در اين فرم يعني فرم مطبق تهويه بهتر صورت  مي گيرد.  به همين دليل جعبه‌ها را هم به فرم استيلاژ قرار مي دهند.  براي اين منظور اسكلت استيلاژ  را طوري مي سازند كه تك تك جعبه ها را مي توان به داخل آن همانند حركت كشوئي جا داد. به شكل صفحه 35 توجه شود.

جعبه هاي بزرگ را به وسيله ليفتراك به فرم استيلاژ مي چينند. در اين رابطه بالا جبار اندازه جعبه ها را  از روي اندازه استيلاژ انتخاب مي كنند.

در سيستم جعبه اي نسبت سالن هاي برداشت به سالن آماده كردن مانند سالن پاستوريزه كردن و سالن رشد 1:10  مي باشد. در حاليكه نسبت سالن پاستوريزه كردن به سالن رشد بايد 1:2 باشد. با داشتن يك  سالن پاستوريزه  كردن و  دو سالن رشد مي توان 8 سالن برداشت را در طي سال به طور دائم تغذيه كرد.

براي انجام كارهاي لازم  در سيستم جعبه اي براي حمل و نقل به نوار نقاله و ليفتراك نياز است. بعلاوه جهت برخورداري از مزاياي كامل اين سيستم بايد از ماشينهاي جعبه پر كن، مايه كوب و پوشش خاك و همچنين تجهيزاتي جهت خالي كردن جعبه ها در پايان برداشت استفاده كرد. براي بهره برداري اقتصادي بايد واحد توليدي پرورش قارچ وسعت  معيني داشته باشد. در سيستم جعبه اي  نيروي انساني زيادي به كار گرفته مي شود به همين دليل فرم تغيير يافته آن براي واحدهاي كوچكتر و توليد كنندگان سنتي و پرورش دهندگان تفنني قارچ نيز قابل استفاده است.

در يك سيستم  تغيير يافته از سيستم جعبه‌اي به اين صورت  عمل مي شود كه محتوي جعبه هاي رشد كرده از ميسليوم قارچ را در سالن برداشت به صورت بسترهاي سطحي مي ريزند.  اين كار در سالن هايي امكان پذير است كه به دليل شرايط آب و هوائي فقط با روش سنتي مي توان در آنها كار كرد. در اين صورت مي توان در سال سه تا چهار بار كشت كرد و محصول نسبتا مطمئني برداشت نمود. براي  اين منظور هر بار محتوي دو جعبه  را روي هم قرار مي دهند، به طوري كه طبق زيرين شامل كمپوست  پاستوريزه شده ولي مايه  كوبي نشده بوده بالائي اما به خوبي با ميسليوم پوشيده شده است. چند روز  بعد با خاك پوششي پوشانده مي شود،  با وجود اين بهتر است  محتوي هر دو جعبه را با هم مخلوط كرده و چند روزي قبل از پوشاندن بگذراند با ميسليوم خوب پوشيده شود.

تهيه كمپوست

مطالبي چند درباره تغذيه قارچ

قبل از اينكه ما بستر غذائي قارچ را آماده كنيم لازم است  به طور خلاصه  به مهم ترين تغيير و تحولاتي كه در كمپوست و مواد غذائي آن روي مي دهد بپردازيم. در حقيقت اين همان گياه سبز است كه شرايط رشد و نمو قارچ را به  وجود مي آورد،  زيرا داراي تمام مواد  غذائي است كه قارچ به آن نياز دارد. كلش، خارك اره و غيره  مواد اوليه كمپوست را تشكيل  مي دهند. به علاوه يولاف، يونجه و ساير نباتا علوفه اي كه براي خوراك اسب به كار مي روند تماما قسمت هائي از همان گياه سبز هستند.  ئيدراتهاي كربن به كمك نور خورشيد، كروفيل، كربن، اكسيد دو كربن و هوا تشكيل مي شود. ساير مواد حياتي براي گياه شامل مواد معدني خاص هستند.  مخصوصا ازت، فسفر، پتاسيم، كلسيم، منگنز، منيزيوم و گوگرد. به علاوه مي توان از اكسيژن و آب  به عنوان مواد غذائي ضروري نام برد.

تمام موجودات چند سلولي اسكلت  خود را مديون شبكه اي از تعداد بي شماري سلولهاي  مختلف هستند كه محتواي آنها را پروتوپلاسم  به عنوان مهمترين عامل حيات تشكيل مي دهد. اين سيستم  به وسيله تنظيم كننده هايي به  نام مواد موثر هدايت مي شود كه مي توانند رشد  و نمو را تحريك، متوقف و يا هدايت كنند.  سلولها علاوه بر آب داراي مواد سفيده اي با تركيبات مختلف  بوده و همه آنها داراي ازت مي باشند. در اين رابطه دانستن اين موضوع اهميت  زيادي دارد كه قارچ اعضاء مواد سفيده اي يعني اسيدهاي آمينه را به عنوان منبع ازت ترجيح  داده و مورد استفاده قرار مي دهد.  بعلاوه گوگرد و فسفر نيز همچنان اجزاي مواد سفيده اي هستند كه براي تغذيه  قارچ مصرف مي شوند.  از مواد معدني موجود در سلول براي قارچ، كلسيم و پتاسيم اهميت دارند. البته در سلول گياهي مواد زياد ديگري نيز وجود دارند كه مي توان آنها را در خود قارچ نيز يافت. مواد غذائي نامبرده از نظر اهميت  براي تغذيه قارچ شناخته شده  هستند و در صورت ضرورت مي توان آنها را در جهت تغذيه  به  محيط پرورش قارچ افزود. در مورد ساير عناصر چنين تصور مي شود كه اين مواد  با مصرف مواد گياهي  بعنوان بستر تغذيه قارچ باندازه كافي موجود مي باشند.  به مواد دروني سلول ها همچنان تعدادي از تركيبات شيميائي تعلق دارند كه از بين آنها ئيدرات هاي  كربن يعني نشاسته و قند داراي اهميت ويژه اي براي قارچ مي باشند. مثلا براي رشد قارچ قندها مضر مي باشند و اين موقعي پيش مي آيد كه در كود اسبي  مقدار زيادي قند وجود داشته باشد كه آن هم در اثر خوردن مقدار زيادي چغندر قند و يا ملاس چغندر به وسيله اسب ايجاد مي گردد.  شايد به همين دليل مي باشد كه اگر از علف تازه  (خصيل) بعنوان علوفه اسب استفاده شود مقدار برداشت  قارچ  كاهش مي يابد.

مواد متشكله اسكلت و  بافت سلولها براي پرورش قارچ اهميت خاصي دارد. زيرا اين مواد مهم ترين و تنها منبع كربن براي قارچ  مي باشند، در اينجا منظور از منبع كربن تركيبات  بسيار پچيده ئيدرات هاي كربن هستند كه از آنها براي ما سلولز، پنتوزان و ليگنين (Lignin) بسيار پر اهميت  مي باشد. در حاليكه سلولز بعنوان يك ماده سازنده بسيار مهم ديواره  سلولي در كود از نظر مقدار به حد وفور يافت مي شود، پنتوزان ها علاوه بر ديواره سلولي، در ساختمان ديواره مشترك سلول ها با ديواره جدا كننده سلولهاي مجاور هم شركت دارد: اين دو ئيدرات هاي كربن يعني سلولز و پنتوزان نه تنها براي باكتريها در جريان پروسه كمپوست ضروري است بلكه براي رشدخود قارچ نيز در مراحل رشد بعنوان منبع كربن براي ساختمان ديواره  سلولي مورد نياز مي باشد حال براي اينكه پس از تهيه كمپوست نيز باندازه كافي از اين ئيدرات هاي كربن باقي بماند، بايد پروسه كمپوست  كردن زياد طول نكشد. ليگنين نيز در ديواره سلول ها وجود دارد. اين ماده مورد حمله باكتريها قرار نمي گيرد، ولي فقط قارچ آن را مورد استفاده قرار مي دهد، به همين دليل در گذشته  تصور مي شد كه قارچ در درجه اول اين هيدرات كربن  را بعنوان منبع غذايي مرد مصرف قرار مي دهد. ولي بررسي هاي جديد نشان داده اند كه قارچ تركيبات پنتوزان را بيشتر ترجيح مي دهد، مخصوصا Xylose و پكتين (Pelktin). به همين  دليل باز هم بايد دوره كمپوست كردن بسيار كوتاه باشد زيرا افزايش نسبي ليگنين (Lignin) باعث تجزيه شديد ساير ئيدرات  هاي كربن  خواهد شد.

بعنوان ساير مواد متشكله گياهان سبز مي توان از مواد موثري نام برد كه فعل و انفعالات مخصوصي را در گياه تسريع، متوقف و يا هدايت مي كنند. شايد به همين دليل است كه كودي كه از تغذيه  مواد معيني به دست آمده باشد به جهت اينكه فاقد مواد موثر ضروري براي رشد قارچ مي باشد و يااين كه اين مواد به يك نسبت نامناسب در آن كود وجود دارند، قابل استفاده براي كاشت قارچ نخواهد بود. اين امكان  نيز وجود دارد كه در آينده كودهائي كه كمتر مناسب پرورش هستند، با افزودن مواد موثر قابل استفاده شوند.

به طور كلي مي توان گفت كه در كمپوست كردن، بدون توجه به اينكه كود مورد مصرف از كود اسبي يا گوسفندي و غيره باشد، در ابتدا تعداد بسيار زيادي از موجودات ريز تكثير مي شوند، اين ها قسمتهاي گياهي را تجزيه كرده و آمونياك همراه با هيدرات هاي كربن و ساير مواد غذايي مهم را به مواد سازنده بدن خود، مخصوصا به  پروتئين باكتريها تبديل كرده و با احتمال به يقين مهمترين ماده موثر تسريع كننده رشد قارچ را مي سازند.  پس از مرگ  باكتريها بقاياي آن ها با ارزش ترين منبع تغذيه براي رشد قارچ به شمار مي رود. بعلاوه بسياري از انواع  كلشها، خاك اره  و ساير مواد را مي توان با افزودن كودهاي معدني به منابع تغذيه قارچ تبديل كرد كليه اين فعل و انفعالات موقعي امكان پذير مي گردند كه همچنين فاكتورهاي رشد و نمو مانند آب و اكسيژن  باندازه كافي وجود داشته باشند.

كمپوست كود اسبي 8 روزه

اين روش تهيه كمپوست كود اسبي فقط به كمك ماشين به همزن كمپوست امكان پذير بوده و به وسيله Hauser , sinden طرح ريزي شده است. آن ها براي پيدا كردن روش مذكور منابع علمي و عملي زيادي را مورد بررسي قرار داده اند، محاسن كمپوست كود اسبي 8 روزه كه به آن كمپوست كردن كوتاه مدت هم گفته مي شود عبارتند از:

- جلوگيري از هدر رفتن مواد غذائي و صرفه جوئي در كود.

- مدت زمان لازم در اين روش خيلي كوتاهتر از ساير روشها بوده و لذا فضاي كمتري را در محل تهيه كمپوست اشغال مي كند.

از آنجائيكه كمپوست كردن كوتاه مدت در ارتباط نزديك و بلافاصله با پروسه پاستوريزه كردن متصل مي باشد، كمپوست قارچ بسيار همگن و يكنواخت به دست خواهد آمد.

اگر چه تهيه كمپوست كوتاه مدت در ظرف كمتر از چند سال اهميت فراواني يافت، ولي با وجود مزاياي زياد نتوانست در همه جا مورد استفاده قرار گيرد. علت اين است كه در درجه اول اندازه گيري مقدار آب مصرفي مشكل بوده و به سادگي قابل اجرا نيست. بعلاوه تهيه  كمپوست كوتاه مدت عموما از نقطه  نظرهاي كاملا متفاوت از آنچه  كه تا كنون شناخته شده بود انجام مي گيرد.

براي تهيه كمپوست كوتاه مدت مي توان عملا هر نوع كود اسبي را به كار برد. به طوري كه سبكي و يا سنگيني كود و يا كهنگي و تازگي آن مطرح نخواهد بود.  همچنين كمپوست كلش را نيز مي توان براي تهيه كمپوست كوتاه مدت به كار برد. اختلاف اساسي آن در مقابل روش تهيه كمپوست كلاسيك يا سنتي در اين است كه در اين روش به مقدار زيادي آب احتياج خواهد بود و اين مسئله  اهميت فوق العاده اي دارد. بنابراين كسيكه تصميم به تهيه  كمپوست كوتاه مدت مي گيرد نبايد از اصولي كه براي تهيه كمپوست  به طريقه كلاسيك به كار مي رود پيروي كند. بعنوان نمونه مي توان اشاره نمود كه كودي را كه به داخل جعبه ها ريخته مي شود بايد داراي 72 تا 75 درصد آب باشد و اين نشان دهنده ميزان مصرف  آب زياد در اين روش مي باشد. در بعضي  از موسسات پرورش قارچ برنامه كار تهيه كمپوست  كود اسبي 8 روزه،  در صورتيكه كود كمي كهنه و با كلش كمتر در اختيار باشد به شرح زير مي باشد.

روز آغاز – خالي كردن كود و مرطوب كردن آن (در اينجا بايد توجه شود كه انواع كودهاي مختلف با منشاء متفاوت را طبقه اي روي طبقه  ديگر ريخته و به صورت يك توده فشرده انباشته مي گردند).

روز دوم – توده كود را انباشته و فشرده كردن.

روز چهارم – زير و رو كردن توده.

روز ششم – دوباره زير و رو كردن.

روز هشتم – پر كردن جعبه ها.

در مورد كودهاي خشك، كلش دار و خيلي تازه  برنامه كار به صورت زير مي باشد:

روز آغاز – تخليه و مرطوب كردن كود.

روز چهارم – انباشته و فشرده كردن.

روز ششم – اولين مرحله زير و رو كردن.

روز هشتم – دومين مرحله زير و رو كردن.

روز دهم – پر كردن جعبه ها.

لازم به تذكر است كه بيشتر كارها از جمله مرطوب كردن، مخلوط كردن كودهاي مختلف و زيرو رو كردن به وسيله ماشين هاي مخصوص انجام مي گيرد. در رابطه با مقدار  آب مصرفي باين صورت عمل مي شود كه آن قدر آب به توده كرد اضافه ميگردد كه كود قدرت جذب ان را دارا است. به عبارت ديگر پس از مرطوب كردن فقط مقدار كمي آب از توده خارج مي شود. قبل از مرطوب كردن مقدار مواد غذائي مورد نياز (در اين باره بعدا صحبت خواهد شد) روي توده كود پاشيده مي شود.  توده كود بايد تا روز انباشته و فشرده كردن حداقل تا ميزان 70 درجه سانتي گراد گرم شده باشد. در موقع مرطوب كردن احتياجي نيست كه توده كود فرم تيپيك خود را حفظ نمايد.  در مرحله انباشتن و فشردن توده معمولا فرم چهار گوش با ديواره هاي عمودي شيب دار ترجيح داده مي شود. اندازه توده كود با توجه به كيفيت و فصل تهيه كود بين 30/1 متر تا 60/1 عرض و 50/1 متر تا 80/1 متر ارتفاع  متغيير مي باشد. اگر  چنانچه در اثر كمبود جا،  ناچار باشيم توده را به ارتفاع بيش از 2 متر انباشته كنيم. لازم است كه در وسط توده و در جهت طولي شكافي به اندازه تقريبا كف دست پيش بيني گردد.  اين شكاف بايد تا عمق 50 سانتي متر بالاي كف زمين ادامه داشته باشد. ايجاد شكاف به وسيله يك ماشين مخصوص انجام مي گيرد،  در اين مرحله از كار بايد بيشترين مقدار آب لازم  اضافه گردد، باندازه اي كه با آزمايش دست با فشار كم مقداري  آب بين انگشتان دست  جريان  يابد. از آنجائيكه كود در اين حالت خيلي خيس مي باشد.  ميتواند يك هسته غير هوازي تشكيل دهد. به همين دليل توده را باندازه‌اي انتخاب مي كنيم كه تا اولين مرحله  زير و رو كردن چنين هسته اي تشكيل داده و قابل تشخيص باشد. در اين صورت ميتوان قبول كرد كه كود  به اندازه كافي خيس بوده و توده كه نيز زياد عريض انباشته نشده است.  در غير اين صورت بايد هسته بزرگتري تشكيل مي داد.  بعلاوه اين علامت ديگري است مبني بر اينكه توده كود زياد باريك انباشته نشده و در نتيجه تهويه  شديد صورت  گرفته  است. در واقع وجود مقدار كمي اكسيژن در توده كفايت مي كند و Hauser , Sinden مقدار آن را 2% ذكر مي كنند كه البته نبايد كمتر گردد. به همين دليل توده كود را (در صورتيكه ماشين زير و رو كردن كود در اختيار نباشد) با توجه به بافت آن در هر دو طرف به وسيله چنگك يا چنگال  مي كوبند.  كود را مي توان همچنين د رموقع انباشتن و يا زيرو رو كردن بين دو تخته و يا ديواره حلبي كه مطابق با ارتفاع و عرض توده تقريبا 150 سانتي متر طول داشته و به طور متحرك و عمودي بر پا داشته مي شود، انباشته كرد.

وقتيكه شرائط لازم فراهم گرديد درجه حرارت بسرعت افزايش مي‌يابد و همراه با ايجاد بخار 24 ساعت پس از انباشتن كود به 70 درجه سانتيگراد ميرسد.

اولين مرحله زيرو رو كردن در روز چهارم و يا ششم مي‌باشد كه همراه با آن تهويه ضروري با شل كردن كود صورت مي‌گيرد. رنگ كود در اين مرحله كمي تيره‌تر شده است اگر چه بسياري از ساقه‌هاي كلش همچنان رنگ اصلي خود را حفظ كرده‌اند، اضافه كردن آب در اين مرحله ضرورتي نداد و عرض توده كود پس از زيرو رو كردن بدون تغيير يعني همان عرض 30/1 تا 60/1 سانتيمتر باقي ميماند با اين حال بخاطر درهم رفتن مواد كه در اثر پروسه بيولوژيكي و شيميائي شديد صورت مي‌گيرد، از عرض توده‌ كمي محاسبه مي‌شود و در نتيجه ارتفاع آن ثابت باقي مي‌ماند. پس از زيرو رو كردن بايد ميزان گرما بهمان اندازه مرحله انباشته كردن كود برسد. در روز ششم يا هشتم دومين مرحله زير و رو كردن علمي ميگردد. رنگ كود تقريباً بطور يكنواخت قهوه‌اي تيره شده ولي كلش همچنان سفت و سخت است و بوسيله دست پاره نميشود.

درجه حرارت در اين مرحله از زير و رو كردن بين 60تا 70 نوسان دارد. يك منطقه آتش سفيد، آنطوريكه در سيستم تهيه كمپوست كلاسيك ايجاد ميشود در اينجا بعلت كمي اكسيژن در توده بوجود نمي‌آيد. در روز هشتم ودهم تكه‌هاي كلش برنگ قهوه‌اي شكلاتي تا قهوه‌اي تيره درآمده و در اثر رطوبت مي‌درخشند ولي همچنان كمي سفت هستند. كود بوي آمونياك و قند سوخته ميدهد. اكنون بايد رطوبت آن را به 75 درصد رساند، با آزمايش دست آب بين انگشتان خارج شده و با فشار بيشتر بصورت قطرات مي‌چكد. اين كمپوست تقريباً آماده را كمي شل كرده و آن را داخل جعبه يا استيلاژ جهت پاستوريزه كردن مي‌ريزند.

براي موفقيت در امر كمپوست سازي لازم است طرح فوق را دقيقاً اجرا كرد تا اينكه نيازهاي واحد توليدي به كمپوست دچار وقفه نگردد. با گذشت زمان پرورش دهنده قارچ موفق خواهد شد كود را طوري ارزيابي كند كه او را قادر خواهد ساخت  مطابق با كيفيت آن از قبل برنامه زماني تنظيم شده را به موقع پياده نمايد، يعني اينكه كود در زمان تعيين شده به بهترين وجه آماده مي‌گردد. همچنين اين امكان نيز وجود دارد كه در مواقع بروز سرما زمان تهيه كمپوست را 2 تا 3 روز طولاني كرد. در اين صورت بايد آن را براي سومين بار نيز زير و رو كرد. از طرف ديگر مي‌توان زمان‌ها را كوتاه كرد، بشرط اينكه كود مورد استفاده مدتي طولاني انباشته شده و عملاً مرحله ابتدائي كمپوست شدن را طي كرده باشد.

در بسياري از موسسات آلماني در همان موقع مرطوب كردن كود مواد معدني و آلي را نيز به آن اضافه مي‌كنند. براي پرورش دهندگاني كه با روش تهيه 8 روزه كمپوست كود اسبي كار مي‌كنند، بلند شدن بوي آمونياك از كود مي‌توانند نشانه‌اي مبني بر ضرورت افزودن مواد معدني به كود باشد. عدم وجود بوي آمونياك علامت آن است كه در موقع مرطوب كردن بايد به كود مقداري ازت افزوده مي‌گرديد در صورتي كه به موقع ازت اضافه نشده باشد ديگر نمي‌توان كاري كرد و كشت را بايد همين طوري انجام داد. با وجود اين پرورش دهنده تجربه خوبي بدست آورده است. در اين رابطه البته مقداري محصول هم بدست خواهد آمد، ولي بطور كلي نمي‌توان به عملكرد اپتيم دست يافت (معمولاً مطابق با كيفيت كود به هر تن آن 1 تا 6/1 كيلوگرم ازت خالص (2 تا 3 كيلوگرم اوره) اضافه مي‌كنند). در حقيقت هر يك تن كود با وزني معادل 180 كيلوگرم در متر مكعب و با مقدار رطوبت تقريبي 50 درصد) در موقع انباشته كردن كود مطابق نظر Sinden و Hauser بايد داراي 5/8 =PH باشد. با افزايش مقدار ازت افزوده بايد همچنين فسفر و پتاس نيز افزوده گردد. تا اينكه حتي الامكان يك نسبت كودي هم آهنگ برقرار گردد و يا حفظ شود. متاسفانه براي كود توان بدون خسارت تا 5 كيلوگرم سوپر فسفات و 1 كيلوگرم منيزيوم دو پتاس در هر تن كود اضافه نمود. در موارد زيادي نيز از كودهاي آلي افزوده مانند كود مرغي استفاده مي‌شود. به اين ترتيب كه به هر تن كود 25 تا 50 كيلوگرم كود مرغي كهنه (بيش از يكسال) اضافه مي‌كنند. در صورت استفاده از تورب در زير دست و پاي مرغها، بايد مقدار بيشتري از كود مرغي را به كار برد. كودهاي حاوي كلسيم نيز اهميت زيادي دارد. كلسيم هم به عنوان ماده غذائي و همچنين براي يك حالت فيزيكي مناسب كمپوست قارچ ضروري و غير قابل اغماض مي‌باشد. گچ نيز به علت خاصيت خنثي كننده و تثبيت كننده آمونياك بسيار مناسب تشخيص داده شده است. براي اين منظور مي‌توان تكه‌هاي گچ و يا گچ طبيعي آسياب كرده را به كاربرد به اين ترتيب براي هر تن كود اسبي 10 تا 25 كيلوگرم گچ در موقع آخرين زير و رو كردن اضافه مي‌كند اغلب به جاي كلسيم اضافي از كربنات كلسيم استفاده مي‌شود و مقدار آن براي هر تن كود 5 تا 10 كيلوگرم مي‌باشد.

كمپوست كود اسبي 16 روزه

درسالهاي اخير روشي كه در آن تهيه كمپوست تقريباً 16 روزه انجام مي‌شود در اغلب موسسات پرورش قارچ اروپا معمول گشته است. اگر چه ما مي‌توانيم با روش كمپوست 8 روزه با موفقيت كار كنيم ولي در عين حال مي‌دانيم كه تهيه كمپوست در كوتاه مدت براي بعضي موسسات مشكلاتي در برخواهد داشت از جمله اينكه مثلاً در رابطه با افزودن آب و پخش آن و همچنين تعيين اندازه توده كود كه روي توده تهويه اثر قابل توجهي دارد و مسائلي از اين قبيل همچنان مشكلات غير قابل حلي را بوجود مي‌آورند،‌ زيرا يك روز بعد از انباشتن توده كود درجه حرارت كود در قسمت اعظم توده به ميزان حداكثر لازم نمي‌رسد. در تهيه كمپوست كود اسبي 16 روزه بدون شك نياز به جاي بزرگتر و مقدار كود بيشتر، از معايب اين روش بشمار مي‌روند.

طبق تجربيات دانماركيها و هلنديها تهيه كمپوست 16 روزه به طريق زير انجام گيرد:

-روز آغاز (صفر) آوردن كود، در موقع تخليه كود هر تن آن را با 200 ليتر آب مرطوب مي‌سازند.

-روز اول انباشته كردن توده به طريق ماشين، مرطوب كردن آن با 250 ليتر و اضافه كردن مقدار 6 تا 8 كيلوگرم اسيد سولفوريك آمونياكي.

-روز ششم زير رو كردن كود همراه با بهم زدن، مخلوط كردن، مرطوب كردن با 50 ليتر آب و اضافه كردن 25 كيلوگرم كربنات كلسيم و 10 تا 15 كيلوگرم جوانه‌هاي غلات.

-روز دهم براي دومين مرتبه زير و رو كردن همراه با بهم زدن، مخلوط كردن و شل كردن،‌ انباشته كردن و اضافه كردن، مقدار 25 كيلوگرم گچ، 5 تا 7 كيلو گرم سوپر فسفات و مقدار 10 تا 15 كيلوگرم جوانه‌هاي غلات.

-روز سيزدهم سومين مرتبه زيرو رو كردن مانند دفعات قبل. در صورت نياز آب هم اضافه مي‌گردد.

-روز پانزدهم يا كمپوست آماده پاستوريزه كردن است و يا اينكه آن را براي آخرين مرتبه زير و رو كرده و در صورت لزوم به آن آب اضافه مي‌نمايند.

-روز شانزدهم-كمپوست آماده پاستوريزه كردن مي‌باشد.

كيفيت كمپوست تهيه شده 16 روزه مانند كمپوست 8 روزه است،‌ با اين تفاوت در آزمايش پاره كردن مقاومت كمتري نشان مي‌دهد. به عقيده Hunte مقدار رطوبت 72 درصد كه بوسيله هلندي‌ها پيشنهاد شده است در همه شرايط كافي نبوده و بهتر است كه رطوبت آن 75 درصد باشد. ميزان رطوبت كمپوست قارچ  را مي‌توان بوسيله افزودن آب حتي كمي قبل از استفاده به ميزان دلخواه 75 درصد رساند.

Hauser و Sinden در سوئيس به كود اسبي خودشان كه عموماً‌ سنگين‌تر از كود اسبي، ميدان مسابقات در آلمان مي‌باشد، در موقع انباشته و توده كردن به هر تن آن 50 كيلوگرم  كود مرغي و در اولين مرحله زير و رو كردن 5/12 كيلوگرم گچ و 10 كيلوگرم كنجاله تخم پنبه اضافه مي‌كنند.

كمپوست كلش

متاسفانه در همه جا به اندازه كافي كود اسبي قابل استفاده يافت نمي‌شود،‌ به علاوه يك كشت حساب شده و عاقلانه با ارتباط شديد آن به يك برنامه دقيق زمان‌بندي شده از نظر كار اقتضا مي‌كند كه در هر زمان كمپوست كلش (كمپوست سنتتيك) به محيط كشتي اطلاق مي‌شود كه قسمت اعظم آن از كلش تشكيل شده باشد. براي تهيه‌اي نوع كمپوست اصولاً احتياجي به مدفوع حيوانات و يا ساير پس‌مانده‌هاي گياهي نيست.

در اين رابطه اما بايد حساسيت زياد قارچ به نمك توجه نمود. براي تهيه كمپوست كلش دستورالعمل‌هاي زيادي وجود دارد كه نقطه مشترك همه آنها به كار بردن مواد آلي (كلش، خاك، اره، پس‌مانده ماشينهاي خرمن‌كوب، انواع علفهاي خشك معين، كلش غلات، ذرت، بلال خرد شده و غيره) به عنوان منبع كربن مي‌باشد كه با كودهاي معدني و يا ساير كودهاي آلي و همچنين مواد پس‌مانده حيواني جايگزين مي‌شود. با توجه به مواد اوليه و مقدار مواد معدني افزوده و همچنين نسبت آنها به يكديگر نسخه‌ها متغير هستند.

به طور كلي در اروپا در تهيه كمپوست از كلش چاودار استفاده مي‌شود و براي هر تن كلش مقدار 10تا 16 كيلوگرم ازت خالص، 2 كيلوگرم فسفر خالص و 3 كيلوگرم پتاس خالص اضافه مي‌كنند، علاوه بر اين مقدار تقريباً 20 كيلوگرم كربنات كلسيم و گچ نيز داده مي‌شود.

ابتدا كلش مورد نياز را به اندازه كافي خيس مي‌كنند. اين كار در نتيجه كاشت و توليد بسيار موثر است. بسياري از پرورش‌دهندگان قارچ در تهيه كمپوست شكست خورده‌اند فقط به خاطر اينكه كلش مورد استفاده را به اندازه لازم و كافي خيس نكرده بودند.

امكانات خيس كردن كلش

محل تهيه كمپوست براي مرطوب كردن كلش بايد كف بتوني با شيبي مناسب به يك مخزن (Gully) مجهز باشد، و آبي كه بوسيله يك دستگاه آبياري باراني وارد مي‌شود، پس از نفوذ به داخل كلش بتواند به طرف مخزن جريان يابد. براي اين منظور بهتر است كلش كوتاه به جاي كلش بلند كه در گذشته استفاده مي‌شد، به كاربرده شود. هنگام انباشته كردن توده، عرض توده طوري انتخاب مي‌شود كه از هر طرف به دستگاه آبياري باراني دسترسي موجود باشد به همين منظور معمولاً توده را به عرض تقريباً 5/3 متر انباشته مي‌كنند. بسته‌هاي پرس شده كلش روي يكديگر و در كنار هم طوري چيده مي‌شوند كه ساقه‌هاي كلش عمودي قرار داشته باشند، در حاليكه بسته‌هاي كلش در كناره‌ها باز نشده چيده مي‌شوند. بسته‌هاي دروني را حتماً بايد باز كرد و لازم نيست كه آنها را بهم ريخت ارتفاع توده مي‌تواند حدود 60/1 متر باشد و براي اين منظور 3 تا 4 بسته كلش (بستگي به اندازه بسته‌ها دارد) روي همديگر قرار داده مي‌شود. پس از ايجاد توده به مدت يك هفته سيستم آبياري باراني به كار انداخته مي‌شود. سيستم آبياري باراني بايد طوري كار كند كه آب را بخوبي و به صورت قطرات خيلي ريز پخش نمايد. البته در صورت امكان مي‌تواند آبي را كه به داخل توده نفوذ كرده و در زير آن جمع و سپس جريان مي‌يابد بطريقي جمع‌آوري و مجدداً مصرف كرد به علاوه از اين طريق مي‌توان مقدار آب مصرفي را دقيقاً كنترل كرده و با توجه به اينكه ميزان رطوبت كلش حدود 12 تا22 درصد مي‌باشد (اگر چه خشك به نظر مي‌رسد)، مقدار آب مصرف شده مي‌تواند موجب درصد رطوبت متفاوتي در توده آماده براي انباشتن گردد. در عين حال بايد سعي كرد مقدار رطوبت به 75 درصد برسد براي اين منظور به هر تن كلش مقداري بين 2500 تا 3000 ليتر آب اضافه مي‌گردد. البته بايد اين مقدار آب جذب كلش شود. پس از مرطوب كردن، كلش نرم مي‌شود و هر ساقه كلش از يك قشر و فيلم آب پوشيده مي‌گردد. در آزمايش دست آب بين انگشتان جريان يافته و در صورت فشردن شديد آب بصورت قطراتي مي‌چكد.

يك روش ديگر براي مرطوب كردن كلش توسط (Sinden) توصيه مي‌شود. طرز كار به اين صورت است كه بسته‌هاي كلش را به خوبي شل كرده و فقط  به مدت يك يا دو روز با مقدار آبي كه قبلاً‌ ذكر شد آن را مرطوب مي‌كنند. بهم زدن كلش در اينجا به صورت دستي و يا ماشيني مي‌تواند انجام گيرد. كه البته روش ماشيني با صرفه‌تر است.

كلشن وزن شده را بوسيله بولدوزر بصورت طبقه طبقه بشكل يك توده بزرگ انباشته مي‌كنند. همزمان با اين عمل يك نفر با يك شلنگ آب به قطر حداقل 5/2 سانتيمتر كه مجهز به يك كنتور‌ آب نيز مي‌باشد توده را طوري مرطوب مي‌سازد كه مقدار آب پاشيده شده كلاً جذب شده و بهدر نرود. بهمين دليل توده را بلند و به ارتفاع تقريباً 3 متر انباشته مي‌كنند. در صورتيكه به كلش علف خشك نيز افزوده مي‌شود، آن را هم بايد در همين مرحله افزود. حال روي اين توده انباشته شده مي‌توان اوره را نيز پاشيد. بلافاصله بعد از انجام عمليات مذكور كه در حقيقت مرحله انباشته شده مي‌توان اوره را نيز پاشيد. بلافاصله بعد  از انجام عمليات مذكور كه در حقيقت مرحله انباشته كردن مي‌باشد،‌ كلش را مجدداً‌ با به هم ريختن يعني بالا انداختن و پائين افتادن و آبپاشي كردن، طوري جابجا مي‌كنيم كه از نظر تكنيك كار بخوبي در دسترس قرار داشته باشد. حال اگر اين عمليات 3 بار تكرار شود در اين صورت ساقه‌هاي كلش كاملاً از يكديگر جدا شده و رطوبت دلخواه را همان طوري كه در رابطه با اولين امكان مرطوب كردن بحث كرديم بدست خواهد آمد. كلشي كه به اين ترتيب آماده مي‌گردد ظرف مدت يك تا دو روز به ميزان تقريباً 60 درجه گرم مي‌شود.

تركيبات كمپوست كلش و تهيه آن

در تهيه كمپوست از كلش پرس شده بايد مواد مختلفي را به آن افزود، از آن جائي كه در مورد تهيه كمپوست از كلش تجربه‌هاي متفاوتي وجود دارد. از نظر نوع و مقدار مواد افزودني همچنان تفاوت‌هائي به چشم مي‌خورد.

در اين رابطه ذيلاً 2 پيشنهاد متكي به تجربه از نظر نوع و مقدار مواد افزودني لازم شرح داده مي‌شود:

پيشنهاد اول

طبق دستورالعملي كه توسط دكتر ادوارد (Dr. Edward) تهيه شده و به (نسخه MRA) معروف است، كلش مرطوب شده را ابتدا براساس تهيه كمپوست به روش سنتي بوسيله دست و يا با ماشين بصورت توده‌اي به عرض 3 متر و ارتفاع 80/1 متر انباشته مي‌كنند. انتخاب عرض كمتر باعث از دست رفتن رطوبت و حرارت توده خواهد شد. كلش را بصورت طبقه طبقه انباشته كرده و بين هر يك از طبقات كود پاشيده مي‌شود. مقدار كود لازم براي هر يك تن كلش بشرح زير مي‌باشد.

تقريباً -/150 كيلوگرم

 پودر خون (12 درصد ازت)

تقريباً 50/6 كيلوگرم 

سوپر فسفات (18 درصد فسفر)

تقريباً 50/6 كيلوگرم 

سولفات پتاسيم (40 درصد پتاس)

تقريباً -/16 كيلوگرم 

گچ

تقريباً -/23 كيلوگرم 

آهك

علاوه بر مواد فوق، مواد  غذايي كم مصرف نيز به مقدار زير مي‌افزايند:

340 گرم

سولفات آهن

340 گرم

سولفات منگنز

71 گرم


سولفات آلومينيوم

71 گرم


سولفات مس

35 گرم 

سولفات روي

35 گرم 

سولفات موليبدات

35 گرم


اسيدبوريك

14 گرم


سولفات كرم

7 گرم


بروميد پتاسيم

7 گرم


يديد پتاسيم

مواد كمياب را بصورت محلول درآورده و به كلش اضافه مي‌نمايند. طرز عمل براي هر يك تن كلش مقدار فوق را در يك آبپاش ده‌ليتري كه از آب داغ پر شده است ريخته و حل مي‌كنند. محلول حاصل را كه رنگ تيره‌اي دارد، بطور يكنواخت روي توده كلش مي‌پاشند توده كلش انباشته شده را بايد در روزهاي بعد چندين بار لگدمال كرده و آن را فشرده كرد. در صورت عدم استفاده از فضاي محصور و مخصوصاً در جاهاي بادگير بايد اطراف توده را با بسته‌هاي كلش خشك محصور كرد. در صورت پيشرفت صحيح كارها در روزها بعد توده كود حرارتي تا 70 درجه سانتيگراد توليد مي‌كند. توده براي مدت يك هفته بحال خود گذاشته مي‌شود تا اصطلاحاً خوب بسوزد. در ظرف 14 روز آينده بايد هر هفته توده را زير و رو كرد. در آخرين مرتبه زير و رو كردن توده علاوه بر مواد شيميايي فوق بهر تن آن 5/6 كيلوگرم سوپر فسفات و 32 كيلو گرم سوپرفسفات و 32 كيلوگرم گچ افزوده مي‌شود.

كمپوستي كه به اين طريق آماده شده باشد بحدي شبيه كود اسبي است كه گاهي تشخيص آنها مشكل مي‌باشد. در صورتي كه كلش خيلي سفت بوده و در مدت معين مشخصات كمپوست خوب را بدست نياورده باشد بايد چند روزي طولاني‌تر مراحل كمپوست شدن را بگذراند. طبق تجربه مي‌توان نصف مقدار پودر خون را به وسيله اوره جايگزين نمود. باين ترتيب كه به هر تن كود مقدار 75 كيلوگرم پودر خون (12 درصد ازت) بعلاوه 20 كيلوگرم اوره داده مي‌شود. از مقدار فوق تقريباً 5 كيلوگرم در موقع مرطوب گردد. در مورد افزودن مواد كمياب در اين مرحله از تهيه كمپوست نتايج نشان داده‌اند كه در واقع تاثيري در عملكرد قارچ ندارد و ضرورتي به افزودن آنها نيست.

پيشنهاد دوم

هلندي‌ها براساس نتايج بررسيهاي خود و همانطوريكه قبلاً هم اشاره شد با مرطوب هر تن كلش با 3500 ليتر آب ظرف مدت 3 هفته پس از انباشتن كود چهار بار و بفاصله شش، پنج و چهار و دو روز يكبار آن را زيرو رو مي‌كنند. هنگام مرطوب كردن كلش بايد به هر تن آن 20 كيلوگرم اوره و 50 كيلوگرم جوانه‌هاي غلات اضافه نمود. در موقع انباشته كردن نيز براي همان مقدار كلش 5 كيلوگرم ديگر اوره و همچنين 75 كيلوگرم جوانه‌هاي غلات مي‌افزايند. آب فقط موقعي اضافه مي‌گردد كه در آزمايش فشردن با دست با شديدترين فشار قطره‌اي از آب هم از لابلاي انگشتان نچكد. 5 روز پس از انباشتن كود، 25 كيلوگرم كربنات كلسيم و 20 كيلوگرم سوپر فسفات به هر تن كلش و در صورت ضروري مقداري آب هم اضافه مي‌نمايند، (ضرورت دادن آب بوسيله آزمايش فشردن با دست تعيين مي‌گردد). كمپوست بدست آمده كه آماده براي پاستوريزه كردن است بوسيله رنگ روشن خود را از انوع كمپوست‌هاي ديگر كه شرح آن گذشت متمايز مي‌باشد.

پيشنهاد سوم

تصور نمي‌شود كه در آينده نيز استفاده از كمپوست خالص كلش در عمل آنچنان رواج يابد كه همه محيط كشت‌ها تبديل به محيط كشت كمپوست كلش گردد. دليل آن هم اين است كه از طرفي تهيه كلش در همه جا و به قيمت مناسب و ارزان مشكل است، از طرف ديگر مي‌توان تقريباً در همه جا كود اسبي، كود گوسفندي و يا كود مرغي (كود اسبي و گوسفندي داراي 1 درصد ازت و كود مرغي داراي 2 تا 3 درصد ازت در ماده خشك مي‌باشند) يافت مي‌شود با اين كودها يك منبع ازت ارزانتر و همچنين امكان تسريع در پروسه تخمير كود تضمين ميگردد. البته علف نيز يك ماده افزودني خوبي به كمپوست كلش مي‌باشد كه ميتواند به ميزان 1 تا 15 درصد به كلش اضافه گردد. علف هم مانند كودهاي حيواني ميتواند پروسه تخمير را تسريع كند (از كودهاي حيواني 20 درصد به كلش افزوده ميگردد). بعلت ازت قابل توجه موجود در علف علف (2 تا 4 درصد ماده خشك) و خواص آن كه كمپوست را متراكم ميكند ميتواند بخوبي حالت درشتي كلش را كه فضاي زيادي را اشغال مي‌كند تا حدودي جبران نمايد. به مخلوط كردن تهيه شده آن مقداري اوره اضافه ميشود كه در نهايت مقدار ازت در ماده خشك به 2/1 ا 5/1 درصد ميرسد. همچنين مقدار پتاس، فسفر گچ را ميتوان تقريباً بهمان ميزان كه قبلاً در مورد تهيه كمپوست گفته شد، مصرف كرد. بطور كلي اينگونه كمپوست در مدت كوتاهي آماده ميگردد.

براي اين روش تهيه كمپوست‌ ماشينهاي مخصوصي بكار گرفته ميشوند. يكي از اين ماشينها كلش خيس را تكه تكه كرده و كارهاي انباشته كردن و زير و رو كردن را انجام مي‌دهد. در صورتيكه از اين ماشينها نداشته باشيم بايد كلش بلند را بوسيله‌اي بطول 20 تا 30 سانتيمتر خرد كرد.

اين نوع كمپوست كلش را ميتوان هم براي بسترهاي زميني در سيستم سنتي و هم براي سيستم استيلاژ و جعبه‌اي استفاده كرد، البته پس از پاستوريزه كردن.

پاستوريزه كردن:

كليات

بكار بردن اصطلاح پاستوريزه كردن در رابطه با تهيه كمپوست از نظر علمي صحيح نيست زيرا مفهوم واقعي پاستوريزه كردن از بين بردن موجودات ذره‌بيني است در حالي كه در پاستوريزيه كردن كمپوست مسئله تخمير نيز بهمان اندازه اهميت دارد. البته در عمل اين اصطلاح معمول شده است و در همه جا بكار برده ميشود. زيربناي علمي سيستم جعبه‌اي و همچنين تهيه كمپوست در كوتاه مدت،‌ پاستوريزه كردن و مردمي كردن اين روشها را بيشتر مديون پروفسور SINDEN هستيم، كه عمل پاستوريزه كردن را بعنوان دومين مرحله تهيه كمپوست كوتاه مدت (سريع) مشخص ميكند و بيشتر بر طبيعت بيولوژيكي آن تاكيد مي‌نمايد. بوسيله پاستوريزه كردن بايد ميزان آمونياك گازي موجود در كمپوست كاملاً‌ برطرف شود. اصولاً ميتوان قاعده‌اي را برقرار كرد باين ترتيب كه: هر چه زمان تهيه كمپوست كوتاهتر باشد، بهمان نسبت براي پاستوريزه كردن بمدت كوتاهتري نياز خواهد بود و برعكس هر چه زمان كمپوست كردن بلندتر باشد بهمان نسبت بايد مدت بيشتري نيز پاستوريزه شود.

بوسيله كمپوست كردن بعلت اينكه درجه حرارت در تمام قسمتهاي كمپوست يكنواخت نيست، همه مراحل زندگي نماتدها و پروانه‌ها و عنكبوتها از بين نمي‌رود. در صورتيكه در پروسه پاستوريزه كردن تمام قسمتهاي كمپوست تحت تاثير درجه حرارت حدود 55 درجه سانتيگراد و بمدت چند ساعت قرار ميگيرد. در اينجا با افزايش تدريجي درجه حرارت آفات و موجودات پست ديگر كه در مراحل مختلف رشد هستند بدواً شروع به رشد كرده و سپس با افزايش درجه حرارت از بين خواهند رفت. البته از بين رفتن آنها تنها به علت افزايش درجه حرارت نيست بلكه عوامل ديگري نيز مانند اختلاف پتانسيل بخار آب و همچنين اختلاف پتانسيل پديد بخار آمونياك در از بين رفتن بيماريها و آفات كمپوست نقش دارند.

عمل تبخير در مراحل كمپوست كردن كود بطور يكنواخت انجام نمي‌گيرد، زيرا از نظر تكنيكي اين امكان وجود ندارد كه همه قسمتهاي كود شرايط لازم جهت اجراي پروسه تخمير بوجود آورد، در عمل پاستوريزه كردن تمام قسمتهاي كلش در شرايط قابل كنترل بطور يكنواخت تبديل به مواد هوموسي ميشوند و علاوه بر اين در طي انجام اين عمل مواد غذايي نيز آزاد ميگردند. همچنين تجزيه و تبديل آمونياك كه در مرحله كمپوست كردن شروع شده بود تا خارج شدن كامل آن از محيط كمپوست ادامه يافته و در ارتباط نزديك با تخمير كود قرار ميگيرد. در اين رابطه هم جزئيات بيولوژيكي و هم مكانيكي خالص موثر واقع مي‌شوند.

براي پاستوريزيه كردن بايد درجه حرارت متوسط كمپوست درهمه قسمت‌ها به 55 درجه سانتي‌گراد برسد. البته در شروع پاستوريزيه كردن درجه حرارت در قسمت‌هاي بالا و پائين كمپوست متفاوت خواهد بود. در نقطه اوج اين پروسه بايد درجه حرارت متوسط مذكور در كمپوست با اختلاف حداكثر يك تا دو درجه سانتي‌گراد در همه قسمت‌ها وجود داشته باشد. از نظر تكنيكي مي‌توان به ارقام مذكور دست يافت بشرط اينكه بتوان سيستمهاي تهويه لازم را بخوبي كنترل نمود. در عمل معمول است كه با وارد كردن بخار محيط كمپوست را گرم كرده و به اين ترتيب مرحله بيولوژيكي را شروع و هدايت مي‌كنند. وارد كردن بخار مناسب‌تر از ساير روشهاي گرم كردن تشخيص داده شده است. مقدار بخار مورد نياز با توجه به شرايط منطقه‌اي (محيط كاشت، نوع ساختمان، روش كمپوست كردن) تعيين مي‌گردد. در تهيه نقشه فني و تجهيزات نبايد اشتباهي از اين نظر روي دهد، بعنوان مثال ميتوان از يك ديگ بخار با فشار كم استفاده كرد كه براي هر يك متر مكعب سالن پاستوريزه كردن، 1 كيلوگرم بخار در ساعت توليد مي‌كنند و طبق تجربيات موجود اين مقدار بخار كافي خواهد بود.

پاستوريزه كردن كمپوست كود اسبي 8 روزه

كمپوست تهيه شده با روش كوتاه مدت بايد بطور يكنواخت به رنگ قهوه‌اي تيره يا سياه بوده، ظاهري لاكي و درخشان داشته و چسبنده و خيلي داغ باشد. تكه‌هاي كلش در اين وقت داراي حالتي خوابيده و سفت بوده و در آزمايش پاره شدن كمي مقاومت نشان ميدهند. در آزمايش فشار با دست قطراتي چند از آب قهوه‌اي تيره جاري ميگردند و دست‌ها كثيف ميشوند. مقدار آب موجود در آن حالت 75 درصد مي‌باشد. كود شديداً بوي آمونياك مي‌دهد و بايد حتماً مراحل تخمير را طي كند تا خواص لازم بعنوان كمپوست قارچ بدست آورد. بلافاصله پس از آوردن كمپوست به سالن مخصوص مي‌توان آن را بخار و يا حرارت داد. گاهي هم كمپوست را در سالن مخصوص چندساعتي بحال خود باقي مي‌گذارند. ضمناً توصيه شده است كه بلافاصله پس از آوردن كمپوست به سالن بخار دادن را شروع كرده و براي اينكه از بالا رفتن بيش از حد درجه حرارت جلوگيري شود مي‌توان همزمان با شروع بخار دادن ونتيلاتوها را بكار انداخت. در ساعت‌هاي اول بحركت درآوردن هواي سالن كفايت مي‌كند. پس از ايكه درجه حرارت به 35 تا 40 درجه سانتي‌گراد رسيد (معمولاً يعني در تابستان پس از شش ساعت و در زمستان پس از 8 ساعت درجه حرارت گردد. وقتيكه بوسيله بخار و در ارتباط با وارد كردن هواي تازه درجه حرارت كوده به 45 تا 50 درجه سانتي‌گراد و در جه حرارت هواي سالن به 50 تا 55 درجه سانتيگراد رسيد با در نظر گرفتن ساختمان سالن و كيفيت مورد نظر كود كه قبلا بدان اشاره گرديد، ديگر احتياجي به بخار دادن طولاني ‌تر نخواهد بود.

اكنون در ادامه پروسه پاستوريزه كردن بايد بيشترين توجه به وارد كردن هواي تازه به سالن باشد. اين عمل نه تنها بوسيله ونتيلاتور، بلكه همچنين بوسيله باز كردن دريچه‌هاي هوا و درهاي سالن انجام ميگيرد. اساساً بايد با هواي تازه زياد كار كرد. به عقيده SINDEN و HAUSER بايد مقدار اكسيژن 15 تا 20 درصد هواي سالن را تشكيل دهد. در ظرف مدت ده تا پانزده ساعت اوليه پس از بخار دادن بايد بوسيله كنترل‌هايي كه بفاصله هر دو ساعت يكبار انجام مي‌گيرد سعي نمود ميزان اپتيم هواي تازه را با مقايسه دائمي با درجه حرارت تعيين كرد. درجه اپتيمم هواي تازه نشان‌دهنده افزايش درجه حرارت كمپوست مي‌باشد اگر چه در ابتداي امر با افزودن هواي تازه كاهش درجه حرارت هوا تا حدودي امكان‌پذير مي‌گردد. كمبود هواي تازه در محيط باعث مي‌شود كه درجه حرارت كمپوست و هواي سالن يكسان گردد و در نتيجه كيفيت كمپوست به علت اكسيداسيون كمتر آمونياك كاهش خواهد يافت. اثرات وارد كردن هواي تازه در محيط باعث مي‌شود كه درجه حرارت هوا تا حدودي امكان پذير مي‌گردد. اگر چه در ابتداي امر با افزودن هواي تازه كاهش درجه  حرارت هواي سالن نسبتاً سريع به ميزان 10 تا 15 درجه سانتي‌گراد پائين‌تر از درجه حرارت كمپوست قرار ميگردد. البته در چنين حالتي بايد هواي تازه ورودي را طوري تنظيم كرد كه نه تنها درجه حرارت اپتيمم كود (55 درجه سانتيگراد) بدست آيد بلكه در همين سطح هم حفظ گردد. اين درجه حرارت بايد بمدت تقريباً 24 تا 36 ساعت بعد از بخار دادن بطور يكنواخت در تمام سالن وجود داشته باشد. البته درجه حرارت هواي سالن مي‌تواند تقريباً 5 تا 10 درجه سانتي‌گراد كمتر از درجه حرارت كمپوست باشد. اين نكته قابل توجه است كه در بعضي از جاهاي كمپوست بطور موق تا 60 درجه سانتي‌گراد هم حرارت ايجاد مي‌شود. معمولاً اين درجه حرارت بالاترين حد را تشكيل مي‌دهد تا زماني بي‌خطر مي‌باشد كه باندازه كافي هواي تازه وجود داشته باشد و تمايلي به افزايش درجه حرارت مشاهده نگردد در غير اينصورت بايد اقدام به تهويه كافي نمود.

در صورتيكه همه مراحل پاستوريزه كردن بطور صحيح پيش بروند، درجه حرارت‌هاي لازم براي 24 تا 36 ساعت نسبتاً ثابت باقي ميمانند. در خلال اين مدت ميزان آمونياك در هوا به صفر نزديك مي‌شود در حاليكه در داخل كمپوست همچنان بوي آمونياك بمشام مي‌رسد. اكنون رنگ كمپوست تيره‌تر شده و لكه‌هاي سفيدي كه نتيجه فعاليت قارچ اكتينوميست (Actinomysetes) مي‌باشد، روي كمپوست مشاهده ميگردد. همچنين كنه‌هائي كه در اثر حرارت از بين رفته‌اند بصورت نقطه‌هاي روزي در انتهاي ساقه‌هاي كلش ديده مي‌شود. كمپوست بتدريج رطوبت خود را از دست مي‌دهد و بدرون خود چروكيده مي‌گردد. به محض اينكه درجه حرارت كمپوست علي رغم ثابت نگهداشتن هواي تازه ورودي شروع به كم شدن نمود علامت اين است كه پروسه تخمير كمپوست به آخرين مراحل خود نزديك شده است. اين حالت بايد پس از چهار روز طوري خاتمه يافته باشد كه بتوان عمل سرد كردن كمپوست را آغاز نمود. شرط اين كار يعني آغاز سرد كردن درجه حرارتي بين 48 تا 50 سانتي‌گراد بوي آمونياك مطلقاً بمشام نرسد. در اين موقع بايد درجه حرارت هواي سالن را بوسيله بخار مجدداً به 55 تا 58 درجه سانتي‌گراد افزايش داد براي اينكه بقيه كنه‌ها كه از قسمت‌هاي داغ كمپوست به قسمت‌هاي سردتر فرار كرده‌اند، در اثر اين گرماي مجدد از بين بروند. در اين رابطه بايد دقت كرد كه كمپوست مجدداً شروع به داغ شدن نكند. ضمناً امروزه براي تعيين مقدار آمونياك دستگاههاي  دقيقي وجود دارند. اندازه‌گيري آمونياك ابتدا پس از جعبه كردن كمپوست صورت مي‌گيرد. بعد از 24 ساعت آن را تكرار كرده و پس از يك 24 ديگر و همچنين تا پايان پاستوريزه كردن اغلب اندازه‌گيري انجام مي‌گيرد تا اينكه در تمام محلها كود پاستوريزه شده عاري از آمونياك باشد. توجه به اين نكته جالب است كه اندازه‌گيري تك تك جعبه‌ها نتايج متفاوتي بدست مي‌دهد حتي اندازه‌گيريها داخل يك جعبه نيز تفاوتهايي را نشان خواهد داد. به همين دليل سعي مي‌شود اندازه‌گيري آمونياك در جعبه‌هايي كه ميزان آمونياك آن بالا است و همچنين در تك تك جعبه‌ها همواره از يك محل، يعني از محلي كه دفعه اول اندازه‌گيري شده بود، اندازه‌گيري مجدد بعمل آيد. به اين ترتيب ارقام دقيق‌تري بدست خواهد آمد. به طور كلي ارقام اندازه‌گيري شده قبل از پاستوريزه كردن قبل از پاستوريزه كردن در حدود PPM 300 (هر PPM 100 برابر با mg/l0.0695) مي‌باشد و بعد از 48 ساعت مقدار آمونياك عملاً به PPM 150 تنزل خواهد كرد. و در 24 ساعت ساعت بعدي به 80 تا PPM 100 مي‌رسد. قائدتاً در اندازه‌گيري بعدي كه به فاصله 24 ساعت انجام مي‌گيرد.

مقدار آمونياك بايد به صفر PPM تنزل كرده باشد. حال اگر در ادامه اندازه‌گيري آمونياك تعداد زيادي از جعبه‌ها ارقام صفر را نشان ندادند آنوقت مي‌توان سرد كردن جعبه‌ها را شروع كرد. در عين حال اغلب درجه حرارت كمپوست همچنان بايد بين 45 تا 48 درجه سانتي‌گراد حفظ شود، زيرا اين درجه حرارت براي نژاد Humicolar . spec اپتيمم مي‌باشد. در پروسه كردن بعدي

قارچهاي نژاد فوق از بين مي رود و پس مانده آنها بعدها براي تشكيل قارچ خوراكي اهميت دارد.

پروسه سرد كردن را  طوري بايد انجام داد كه روي رطوبت  كمپوست اثر منفي نداشته و تقريبا بعد از 24 ساعت خاتمه يابد يعني به درجه حرارت لازم براي كاشت رسيده باشد و به علاوه حالتي را كه كمپوست در اثر درجه حرارت زياد به دست آورده است  تثبيت شده باشد.  كمپوست حاصله اكنون داراي رطوبت تقريبي 70 تا72 درصد بوده و حالتي پنبه اي شل و نرم  پيدا كرده است، در آزمايش پاره كردن با دست به خوبي قابل پاره شدن بوده و دستها را كثيف نمي كند.  رنگ آن سياه و با لك هاي سفيد بوده و درخشندگي زيادي ندارد. در آزمايش فشار انگشت اگر ساقه اي را با انگشت شصت فشار دهيم قطره اي آب از آن خواهد چكيد.

پاستوريزه كردن كود اسبي 16 روزه

اگر چه در تهيه كود چه بروش  سنتي و چه با استفاده از كمپوست كلش مي توان در واقع طوري آن را  تهيه كرد كه عاري از آمونياك بوده و قابل كشت باشد،  با وجود اين بايد  اين كودها را پاستوريزه كرد.  هدف از پاستوريزه  كردن همانطوريكه قبلا هم بدان اشاره شده اين است كه در پروسه پاستوريزه  كردن مراحل مختلف زندگي بيماريها و آفات غير فعال و يا نابود گردد.

كمپوست كود اسبي 16 روزه  بايد در هر صورت پاستوريزه شود. زيرا او همچنان داراي آمونياك بوده و بدون پاستوريزه كردن،  محصول خوبي عايد نخواهد كرد. كپوست را قبلا از  پاستوريزه كردن مجددا  به هم زده و آن را به داخل جعبه يا استيلاژ مي ريزند. بايد دقت كرد كه هنگام عمل حتي المقدور كاهش رطوبت و حرارت به مقدار خيلي كم صورت گيرد. بلافاصله پس از  پايان اين كار، سالن را  گرم مي كنند و همزمان با اين كار در صورت موجود بودن  يك ونتيلاتور و يا مخلوط كن هوا هواي سالن را خوب مخلوط مي نمايند، به اين ترتيب درجه  حرارت سالن به طور يكنواخت افزايش مي‌يابد. درجه حرارت براي  پاستوريزه كردن (درجه حرارت كمپوست  55 تا58 درجه سانتي گراد)  بايد در ظرف 24 ساعت حاصل و 12 تا 15 ساعت حفظ گردد.  پس از اين مدت درجه حرارت كمپوست را از 55 به 50 تقليل  داده و آن را تا زماني حفظ مي كنيم كه ديگر بوي آمونياك استشمام نگردد. در طول مدتي كه درجه حرارت رو به كاهش است بايد براي تامين هواي تازه كافي اقدام كرد،  در حاليكه در ابتداي كار احتياجي به هواي تازه نيست. درجه حرارت هوا در دو روز اوليه حتما بايد به ميزاني كه در بالا براي درجه حرارت پاستوريزه كردن عنوان شده است افزايش يابد تاموجودات زنده سطح كمپوست از بين بروند. اين درجه حرارت در روزهاي سوم تا هفتم به تدريج  به چند درجه پائين تر  از درجه حرارت پاستوريزه كردن كاهش داده مي شود.

البته درجه حرارت را بايد مرتبا كنترل كرد و همچنين ميزان آمونياك را نيز اندازه گيري نمود. در اصل نبايد ديگر آمونياك  توليد شود. حال اگر تصادفا  وجود آمونياك به اثبات رسيد، بايد عمل پاستوريزه كردن را در حرارت 55 درجه سانتي گراد تا زماني ادامه داد كه ديگري بوي آمونياك احساس نشود و كيفيت هوا را نيز بايد به وسيله يك مشعل مرتبا كنترل كرد. اگر مشعل ما يك شمع روشن باشد كه خيلي هم براي اين منظور مناسب است  و خاموش گردد، در اين صورت وارد كردن هواي تازه  ضرورت كامل دارد. براي اينكه مقدار اكسيژن محيط را به  سرعت بالا ببريم توصيه  مي شود كه براي مدتي كوتاه درها را باز كنيم.  كود و يا كمپوست پاستوريزه شده تقريبا همان رنگي را كه قبل از پاستوريزه كردن دارا بود همچنان حفظ كرده و رطوبت آن كمي كمتر شده ولي در عين حال داراي رطوبت يكنواخت به ميزان 65 درصد  خواهد بود.

مشكلاتي كه در عمل  پاستوريزه كردن پيش مي آيند

به علت كيفيت مختلف كود و عدم يكنواختي در تهيه  كمپوست گاهي كمپوست مورد دلخواه به دست نمي آيد. با وجود اين تهيه كننده كمپوست مي تواند در مراحل  پاستوريزه كردن با تغييراتي چند كمبودهاي كمپوست را برطرف سازد و در هر صورت بايد قبول كرد كه اشتباهات اصولي و سنگين را هرگز نمي توان جبران نمود.

الف- كمپوست خيلي مربوط است.

اگر تهيه كننده كمپوست به وسيله آزمايش فشار دست متوجه شد كه مقدار آب موجود در كمپوست زياد است، مي تواند به  وسيله دستگاه شوفاژ يعني با گرم كردن بيشتر و تهويه، آب زيادي را  بر طرف نمايد. در صورتيكه با بخار كار مي كند نبايد درجه حرارت اوليه را روي 45 درجه بلكه روي 50 درجه سانتي گراد تنظيم كرده و در ظرف دو روز بعد بيشتر از معمول هواي تازه  را وارد محيط نمايد. ضمنا  بايد توجه داشته باشد كه درجه حرارت كمپوست حتي الامكان بالا و بين 55 و 58 درجه سانتي گراد بماند.

در تنظيم هواي تازه  بايد هميشه سعي كرد تا با وارد كردن هواي تازه  بيشتر، درجه حرارت بالا رود. اثرات اين گونه تدابير  را مي توان البته بعد از 5 ساعت مشاهده كرد. در صورت ثابت ماندن ورود هواي  تازه، اگر در روز دوم درجه حرارت روي يك رقم نسبتا پائين ثابت باقي بماند، نشان دهنده آن است  كه مطمئنا مقدار هواي تازه به حد اپتيمم خود نرسيده است. در حاليكه در پاستوريزه كردن معمولي ورود هواي تازه  بعد از 36 ساعت روي رقم ثابت نگهداري مي شود و درجه حرارت به  صورت خيلي طبيعي پس از رسيدن به يك حد معين بالا كاهش مي يابد. در مورد كود خيلي مرطوب،  درجه حرارت را در ظرف دو روز آخر پاستوريزه كردن به وسيله قطع هواي تازه آگاهانه در سطح بالا نگه مي داريم. 

چنين كودي نسبتا آهسته تر از كود پاستوريزه شده معمولي سرد مي شود.  در صورت وجود آمونياك زياد در كود مي توان به ضرورت حفظ رطوبت در سطح 70% پي برد. سرد كردن تا حدود 24 تا30 درجه و بالا  بردن درجه حرارت در مرحله رشد ميلسيوم امكان ديگري است كه مي توان توسط آن رطوبت  اضافي را از محيط خارج ساخت.

كمپوست تهيه شده كمي خشك است

كمپوستي كه كمي خشك باشد معمولا سريعتر گرم مي شو به طوريكه اغلب  احتياجي به بالا بردن درجه حرارت نخواهد بود. درجه حرارت به  وسيله وارد كردن هواي تازه  به طور معمول تقريبا روي 55 درجه سانتي گراد حفظ مي شود در خاتمه پروسه  پاستوريزه كردن مي توان به وسيله سرد كردن منقطع در جهت  تبديل بخار آب به  آب اقدام نمود.

درجه حرارت كمپوست  به سختي افزايش مي يابد

وقتي كه با وجود بخار دادن و وارد كردن هواي تازه به طور معمول، درجه حرارت  كمپوست بالا نرود، مي توان حدس زد كه در اثر پيش آمدي كمبود اكسيژن در كود به وجود آمده است. اين كمبود مي تواند در اثر رطوبت  زياد يا فشرده   كردن كود و يا انباشتن كود به ارتفاع زياد به وجود آيد و همچنين قرار دادن جعبه ها به طور متراكم در سالن پاستوريزه كردن نيز باعث كمبود اكسيژن مي گردد. در چنين صورتي بايد ورود  هواي تازه  را طوري افزايش داد كه درجه حرارت بالا رود. حال اگر با اين عمل موفقيتي حاصل نشد در اين صورت بايد مجددا  بخار داد. در رابطه نزديك با اين اشتباه نسبت آمونياك در كمپوست قرار دارد كه درباره آن در زير صحبت خواهد شد.

كمپوست مدت زيادي بوي آمونياك مي دهد

كمپوست قارچ كه به طور صحيح تهيه شده باشد نبايد ديگر بوي آمونياك بدهد. در غير اين صورت اشتباهي در تهيه آن رخ  داده است.  علت اصلي و يا به عبارت ديگر اشتباه اصلي براي وجود آمونياك به مدت زياد، قاعدتا خشك بودن كمپوست است. اين نوع كمپوست خيلي شديد به  وسيله سطوحي از حريق سفيد مشخص مي شود. به وسيله پاستوريزه كردن طولاني طبيعتا چنين كمپوستي باز هم خشك تر خواهد شد. به همين  دليل پس از 5 روز عمل پاستوريزه كردن را قطع مي كنند اگر چه تعدادي از جعبه ها همچنان بوي آمونياك بدهند. در اين شرايط عملكرد كمتر بدون شك اجتناب ناپذير خواهد بود. يكي ديگر از علل وجود آمونياك در كمپوست به مدت طولاني مي تواند دادن ازت زياد باشد اگر كمپوست باندازه كافي مرطوب باشد مي توان با دو تا سه روز پاستوريزه  كردن آنرا عاري از آمونياك نمود و بالاخره دليل  ديگر براي باقي ماندن آمونياك در كمپوست به مدت زياد اين است كه كود در موقع پاستوريزه كردن بيش از اندازه مرطوب  گرديده و به همين جهت سبز  مي ماند يعني اينكه باندازه كافي هوموسي نشده است. در آزمايش فشار دست، با فشار كم آب بين انگشتان به صورت قطرات پيوسته جاري مي شود. همچنين اين حالت پيش مي آيد اگر هنگام اولين و دومين مرحله  زير و رو كردن كود، مقدار زيادي آب به آن اضافه شده باشد. در اين صورت كمپوست بوي مخصوص آمونياك را نمي دهد بلكه بيشتر بوي كود مايع حاوي ادرار و مدفوع خواهد داد. بنابراين بايد مدت طولاني تري پاستوريزه گردد.

سالن پاستوريزه كردن

سالن پاستوريزه كردن به  طوريكه در زير تشريح مي شود در ارتباط نزديك با سيستم جعبه اي قرار دارد و از نظر وسعت بايد متناسب با سالن برداشت (سالن پرورش) باشد. جعبه ها در سالن در كنار و روي هم چيده مي شوند به طوريكه جعبه هاي زيرين بايد با كف سالن  20 سانتي متر فاصله داشته باشد.  فاصله جعبه هائي كه در كنار يكديگر  قرار دارند بايد به اندازه انگشت شصت باشد. در چيدن جعبه به وسيله دست معمولا 8 تا 10 جعبه روي هم قرار داده مي شوند. در صورت استفاده از وسايل مكانيكي ارتفاع جعبه ها بستگي به نوع سالن خواهد داشت در هر صورت رعايت فاصله بين جعبه ها به اندازه عرض انگشت شصت مشكل خواهد بود به  همين دليل جعبه ها در سالن پاستوريزه كردن فضاي كمتري را اشغال خواهند كرد تا بعدا كه در سالن برداشت به  صورت شطرنجي  چيده مي شوند. سالن پاستوريزه كردن بايد چهار گوش باشد و از نظر ارتفاع  كوتاه ساخته نشده باشد، بلكه بايد با توجه به تعداد جعبه ها و ياوسعت سالن برداشت 3 تا 4 متر ارتفاع داشته باشد.

براي ايزولاسيون سالن مي توان از همان فرمولي استفاده كرد كه قبلا در مورد سالن پرورش قارچ شرح داده شده است. در اين رابطه بايد توجه داشت كه درجه حرارت در اين سالن بايد بين 50 تا60 درجه سانتي گراد باشد و همچنين اين درجه حرارت براي چند روزي حفظ گردد. به همين دليل ايجاد  يك عايق حرارتي قوي ضروري است و هيچ نوع صرفه جوئي در اين مورد جايز نمي باشد.

از آنجائيكه  رطوبت هوا در مرحله پاستوريزه كردن خيلي بالا است ديواره ها و سقف سالن بايد به خوبي در مقابل رطوبت محافظت شوند.  لازمه اين كار اين است كه در ساختمان سالن  از بهترين مصالح ساختماني استفاده شود.  موادي كه بتوانند تغييرات شديد درجه حرارت را كه در اثر گرم شدن و سرد شدن كمپوست قارچ به وجود مي آيد تحمل نمايند.  به علاوه بايد سالن پاستوريزه  كردن به خوبي قابل تهويه  باشد، زيرا در جريان پاستوريزه  كردن مقدار زيادي هوا مصرف مي شود. مقدار اكسيژنت در سالن پاستوريزه كردن به عقيده Sinden بايد تقريبا معادل 15 تا 20 درصد باشد. در محل اصلي پاستوريزه كردن بايد به دلايل فوق به طور دائم هوا را وارد سالن كرد.

براي اين منظور مي توان از روش هواي تازه  و يا هواي مخلوط استفاده كرد. در بعضي از موسسات با روش هواي مخلوط با مقدار هواي زياد (تقريبا 10 بار تعويض هوا در ساعت) كار مي كنند.

البته در صورت ضرورت هواي تازه را به ميزان 75 درصد وارد سالن مي سازند. در صورت استفاده از روش هواي تازه مي توان فقط با به كار گرفتن و نيتلاتورهائي كه مضافا در سالن قرار دارند به اين هدف دست يافت. براي سالن هاي پاستوريزه  كردن سه سيستم مختلف هوا دادن مورد آزمايش قرار گرفته است و نتايج نشان دادن كه بايد مطابق شكل  هوا به داخل سالن هدايت گردد.

هوا را بايد اصولا از بالا وارد كرد تا اينكه هواي نسبتا سرد بتواند به طرف پايئن نفوذ كند و به اين ترتيب با جريان هواي گرم كه به طرف بالا در حال جريان است برخورد نمايد. در اينجا فقط براي پشت سر نهادن مقاومت حالت سكون به حالت بالا برنده بايد ونتيلاتور را به كار گرفت. دريچه هاي فشار قوي كه بايد آن قسمت از هواي تازه  وارد كرده را مجددا خارج  سازند در ارتفاع سقف به طرف خارج قرار داده مي شوند در هر صورت موفقيت در پرورش قارچ بستگي زيادي به تهويه  كافي دارد. كنترل هواي تازه  سالن پاستوريزه كردن به وسيله آزمايش شعله با يك شمع روشن  امكان پذير است. به وسيله حرارت سنج مي توان شرايط سالن را مورد آزمايش قرار داد. براي اين  منظور يك حرارت سنج را در جعبه بالا و ديگري را در جعبه پائين فرو برده و يك حرارت  سنج سومي را در وسط سالن آويزان مي كنيم.  سالن پاستوريزه كردن را به وسيله بخار گرم مي كنيم.  در عين حال مي توان از سيستم شوفاژ آب گرم موجود هم استفاده كرد. براي هر متر مكعب فضاي سالن در هر ساعت 1 كيلو  گرم  بخار وارد مي كنيم. افراد مبتدي بايد اندازه گيري هاي متعددي در سالن انجام دهند، زيرا هر سالني با توجه به عايق بندي و تهويه متفاوت، عكس العمل هاي مختلفي  را نشان خواهد داد و بنابراين در طول زمان احساس و تجربه صحيح براي كنترل سالن به دست خواهد آمد. پس از اينكه جعبه ها از كود پر شدند، بايد آنها را هر چه سريعتر به سالن پاستوريزه كردن حمل كرد  تا از تلف شدن رطوبت و حرارت  كود جلوگيري شود. بنابراين ضرورت دارد كه سالن پاستوريزه  كردن در كنار محل تهيه  كمپوست قرار داشته باشد تا بتوان جعبه هاي پر شده را به وسيله نوار محترك و يا ليف تراك به سرعت به سالن حمل كرد. براي هر يك متر مكعب كمپوست آماده (تقريبا 15 جعبه پر) احتياج به 4 متر مكعب فضاي هوالي در سالن پاستوريزه كردن خواهد بود.

ضد عفوني كردن كمپوست با متيل بروميد

به جاي پاستوريزه كردن كمپوست آماده شده مخصوصا  در انگلستان، تلاش شده است كه به وسيله مواد شيميائي مانند متيل بروميد  نتايج قابل مقايسه اي با پاستوريزه كردن به دست  آورند. همانطوريكه قبلا اشاره شده است به وسيله پاستوريزه كردن اولا آمونياك  موجود كمپوست را خارج ساخته و از طرف ديگر به وسيله بالا بردن تدريجي درجه حرارت به رشد و نمو موجودات ذره بيني مضر كمك كرده و سپس به وسيله گرم كردن محيط آنها را از بين مي برند.  در مورد استفاده از متيل بروميد، ابتدا در موقع تهيه كمپوست، امونياك را با اضافه كردن ئيدرات هاي كربن از محيط خارج ساخته و بيماريها و آفات را به وسيله مواد ضد عفوني كننده از بين مي برند. از معايب اين روش سمي بودن شديد متيل بروميد است كه با اين ماده نمي توان در فضاي سر پوشيده به خاطر توليد گاز  سمي كار كرد. بنابراين در جاهاي سقف دار و يا در هواي آزاد بايد توده كودي  را  كه به وسيله متيل بروميد ضد عفوني مي شود به وسيله  نايلون پوشانده تا گاز سمي در همه قسمت هاي كود موثر واقع گردد.

مايه قارچ

مايه يا  بذر قسمتي از گياه قارچ است كه با آن كمپوست  قارچ را مايه كوبي مي كنند. پرورش آن در آزمايشگاه مخصوص انجام مي گيرد،  در جائيكه  تحت شرائط مناسب و بهداشتي گياه قارچ  واقعي را از اسپورهائي كه از لامل هاي قارچ به وجود مي آيند پرورش داده و به توليد كننده قارچ عرضه  مي كنند. بنابراين آنچه به نام بذر قارچ ناميده مي شود عبارت است از رشته هاي ميسليوم كه يا در كود اسبي  مخصوصي كه به همين منظور تهيه مي شود و يا در روي دانه هاي غلات رشد داده مي شوند.  در سالهاي اخير با رشد دادن ميسليوم  روي دانه هاي غلات نوعي مايه قارچ مدرن از اين نوع مايه قارچ بيشتر استفاده مي شود زيرا به علت دانه اي شكل بودن آن راحت تر قابل پخش مي باشد.

نوعي كه روي كود اسبي رشد داده مي شود به نام مايه كودي معروف است و به صورت لوله هائي به طول 30 سانتي متر و با قطر 10 سانتي متر عرضه مي گردد. اين لوله ها را طوري قسمت بندي مي كنند كه در موقع استفاده به قطعات مساوي از يكديگر  جدا مي گردند. براي سيستم هاي پرورش قارچ جديد اين نوع مايه كود اسبي را نيز بهص ورت خليي خرد شده عرضه مي كنند،  به طوريكه ميتوان با  آن همانند مايه قارچ دانه اي شكل كار كرد. از نظر قابليت نگهداري مايه قارچ، بايد به توصيه عرضه كنندگان توجه نمود.

در قارچ رنگهاي متفاوتي تشخيص داده مي شود كه بيشتر بين رنگ سفيد برفي و قهوه اي تيره نوسان دارد بعلاوه نژادهاي مختلفي يافت مي شوند كه داراي  اشكال متفاوت مي باشند.  معمولا قارچ هاي سفيد با  اندازه متوسط و به صورت بسته، بازار پسندي بيشتري دارند.  هر چند كه بين رنگ هاي مختلف قارچ تفاوتي از نظر كيفيت دروني مشخص نشده است.

موسسات پرورش دهنده و اصلاح كننده قارچ در اروپا  معمولا هنگام عرضه نژادهاي اصلاح شده قارچ  اطلاعاتي نيز در مورد محيط كاشت و نوع كمپوست براي نژادهاي مختلف در اختيار مشتري قرار مي دهند. البته نژادهائي از قارچ نيز يافت مي شود كه دامنه كشت وسيع تري دارند و در شرائط متفاوت قابل كشت خواهند بود. بنابراين در شروع كار تا به دست آمدن تجربه هاي لازم بهتر است از انواع قارچ كم توقع استفاده كرد،  در هر صورت توصيه مي شود كه مايه قارچ را از موسسات شناخته شده تهيه كرد،  زيرا آنها بيش از هر كس ميتوانند در مورد اطمينان  به برداشت محصول يكنواخت و كافي تضمين بدهند و معمولا مايع قارچ خود  را با كشت خالص اسپر قارچ به دست مي آورند در حقيقت آنها به نژاد كه قارچ هستند.  مايه قارچ از بسترهائي كه در مرحله باردهي قرار دارند و يا حتي از بسترهائيكه برداشت آنها پايان پذيرفته است نبايد مورد استفاده قرار داد. به وسيله اين گونه مايه قارچ، خطر آلودگي بسترهاي جديد را  طوري تهديد خواهد كرد كه حتما با يك شكست توليدي و اقتصادي روبرو خواهيم گشت.  با وجود اين مي توان كمپوستي را كه ميسليوم قارچ در آن رشد كرده است به كار برد شرط اين كه به خطر آلودگي توجه خاص مبذول گردد.

مايه كوبي

بسترهاي مطبق (استيلاژ) و يا جعبه هاي آماده شده  پس از پاستوريزه كردن و سرد كردن با مايه قارچ مايه كوبي مي شوند.  مقدار مايه قارچ مورد مصرف توسط موسسات عرضه كننده مايع تعيين و توصيه   مي شود. مايه كوبي را موقعي  مي توان شروع كرد كه درجه حرارت كمپوست به حداكثر 30 درجه سانتي گراد رسيده باشد.  البته درجه حرارت كمپوست بايد در ظرف كمتر از چند ساعت به 24 درجه سانتي گراد تنزل نمايد   اين همان درجه حرارت اپتيم براي رشد ميسليوم  مي باشد.  در سيستم استيلاژ  مايه  كوبي به  طور نسبتا ساده انجام مي گرد و مايه قارچ  روي بسترها پخش سپس به طور يكنواخت با كمپوست مخلوط شده و آن را تا آنجائيكه امكان دارد مي‌فشارند.  در هلند براي سيستم استيلاژ  ماشين مايه كوبي مناسبي ساخته شده كه عمل مايه كوبي را به خوبي انجام مي دهد. البته مقدار مايه قارچ بيشتري مصرف مي شود (عكس ماشين مايه كوبي) ولي رشد ميسليوم كوتاهتر شده و عملكرد افزايش مي يابد.  در روش كشت جعبه‌اي مايه كوبي مشكل تر است زيرا قاعدتا بايد تك تك جعبه ها را به وسيله دست جابجا كرد. حال اگر فضاي بين جعبه ها زياد باشد به طوريكه بتوان به همه جعبه دسترسي داشت آن وقت ميتوان راحت تر عمل مايه كوبي را انجام داد. در اين صورت از سالن پاستوريزه كردن بعنوان سالن رشد ميسليوم  استفاده خواهد شد. اما اگر براي رشد ميسليوم سالن مخصوصي در اختيار باشد جعبه ها را مايه كوبي كرده و آنها را به سالن رشد حمل مي كنند.  در اين سيستم نيز مايه قارچ  را در سطح جعبه ها پخش و مخلوط كرده و سپس كمپوست را فشرده مي سازند.

البته همانطوريكه قبلا هم اشاره شد اخيرا با استفاده از ماشين مخصوص، عمل مايه كوبي بهبود قابل ملاحظه اي يافته است. روش كار به اين صورت است كه به وسيله اين ماشين محتوي جعبه ها را با مايه قارچ مخلوط مي كنند.  با اين عمل  شرائط مناسبتري براي رشد سريع ميسليوم فراهم مي گردد.

اغلب اتفاق مي افتد كه سطح كمپوست پس از سرد كردن شديدا خشك مي شود در اينجا بايد كمبود رطوبت را به وسيله آبپاشي جبران نمود.

تكثير يا ازدياد ميسليوم

پس از مايه كوبي بسترها،  تحت شرائط  اپتيمم يعني در درجه حرارت 24 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي هوا بين 80 تا 90 درصد و همچنين وجود هواي تازه كمتر كه تقريبا به روزي يك بار تعويض  هوا محدود شده باشد، كمپوست ظرف مدت تقريبا 14 تا 21 روز به وسيله ميسليوم قارچ پوشيده خواهد شد. هرچه رشته هاي ميسليوم ظريف تر باشند به همان نسبت طبق تجربه،  اميد به محصول بهتر بيشتر مي باشد. حال اگر يك نمونه از كمپوستي را كه به وسيله ميسليوم پوشيده شده است  برداريم  بوي شديد و مخصوص قارچ احساس مي گردد. البته اين  هم يك نشانه مثبت براي يك محصول خوب به شمار مي رود.  با وجود اين هيچ يك از اين علامات و نشانه ها قادر نيستند كه يك محصول خوب را تضمين كنند.

طبق بررسيهاي عملي انجام شده وجود  
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 به ميزان 2 درصد باعث مي شود كه علائم از بين رفتن ميسليوم ظاهر گردد.  در طي مراحل رشد ميسليوم درجه حرارت نبايد بيشتر از 28  درجه سانتي گراد باشد. اگر درجه حرارت به مدت بيش از يك روز به 30 درجه سانتي گراد برسد باعث بروز علائم نابودي ميسليوم مي گردد. بايد توجه داشت  بسترها هميشه مرطوب باشد، زيرا در غير اين صورت  ميسليوم در قسمت سطحي بستر گسترش پيدا نخواهد  كرد. بهتر است تلاش  نمود تامين رطوبت لازم از طريق بالا  بردن رطوبت هوا انجام گيرد و از آبپاشي بايد جدا خودداري كرد. در سالن هائي كه رطوبت كمي دارند و هوا خشك مي باشد مخصوصا در سيستم استيلاژ  كه سطح وسيعتري از بسترها با خشكي مواجه مي گردند ميتوان روزنامه هاي مرطوب را روي كمپوستي كه تازه  مايه زني شده است پهن كرد.  پس از 14 روز ميتوان بسترها را با خاك  پوشاند.

سالن رشد

در سيستم  جعبه اي، سالن رشد معمولي باندازه سالن پاستوريزه كردن مي باشد. اين سالن از نظر ساختماني و تجهيزات بايد طوري ساخته شده و مجهز باشد كه بتواند درجه حرارت اپتيمم را حتي المقدور ثابت و يكنواخت نگهدارد و به علت اين كه نياز زيادي به هوا نمي باشد، ونتيلاتورها فقط به منظور تنظيم درجه حرارت نصب مي گردند. ايزولاسيون در مقابل رطوبت در اينجا همانند همه سالن هاي پرورش قارچ،  بسيار اهميت دارد (شكل حمل جعبه هائي  كه مرحله  رشد را طي كرده اند  به سالن پرورش).

افزودن آرد تخم پنبه

در سالهاي اخير بر اساس تحقيقات Sinden به كمپوست قارچ پس از رشد كمپوست  قارچ پس از رشد ميسليوم آرد تخم پنبه مي افزايند نا حتي الامكان  مقدار زيادي مواد سفيده اي در اختيار قارچ در حال رشد قرار دهند. در عمل دان مقدار يك كيلو گرم آرد تخم پنبه به هر متر مربع كمپوست  قارچ با وزني معادل 70 تا 80  كيلوگرم  در متر مربع نتيجه خوبي داده است.  از آنجائيكه اين كار در عمل فقط به وسيله ماشين ميتواند صورت گيرد، بنابراين مي توان از ماشينهاي مايه كوبي نيز براي اين كار استفاده كرد. در هر صورت آرد تخم پنبه بايد ريز باشد و به طور يكنواخت  پخش گردد. اندكي پس از پخش پودر تخم پنبه  درجه حرارت كمپوست  كمي افزايش خواهد يافت.  افزايش درجه حرارت طبق تجربيات موجود به 3 تا 5 درجه مي رسد و سه هفته به طول مي انجامد. چون افزودن پودر تخم پنبه باعث بالا رفتن مقدار محصول مي گردد، بنابراين هزينه هاي اضافي از نظر اقتصادي جبران خواهند شد.

خاك هاي پوششي و پوشاندن بسترها

خاك هاي پوششي

خاك پوششي به موادي گفته مي شود كه پس از رشد مايه قارچ در كمپوست روي سطح  بسترها را مي پوشانند. اگر چه وظيفه بيولوژيكي خاك پوششي  در جميع جهات همچنان نامعلوم مي باشد، (خاك پوششي نقشي در تغذيه قارچ ندارد) ولي در عمل نشان داده است كه بسترها به وسيله پوششي بايد پوشانده شوند،  زيرا بدون پوشش قارچي هم به دست  نخواهند آمد و يا حداقل محصول قابل توجهي برداشت نخواهند شد.

خاك پوششي بايد داراي مشخصاتي به اين شرح باشد:

ظرفيت نگهداري آب آن زياد بوده و بين  28 تا 35 درصد باشد، بعلاوه بايد خاك پوششي ظرفيت نگهداري هوا به  ميزان تقريبا 40 درصد را داشته باشد. در موقع آبپاشي نبايد گل آلود گردد تا تبادل گازي بين كمپوست و هواي سالن حداقل بدون مانع انجام گيرد.

خاك پوششي بايد از نظر املاح نمك فقير باشد و عاري از هر گونه بيماري و تخم و آفات و بذر علف هاي هرز باشد. PH آن تقريبا 8 يعني شديدا قليايي باشد و بالاخره خاك پوششي بايد داراي  آهك باشد. براي تهيه خاك پوششي از مواد مختلفي استفاده مي شود.  كيفيت آن اغلب بستگي به  شرائط محلي دارد. خاك رسي مخلوط كه رس آن حالت خميري داشته و ذرات آن درشت باشد مناسب خواهد بود. به همين علت خاك مورد نظر را با الكي باندازه سوراخ هاي 3×3 سانتي متر الك مي كنند. رس را بهتر است از عمق خاك گرفت براي اينكه فعاليت حياتي در عمق خاك كمتر است. استفاده از خاك رس  سطح به عنوان خاك پوششي فقط پس از ضد عفوني كامل قابل توصيه است. خاك رس مخلوط را مي توان به نسبت رس به  شن 2:1 به  قطر 2 سانتي متر روي كمپوست پاشيد.  اين  تركيب معمولي ترين خاك پوششي است كه در پرورش قارچ سنتي همچنان به كار برده مي شود. البته بهتر است كه خاك رس را با تورب مخلوط كرد زيرا تورب شرائط فيزيكي بسيار مناسبتري از شن  را تامين مي كند. بعلاوه شن داراي قدرت نگهداري آب كمتري است  و لذا بعنوان خاك  پوششي نامناسب 
مي‌باشد. با وجود اين ميتوان از مخلوط رس-شن در سالن‌هاي مرطوب كه احتياج به آبپاشي كمتري دارد استفاده كرد. در عمل با مخلوط رس-تورب به نسبت حجمي 2:1 نتيجه خوبي گرفته شده است. تورب را بطوريكه در زير تشريح خواهد شد آماده كرده و با خاك رس از قبل آماده شدن مخلوط مي‌كنند. با اين خاك پوششي مي‌توان كمپوست را به قطر 3 سانتي‌متر پوشاند.

در پرورش قارچ مدرن از تورب تنها نيز بعنوان خاك پوششي استفاده مي‌شود. براي اين منظور بيشتر از خاك پوششي توربي بايد تورب را با آهك مخلوط كرده و آنرا باندازه كافي مرطوب ساخت. بعنوان آهك مي‌توان هم اسيدكربنيك و هم هيدرات كلسيم (Ca (OH)2)  12 تا 15 كيلوگرم مي‌باشد. براي آماده كردن تورب آن را بقدري مرطوب مي‌سازند كه با فشار ملايم دست آب بصورت قطره قطره از آن بچكد. رنگ آن پس از مرطوب كردن بايد بطور يكنواخت سياه شده باشد. تورب را بايد طوري خرد كرد كه عاري از تكه‌هاي درشت باشد. سپس آهك را به آن اضافه كرده و دو باره آنرا بخوبي مخلوط مي‌كنند و بالاخره آن را مرطوب مي‌سازند. اين نوع خاك پوششي بقطر 4 تا 5 سانتي‌متر روي بستر پوشانده مي‌شود.

مخلوط تورب با ورميكوليت (Vermiculit)، زباله‌هاي پودر شده ذوب آهن و خرده‌هاي آجر و غيره نيز بعنوان خاك پوششي موارد استعمال دارند. امروزه خاك پوششي را به دلايل بهداشتي ضدعفوني مي‌كنند. براي ضدعفوني كردن بيشتر از نجار استفاده مي‌شود همان‌گونه كه در باغباني براي ضدعفوني خاك بخار را وارد خاك كرده و با گرم كردن خاك آن را ضدعفوني مي‌كنند. در بعضي از موسسات پرورش قارچ بخار دادن خاك پوششي را در سالن مخصوصي (مطابق شكل) انجام مي‌دهند. براي بخار دادن، تورب را روي صفحاتي كه روي لوله‌هاي بخار كه باندازه 30 سانتي‌متر از كف بتوني سالن قرار دارند بارتفاع تقريبي يك متر پخش مي‌كنند. درجه حرارت نبايد بيش از 70 درجه باشد ولي در همه قسمت‌ها بايد درجه حرارت به 50 درجه سانتي‌گراد برسد. وقتي كه خاك پوششي در همه قسمت‌ها به ميزان 60 درجه سانتي‌گراد گرم شد مي‌توان آن را ضدعفوني شده تلقي كرد. علاوه بر روش‌ ضدعفوني فوق در بسياري از موسسات، خاك پوششي را با روس ديگر ضدعفوني مي‌كنند. براي اين منظور در سالن‌هاي مخصوص با ايزولاسيون خوب جعبه‌هاي پرشده از خاك پوششي را در كنار و روي هم قرار مي‌دهند و به اين ترتيب قادرند مقدار معيني خاك پوششي را در درجه حرارت مذكور ضدعفوني كنند.

پس از اينكه خاك پوششي به اندازه 25 تا 30  درجه سانتي‌گراد سرد شد، مي‌توان آنرا روي بسترها پوشاند. البته مي‌توان خاك پوششي را پس از ضدعفوني كردن در محلي كه از آلودگي مجدد محفوظ است مدتي نگهداري كرده و سپس آن را براي پوشش بكار برد.

در سالهاي اخير ضدعفوني خاك پوششي بوسيله مواد شيميايي معمول گشته است. براي اين منظور ماده شيميايي Basamil نتيجه خوبي داده است. مقدار مورد مصرف اين ماده براي هر متر مكعب خاك 225 گرم ذكر شده است. خاك پوششي را پس از مخلوط كردن با اين ماده بمدت 3 هفته بوسيله نايلون مي‌پوشانند و يااينكه آنرا چند روزي در 40 درجه سانتي‌گراد گرم مي‌كنند. قبل از مصرف اين خاك پوششي بايد تمام ماده  Basamil كاملاً متصاعد شده باشد. در غير اين صورت به محصول قارچ زيان وارد خواهد شد،‌ البته براي اطمينان بيشتر مي‌توان روش ضدعفوني با بخار و مواد شيميائي را توام نمود.

پوشاندن بستر

تعيين زمان پوشاندن بسترها ساده نيست. درجه حرارت، رطوبت، تركيب كمپوست و قابليت رويش مايه قارچ، براي رشد ميسليوم اهميت زيادي دارد. در موقع پوشاندن بايد ميسليوم در تمام كمپوست كاملاً‌ رشد كرده باشد. در شرايط اپتيمم ميسليوم ظرف 14 روز در كمپوست قارچ بصورت گسترده رشد مي‌كنند و مي‌توان بسترها را با خاك پوششي پوشاند. برعكس اگر در مرحله رشد ميسليوم درجه حرارت 17 درجه سانتيگراد باشد تقريباً بايد بمدت 3 هفته تا زمان مناسب پوشاندن صبر كرد. اصولاً هم زود پوشاندن و هم دير پوشاندن بسترها صحيح نيست، با وجود اين در عمل ترجيح داده مي‌شود كه زودتر بسترها را بپوشانند. زيرا در غير اينصورت در موج اول برداشت تعداد قارچ خيلي زياد خواهد بود و بدين جهت كيفيت آن راضي‌كننده نخواهد بود (شكل چگونگي رشد ميسليوم در كمپوست). 

خاك پوششي را اغلب با دست روي بسترها مي‌پوشانند. در سيستم كاشت استيلاژ خاك پوششي بداخل سالن آورده مي‌شود و با بيل بدرون جعبه ريخته و سپس سطح آن را به قطر مورد نظر صاف مي‌كنند. در صورت استفاده از تورب خالص بعنوان پوشش آن را به قطر 4 تا 5 سانتي‌متر بداخل جعبه ريخته و پس از صاف كردن كمي آن را مي‌فشارند، بطوريكه پس از فشرده كردن قطر آن به يك سانتي‌متر مي‌رسد. در سيستم جعبه‌اي نيز بهمين ترتيب عمل مي‌شود. در اينجا جعبه‌ها را روي نوار نقاله قرار داده و از سالن رشد خارج نموده و با خاك پوششي پر مي‌كنند. اخيراً‌ ماشين‌هائي براي پوشاندن جعبه‌ها ساخته شده‌اند و اين يكي از مزاياي سيستم جعبه‌اي است (شكل پوشاندن ماشيني جعبه‌ها).

بعد از پوشاندن، ميسليوم رشد خود را بدرون پوشش ادامه مي‌دهد. پس از آنكه تقريباً بعد از دو تا سه هفته تراكم معيني از رشته‌هاي ميسليوم بوجود آمد. ميسليوم در نقاط معيني ايجاد گروه با تكمه‌هاي كوچك خواهد كرد. اين گره‌ها اسكلت واقعي قارچ را مجسم مي‌سازند. در صورت استفاده از مواد معدني بعنوان خاك پوششي ابتدا يك رشته سفيد رنگي شبيه پر نرم و سپس اسكلت قارچ تشكيل مي‌شود. البته اين اعضاء كه با چشم غيرمسلح قابل ديدن مي‌باشند، در شرايط رطوبت زياد و پائين آمدن درجه حرارت (در طول دو يا سه هفته بعد از پوشاندن درجه حرارت بستر از 22 درجه سانتي‌گراد اوليه به 16 درجه  سانتي‌گراد در پايان كاهش مي‌يابد) و همزمان با وارد كردن هواي تازه بوجود مي‌آيند. در مورد خاك پوششي كه مقدار تورب آن زياد است و يا از تورب خالص استفاده شده است، ميسليوم گره‌هاي خود را در سطح زير خاك پوششي مي‌سازد. در صورتيكه گره‌هاي سازنده قارچ در قشر پائين‌تري از خاك پوششي بوجود آيند، مقدار عملكرد قارچ كمتر خواهد بود بعلاوه قارچ‌ها با ظاهري كثيف از خاك خارج مي‌شوند. همچنين اگر بوسيله عمليات اشتباه ميسليوم به طرح سطح خاك هدايت شود، آنوقت اصطلاحاً ميسليوم شناور بوجود مي‌آيد كه در نتيجه اين هم كاهش عملكرد خواهد بود. در موقع فشرده كردن خاك يك وسيله تنظيم خوبي در اختيار مي‌باشد چگونگي استفاده از آن بستگي به ميزان رطوبت موجود در سالن دارد. در سالن‌هائي كه رطوبت نسبي آنها پائين است بايد حتي‌الامكان خيلي زود يعني بلافاصله پس از پوشاندن، خاك را فشرده كرد. در سالن‌هائيكه برعكس رطوبت نسبي آنها بالاست بايد با فشرده كردن خاك تا زماني صبر كرد كه سطح خاك خشك شود، زيرا ميسليوم فقط در مرطوب خاك رشد كرده و گسترش مي‌يابد.

همچنين بوسيله تنظيم درجه حرارت نيز اين امكان وجود دارد كه رشد ميسليوم رابه قسمت‌هاي سطحي خاك هدايت كنيم. حال اگر درجه حرارت خيلي زياد باشد اين خطر وجود دارد كه ميسليوم رشد كرده و از خاك خارج شود. برعكس اگر درجه حرارت پائين باشد اسكلت قارچ يا تكه‌هاي قارچ در قشر پايئن‌تر خاك تشكيل مي‌شوند. بنابراين براي بدست آوردن نتيجه بهتر درجه حرارت را در دو تا سه هفته اول روي 18 تا 20 درجه سانتي‌گراد تنظيم مي‌كنيم. البته درجه حرارت در اين فاصله 15 تا 16 درجه سانتي‌گراد خواهد بود.

علاوه بر آنچه كه گفته شد وارد كردن هواي تازه نيز اثر زيادي در زمان و محل بوجود آمدن اسكلت قارچ دارد مثلاً اگر خيلي دير با هواي تازه كار شود اين خطر وجود دارد كه ميسليوم رشد كند و از خاك خارج شود. همچنين اگر وارد كردن هواي تازه خيلي دير صورت گيرد تكه‌هاي قارچ در قشر عمقي خاك تحريك مي‌گردند. بنابراين در سه هفته اول بايد نسبتاً هواي تازه كمتري وارد كرد ولي بعداً يعني در هر مرحله تشكيل اسكلت قارچ ورود هواي تازه را تا سرحد اپتيمم افزايش داد.

برداشت

پس از پوشاندن بسترهاي كاشت با خاك، در شرايط محيطي اپتيمم اولين موج برداشت قارچ بعد از دو تا سه هفته و در حرارت 12 درجه سانتيگراد بعد از 4 هفته اولين برداشت شروع مي‌شود. از نظر كيفي و از نظر كمي بزرگترين برداشت‌ها در شرايط درجه حرارت هوابين 15 و 16 درجه سانتي‌گراد بدست مي‌آيد. در صورت شديد رشد بايد در مرحله برداشت درجه حرارت را به 13 تا 14 درجه سانتيگراد كاهش داد. افزايش درجه حرارت به بيش از 18 درجه سانتيگراد اثر منفي روي كيفيت و همچنين كميت محصول قارچ خواهد داشت. در اندازه‌گيري درجه حرارت بسترها با توجه به كيفيت كمپوست مورد استفاده معمولاً ميزان درجه حرارت 1 تا 2 درجه سانتيگراد بالاتر از درجه حرارت هوا خواهد بود. ميزان رطوبت بايد در حد بالا يعني در حدود 90 درصد باشد. زمان برداشت قارچ در نژادهاي مختلف ميتواند متفاوت باشد. ارقام مذكور در بالا براي نژادهاي زود‌رس صادق مي‌باشند. هر چه قطر خاك پوششي كمتر باشد مانند پوشش با خاكهاي معدني، بهمان نسبت برداشت محصول زودتر از شروع ميشود، البته بدون اينكه در ميزان عملكرد اثر منفي داشته باشد.

در مراحل برداشت نياز به هواي تازه به حداكثر ميرسد با تهويه ميتوان تقريباً 3 تا 4 روز از پوشش يا خاك شروع كرد و همزمان با آن درجه حرارت را كاهش داد. اين كار بايد تا شروع تشكيل اولين كلاه با دكمه ريز قارچ كه بصورت گرده‌هاي كوچك سفيد ظاهر ميشوند، به شدت ادامه داشته باشد. بعبارت ديگر با ظاهر شدن اولين قارچها تهويه بايد تشديد شود.

اولين موج برداشت

برداشت‌ها بصورت موجي انجام ميگيرد و هر موج برداشت در شرايط معمولي در ريتم‌هاي 6 تا 8 روزه ظاهر ميشود. در مجموع ميتوان در هر دوره برداشت سه الي چهار موج نسبتاً بلند از نظر محصول انتظار داشت كه در بين آنها دومين موج حداكثر محصول را در برخواهد گرفت. البته بعضي از واحدهاي توليد قارچ مشاهده شده است كه حتي اولين موج نيز ميتواند حداكثر توليد را داشته باشد. با تغييرات معيني در درجه حرارت ميتوان روي موج برداشت اثر گذاشت. براي اين منظور درجه حرارت را در موقعي كه موج برداشت افت نشان داده  و در اصطلاح در دره قرار ميگيرد، روي تقريباً 16 تا 17 درجه افزايش داده و در صورتيكه موج‌هاي برداشت شديدتري انتظار برود آن را به 14-13 درجه سانتيگراد كاهش ميدهند. از اين طريق دوره برداشت را طولاني‌تر كيفيت محصول را ميتوان بهبود بخشيد. بعلاوه تقسيم كار بهتري نيز صورت ميگيرد.

از نظر اندازه استانداردهاي معيني در دنيا وجود دارد، در هر صورت بايد قبل از باز شدن قارچ يعني قبل از ظاهر شدن لاملهاي زير كلاهك قارچ بايد آن را برداشت كرد. پرده بين كلاهك و پايه (ولوم Velum) نبايد پاره و يا كشيده شده باشد. در غير اين صورت محصول از نظر كيفي نامرغوب   خواهد بود. به محض اينكه Velum شروع به كشيده شدن كرد قارچ نه در جهت عرض و نه در طول رشد ميكند، بلكه كلاهك باز ميشود و به اين خاطر قارچ وزن خود را كمي از دست ميدهد. لاملهاي قارچ تغيير رنگ ميدهند و در مدت چند روز به رنگ قهوه‌اي تيره در مي‌آيند، بهمين دليل بايد از به گل رفتن قارچ جلوگيري كرد. و در صورتيكه چنين خطري وجود دارد، يعني اگر متوجه شديم كه قارچ‌ها شروع بگل كردن ميكنند بايد بلافاصله و هر چند كه قارچها ريز باشند آن‌ها را برداشت كرد.

در مقابل ميتوان قارچ‌هايي را نيز كه محكم بوده و تمايلي به گل رفتن نشان نمي‌دهند گذاشت تا بزرگتر شوند، زيرا يك قارچ بزرگ ولي محكم از كيفيت بيشتري برخوردار است. در صورتيكه قارچ براي تهيه كنسرو مورد استفاده قرار ميگيرد بايد آن را در اندازه‌اي كه براي كنسرو كردن مناسب است برداشت نمود.

برداشت قارچ بايد با دقت زياد انجام شود تا بقيه قارچهاي ريز‌تر كه در كنار آن قرار دارند صدمه نبينند. كشيدن و يا كندن قارچ بدون توجه و دقت باعث صدمه به ميسليوم و نابودي قارچ در حال رشد خواهد شد. بنابراين اصولي‌ترين راه و روش برداشت اين است كه با دقت تمام پايه قارچ را گرفته و آن را چرخاند. بريدن قارچ جايز نيست، زيرا آن قسمت از پايه كه در بستر باقي ميماند روي ساير قارچهاي در حال رشد اثر منفي برجاي ميگذارد. راندمان برداشت قارچ با اندازه متوسط در حدود 7 تا 8 كيلوگرم در ساعت برآورد شده است. بنابراين صرف نيروي انساني جهت برداشت تقريباً زياد خواهد بود. 

قارچهاي برداشت شده را با توجه به سليقه مصرف كننده بريده در سبد يا كارتن بسته‌بندي و وزن كرده و تا زمان عرضه به بازار و يا به كارخانه كنسروسازي آن را در جائي خنك نگهداري ميكنند. البته مدت نگهداري نبايد زياد طولاني باشد،‌ زيرا از طرفي قابليت نگهداري قارچ محدود است و از طرف ديگر از كيفيت ظاهري و همچنين از وزن آن كاسته ميشود. اگر سبدهاي برداشت در سال برداشت و يا در محيط گرم ديگري در طول شب باقي بمانند، قارچ‌ها در اصطلاح به تل خواهند رفت و ارزش خود را به ميزان خيلي زياد از دست ميدهند. همچنين نبايد در يك سبد مقدار زيادي قارچ قرار داد زيرا قارچها در يك سبد پر ايجاد گرما كرده و فاسد ميشوند. در اين رابطه بايد در تابستانها دقت و مراقبت فراوان كرد و در يك سبد معمولي نبايد بيش از 5 كيلوگرم قارچ جا داد. در صورتيكه قارچ به مسافتهاي دور حمل مي‌گردد بهتر است آن را قبلاً‌ سرد كرد. سبدها يا كارتن‌ها را در فضا يا جائي قرار مي‌دهند كه در جريان شديدتر هوا وجود داشته باشد.

در حاليكه در گذشته با سيستم سنتي پرورش قارچ عملكردي معال 3 تا 4 كيلوگرم در متر مربع بدست مي‌آوريم امروزه با استفاده از روشهاي ظريف‌تر پرورش قارچ در سيستم قديمي‌تر 1 تا 2 كيلوگرم در متر مربع بيشتر از گذشته برداشت مي‌شود.

در سيستم پرورشي جديد عملكرد قارچ در متر مربع حداقل 12 تا 15 كيلوگرم امكان‌پذير گشته است. ميانگين متوسط قارچ در دراز مدت با رقمي در حدود 10 كيلوگرم قارچ سفيد آماده و در طول دوره برداشت 40 روزه بعنوان محصول خوب تلقي مي‌گردد. عملكرد قارچ را براساس هر تن كمپوست مصرف شده نيز مي‌سنجيد زيرا عملكرد قارچ تابعي از مقدار كمپوست مصرفي در يك سطح معين مي‌باشد.

مراقبت‌ از بستر قارچ

يكي از مهمترين كارهاي مراقبتي، آبپاشي است كه اصولاً بوسيله شلنگ يا آب پخش‌كن انجام مي‌گيرد. در سالنهاي مدرن پرورش قارچ از يك دستگاه آبپاشي استفاده مي‌شود كه به اين دستگاه يك آبپاش دو ليتري متصل شده است. همچنين مي‌توان از سيستم‌هاي باراني متحرك يا قابل حمل استفاده كرد. بطوريكه چندين طبقه هم زمان آبياري مي‌شوند. دستگاه‌هاي اتوماتيك آبپاشي نيز امروزه كاربرد زيادي پيدا كرده‌اند. آب بايد بصورت قطرات خيلي ريز و بطوريكه فقط يك شعاع ضعيف داشته باشد روي بسترها پاشيده شود در غير اينصورت باعث گل شدن و شستن خاك پوششي بستر خواهد شد.

براي اولين بار، موقعي آبپاشي مي‌شود كه اندام قارچ آشكارا قابل تشخيص بوده و باندازه يك نخود رسيده باشد. ميزان آبپاشي بستگي به زمان شروع برداشت دارد. معمولاً در موج‌هاي شديد اولين برداشت بيشتر از موج‌هاي ضعيف‌تر بعدي آبپاشي مي‌شود. در شروع آبپاشي بعنوان يك تقريب براي هر 1 كيلوگرم محصول مورد نظر يك ليتر آب در نظر گرفته مي‌شود (يعني به نسبت وزني يك به يك) كه در سه يا چهار و گاهي حتي در پنج مرتبه آن را مي‌دهند. تا آنجائيكه امكان دارد بايد آبپاشي در فاصله بين موجهاي برداشت صورت گيرد. در هر صورت بايد توجه داشت كه در موقع آبپاشي قارچهاي رسيده و يا قارچ‌هاي درحال رسيدن، فاصله زماني قابل توجهي تا برداشت وجود داشته باشد تا در اين فاصله قارچها بتوانند خشك شوند و بعلاوه نبايد هم مدت طولاني حالت خيس باقي بمانند. بهترين راه اين است كه هميشه بين موجهاي برداشت و همچنين بعد از برداشت حداكثر محصول يعني موقعي كه تقريباً‌ هيچ قارچي در سطح بستر مشاهده نمي‌شود اقدام به آبپاشي نمود. از خشك شدن بسترها بايد جلوگيري كرد و اگر ضرورت ايجاب مي‌كند بايد حتي روزانه جاهائي از بستر را كه سريع‌تر و شديدتر خشك مي‌شود آبپاشي نمود. به هيچ وجه نبايد بيش از اندازه آبپاشي كرد زيرا درهر صورت قارچ‌ها كمي خشكي را بهتر از رطوبت زياد تحمل مي‌كنند. در اثر آبپاشي شديد خاك پوششي گل شده و از تبادل هوا بطوري جلوگيري مي‌شود كه ميسليوم از بين خواهد رفت يكي از راههاي تشخيص اينكه آيا آبپاشي بيش از اندازه شده است يا خير اين است كه رشته‌هاي ميسليومي ضخيم‌تر مي‌شوند. البته اين حالت ممكن است از قبل در اثر استفاده از كمپوست خيس بوجود آمده باشد. با آبپاشي صحيح مسماً‌ يك ميكرو كليماي مناسب در داخل خاك پوششي پديد مي‌آيد.

بسترهائي كه با خاك پوششي معدني پوشانده شده‌اند بعلت قابليت نفوذ زيادي كه دارند نبايد بيش از اندازه آبپاشي شوند زيرا امكان دارد كمپوست قارچ نيز مرطوب گردد.

تميز نگهداشتن، سالن‌ها و ساير محوطه‌هاي پرورش قارچ از جمله ديگر مراقبت‌ها محسوس مي‌شوند كه مسلماً نقش موثري در مبارزه با آلودگي قارچ به بيماريها و آفات ايفاء خواهد كرد.

ارزش كمپوست مصرف شده

كمپوست مصرف شده (پس مانده) قارچ هنگامي با ارزش است كه تحت شرايط واقعاً‌ ايده‌آل تهيه شده و در مراحل تهيه آن روي مواد هوموسي و از ته آن دقت كافي شده باشد. البته مقدار مواد غذائي كمپوست قارچ بوسيله افزوده‌هاي معدني و بوسيله تجزيه مواد آلي افزايش مي‌يابد. پس از آن كه كمپوست پاستوريزه شده و قبل از تخليه سالن براي چند ساعتي در درجه حرارت 60 تا 70 درجه سانتي‌گراد داده شده با اطمينان زياد عاري از نماند خواهد بود. ضمناً چون مقدار قابل توجهي قارچ همچنان در كمپوست باقي مي‌ماند بنابراين مقداري ازت بصورت قابل جذب آن يعني پروتئين نيز در اين كمپوست وجود دارد.

از اينكه قارچ مواد غذائي كمپوست را جذب كرده و كمپوست باقي مانده فاقد مواد غذائي است واقعيت ندارد و نتيجه تجزيه زير اين را ثابت مي‌كند.

	مواد غذايي
	كود اسبي تازه درصد
	كمپوست قارچ مصرف‌شده درصد

	ازت
	80/0
	10/1

	فسفر
	40/0
	70/0

	پتاس
	60/0
	30/1

	كلسيم و منيزيم
	75/0
	20/2


در صورت استفاده از تورب بعنوان خاك پوششي كمپوست مصرف شده داراي ارزش بيشتري شده و براي محصولاتي مانند درختان ميوه، سبزيها، سيب‌زميني و غيره مناسب است. كمپوست مصرف شده عاري از بذور علفهاي هرز بوده و براحتي قابل استفاده در مزارع خواهد بود.

بيماريها و آفات قارچ

ضرورت‌ها و تدابير بهداشتي:

يكي از شرايط مهم براي موفقيت در پرورش قارچ علاوه بر تسلط كامل بر چگونگي كشت آن، توجه خاص به اقدامات بهداشتي ضروري مي‌باشد. حتي در طويله اسب، يعني جائي كه كود مورد استفاده پرورش قارچ تامين مي‌گردد بايد حداكثر نظافت و بهداشت مراعات گردد. اين موضوع شامل جائي هم كه كود اسبي را در آنجا ريخته و نگهداري مي‌شود نيز مي‌گردد. وسايل حمل و نقلي كه كود اسبي را به موسسه توليد قارچ حمل مي‌كنند نبايد همزمان كمپوست مصرف شده را از موسسه خارج سازند. بنابراين ضرورت دارد پس از حمل پس مانده كمپوست وسايل نقليه مربوطه را با دقت تميز كرده و ضدعفوني نمود. در صورت استفاده از مواد غير كود اسبي مانند كلش، بايد توجه داشت كه كلش مورد استفاده از مزارعي نباشد كه كمپوست مصرف شده را بعنوان كود مصرفي كرد‌ه‌اند، زيرا در اين صورت امكان انتقال بيماريها و آفات فراهم مي‌گردد. محل تهيه كمپوست و ساير سالن‌ها حتماً بايد داراي كف بتوني با روكش‌ سيماني باشند. در اينصورت مي‌توان آنها را با آب براحتي تميز كرد. دراين رابطه بايد يك فاضلاب با كوتاه‌ترين مسير در نظر گرفت. در كنار ساير موارد و تدابير بهداشتي بايد ماشينها و ديگر وسائل مورد استفاه كاملاً تميز نگهداري شوند و در صورت استفاده از آنها براي خارج كردن كمپوست مصرف شده و كارهاي مشابه حتماً بايد ضدعفوني گردند. در بعضي از موسسات دستگاهها و وسائل را پس از شستشو، در طول شب آنها را در ظروف محتوي محلول كاربولينئوم (Karbolineum) چهار تا هشت درصد قرار مي‌دهند.

براي سالن‌هاي برداشت بايد حتي‌الامكان يك در خروجي مخصوصي براي جمع‌آوري پس‌مانده محصول پيش‌بيني گردد، بطوريكه در مسير اصلي آمد و رفت قرار نداشته بلكه فقط در مسير راهي باشد كه براي همين منظور مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

اينگونه پيش‌بيني‌ها و دقت‌ها داراي محاسن فوق‌العاده‌اي هستند، زيرا مواد زائد و كمپوست مصرف شده در مرحله خارج كردن بزرگترين خطر آلودگي براي كشت‌هاي بعدي پديد مي‌آورند و همانطوريكه هر پرورش دهنده قارچ مي‌داند با نزديك شدن به پايان كاشت و مراحل برداشت آلودگي قارچ به بيماريها و آفات تشديد مي‌شود، زيرا نيروي مقاومت قارچ با كاهش رشد آن كمتر مي‌شود و علاوه بر اين عوامل بيماري‌زا و آفاتي كه در موقع پاستوريزه كردن از بين نرفته‌اند در ظرف اين مدت مجدداً فعال مي‌شوند. محل تهيه خاك پوششي نيز بايد حتي‌المقدور با سالن‌هاي پرورشي فاصله داشته و به هيچ وجه در مسير آمد و رفت قرار نداشته باشد. در محل تهيه خاك پوششي بايد نظافت كامل مراعات گردد. جلو در ورودي به محل تهيه خاك پوششي نيز بايد حتي‌المقدور با سالن‌هاي پرورشي فاصله داشته و به هيچ وجه در مسير آمد و رفت قرار نداشته باشد. در محل تهيه خاك پوششي بايد ظرف محتوي ماده ضدعفوني كنده قرار داده شود تا موقع ورود كفش‌ها را ضدعفوني كرد. در روز تخليه سالن از بقاياي قارچ و كمپوست در سالن تهيه خاك پوششي نبايد كاري انجام گيرد و يا آمد و رفتي صورت گيرد. عليه بسياري از بيماريها و آفات احتمالي كمپوست مصرف شده را قبل از خارج كردن پاستوريزه مي‌كنند. بسياري از موسسات جهت پيش‌گيري از آلودگي با قارچ كش‌هاي آلي نيز كار مي‌كنند. با وجود اين نمي‌توان مطمئن بود كه توليد محصول در هر حالتي موفقيت‌آميز خواهد بود. بنابراين بايد براي موفقيت در امر توليد و حل مشكل بهداشت به نكات زير توجه داشت:

-بكار بردن كود اسبي مناسب و مطمئني كه با تغذيه صحيح اسب و موارد زير دست و پاي او بدست مي‌آيد.

-كمپوسيون كردن به طريقه صحيح و بدون اشتباه

-تهيه صحيح بسترهاي كاشت.

-خاك پوششي مناسب و غيره.

هر گونه اشتباه در اجراي برنامه‌هاي فوق باعث كاهش محصول و كيفيت قارچ خواهد شد.

ميسليوم شناور

اشتباهاتي كه در سالن برداشت رخ مي‌دهد باعث بوجود آمدن ميسليوم شناور مي‌گردد. منظور اين است كه در اينجا در اثر رشد بيش از اندازه مايه قارچ در قسمت سطحي خاك پوششي، ميسليوم بصورت كپك سفيد پر مانند و يا بصورت صفحات سفيد تمام بستر را پوشانده و باعث كاهش شديد عملكرد خواهد شد. علل بروز اين حالت عبارتند از:

-كمبود تهويه، تفاوت زياد در ميزان رطوبت بين كمپوست و خاك پوششي و يا تغيير ناگهاني كيفيت مايه قارچ (اگر چه به ندرت اتفاق مي‌افتد).

مقدار رطوبت بايد در حقيقت از سطح خاك پوششي بطرف داخل افزايش يابد. حال اگر شرايط برعكس باشد در اين صورت ميسليوم بطور غير طبيعي بطرف قسمت سطحي خاك پوششي كه در شرائط استثنايي مذكور مرطوبتر مي‌باشد رشد مي‌كند. حال اگر اين حالت با درجه حرارت بالا و كمبود تهويه توام گردد، تشكيل Stromc يا همان ميسليوم شناور تشديد مي‌گردد. شكل  . براي جلوگيري از تشكيل Stromc  (صفحات سفيد و محكم) بايد ابتدا با تهويه شديد غلظت CO2 را كاهش داد و گذاشت تا سطح بسترها كمي خشك شود و بعد از يك تا دو روز باندازه كافي آبپاشي كرد. اگر با انجام اين كارها نتيجه دلخواه بدست نيامد مي‌توان ناچاراً با محلول 5/0 درصد فرمالين (از فرمالين 40 درصد تهيه مي‌شود) محلول پاشي كرد، در عين حال بايد روي تهويه دائمي توجه داشت. گاهي در اثر كم ‌عمق خاك پوششي هم Stromc  تشكيل مي‌شود، مخصوصاً موقعي كه از تورب و يا تركيبات هوموسي قوي بعنوان خاك پوششي استفاده شده باشد. در چنين حالتي مي‌توان در ظرف اولين 8 تا 10 روز پس از پوشاندن، بسترها را مجدداً با خاك پوششي پوشاند.

تشكيل پايه بلند، كلاهك فلسي،  خشك شدن قارچ

تهويه ناقص باعث رشد طولي فزاينده و همزمان باريك ماندن پايه قارچ مي‌گردد و كلاهك قارچ قبل از موقع باز مي‌شود. همين علائم در اثر كمبود حاد هوا در بسترها بوجود مي‌آيند، يعني وقتيكه كمپوست قارچ و خاك پوششي خيلي سفت و يا خيلي مرطوب است. پائين بودن رطوبت هوا باعث خشك شدن سطح بسترها شده و باعث بوجود آمدن قارچهايي مي‌شود كه كلاهك آن فلس دار بوده و بالاخره منجر به خشك شدن آن مي‌گردد. در اينجا اجباراً آبياري بيشتري صورت مي‌گيرد كه به نوبه خود باعث فشرده شدن خاك پوششي و بدنبال آن بد شدن تهويه و يا عدم رسيدن موقتي هوا و در نتيجه نابودي اندام قارچ خواهد شد. رطوبت زيادي هوا باعث كم شدن پتانسيل هوا و ترش شدن خاك پوششي مي‌گردد. به علاوه حمله باكتريها به اندام قارچ تسريع مي‌شود. در صورت بالا بودن رطوبت در مورد خاكهاي پوششي توربي، پوششي از ميسليوم با رنگهاي متغير از سفيد و خاكستري، سبز و قهوه‌اي بوجود مي‌آيد. درجه حرارتهاي پائين موجب رشد كند اندام قارچ شده و در نتيجه آمادگي آن را براي حمله بوسيله بيماريها و آفات افزايش مي‌دهد. همچنين در درجه حرارتهاي بالا نيز رشد قارچ متوقف مي‌شود، و همزمان با آن در رشد و تكثير عوامل بيماري‌زاي مختلفي مانند Mycogone و Pseudobalsamina microspora تسريع مي‌شود.

اقدامات پيشگيرانه

بدون شك مي‌توان با جلوگيري از اشتباهات در امر پرورش قارچ فعاليت بسياري از بيماريها و آفات را محدود كرد. در عين حال ما در پرورش قارچ با كليه معايب تك محصولي يا كشت بدون تناوب سرو كار داريم كه در آنها با گذشت زمان مقدار زيادي از عوامل بيماري‌زا جمع مي‌شوند و سپس در بهترين شرايط محصول را مورد حمله قرار مي‌دهند. به همين دليل بايد تلاش نمود تعداد ميكروبهاي عامل بيماري را كاهش داد تا از آلودگي مستقيم جلوگيري شود. در اين رابطه بايد البته هزينه‌هاي پيشگيري از آلودگي از نظر اقتصادي قابل تحمل باشند. بهمين دليل بيشتر كارهاي مربوط به پيشگيري شامل نظافت در واحد توليدي و همچنين تميز نگاه داشتن وسايل، ماشينها و وسايل حمل و نقل و ضدعفوني كردن آنها با مواد شيميائي مي‌باشد. البته ضدعفوني كردن دستها، و كفشهاي كارگران را نيز نبايد فراموش كرد.

تخليله كردن بقاياي محصول

از آنجائيكه بقاياي محصول يك منبع آلودگي خطرناك به شمار مي‌رود، بسياري از موسسات پرورش قارچ بقاياي محصول را قبل از تخليه به مدت چند ساعت روي 60 درجه سانتي‌گراد بخار مي‌دهند تا حداقل آفات و بيماريهائي كه روي جعبه‌ها يا استيلاژ و در قسمت‌هاي خارجي كمپوست وجود دارند، از بين بروند. اينگونه اقدامات اگر چه موثرند ولي پرهزينه مي‌باشند. موسساتي هم وجود دارند كه هم بقاياي  محصول را با گاز گوگرد (5 تا 10 گرم در متر مكعل گل گوگرد كه با الكل آتش زده مي‌شود) يا با فرمالين (2 ليتر فرمالين 40 درصد براي هر 100 متر مكعل فضا با 200 كيلوگرم كلروودوشو (كلسيم هيدروكلريد CAOCL2) در هر ليتر فرمالين ضدعفوني مي‌كنند. در موقع ضدعفوني كردن هر چه درجه حرارت سالنها زيادتر باشد، اثر گاز گوگرد يا فرمالين نيز زيادتر خواهد بود. علاوه بر اين اين امكان هم وجود دارد و موثر هم ميباشد اگر بقاياي محصول را با محلول 4 تا 6 درصد كار بولينئوم (Karbolineum) و يا با محلول 2 تا 4 درصد فرمالين محلول پاشي كنيم. در موقع تخليه سالنها بايد ونتيلاتورهائي كه در نزديكي محل تخليه نصب شده‌اند را خاموش كرد تا تخم بيماريها در فضاي سالن منتشر نگردد. بهترين راه اين است كه كمپوست مصرف شده را فوراً روي وسيله نقليه آماده بار كرده و بجائي حتي‌الامكان دور از موسسه توليدي حمل و تخليه نمود. در هر صورت خطرناك خواهد بود اگر كمپوست ابتدا در داخل موسسه و يا در نزديكي آن تخليه شود با اين هداف كه بعداً و بتدريج به خارج از موسسه حمل گردد. در انجام كارهاي مربوط به تخليه بايد دقت كرد فضائي كه بوسيله تخليه كمپوست مصرف شده كثيف ميشود حتي‌المقدور محدود باشد و پرسنلي كه در اين محدوده آمد و رفت مي‌كنند بايد حتماً امكان ضدعفوني كردن كفش‌هاي خود را داشته باشند. در اين رابطه ميتوان اطراف محل را بوسيله نواري از كلرور دو شو محصور كرد، بطوريكه هر كسي مجبور است در موقع وارد شدن و يا خارج شدن از محدود مذكور كفشهاي خود را ضدعفوني كند. بنابراين تمام پرسنل شاغل در امر تخليه فقط ميتواند پس از ضدعفوني كفشها و رعايت ساير موارد بهداشتي از جمله برس كشيدن لباسها و تميز كردن دستها و كفشها به كارهاي ديگر بپردازند. سالن‌هاي تخليه شده را بلافاصله جارو زده و با فشار آب زياد تمام كف و اطراف را شستشو مي‌دهند. شستشوي با آب تا زماني ادامه مي‌يابد كه آب كاملاً صاف به طرف فاضلاب جريان داشته باشد و كنترل با نوك انگشتان كف سالن كاملاً تميز و صاف را نشان دهد. ضمناً توصيه مي‌شود كه در آخر كار كف سالن را با مواد كف شو سائيده و تميز كرد.

ضدعفوني سالن‌ها

در پايان تميز كردن، سالنها ضدعفوني ميشوند. براي اين منظور مواد ضدعفوني كننده مختلفي وجود دارند كه گاه به گاه بايد نوع اين مواد را عوض كرد. در زير به تعدادي از اين گونه مواد اشاره ميگردد. 

مواد براي محلول پاشي

محلول 5 تا 10 درصد ناتريم هيپوكلريد (در صورت آلودگي شديد)

-محلول 2 تا 5 درصد فرمالين.

-محلول 4 تا 8 درصد كربولينيئوم (Karbolineum)
-محلول 2 تا 4 درصد Lysol  يا Lysolin
-محلول 5/0 تا 1 درصد Hypochloran.

مواد براي ايجاد گاز

-فرمالين (2 ليتر، 40 درصد فرمالين براي هر 100 متر مكعب سالن يا 200 گرم كلرودوشو، كلسيم هيدروكلريد، در هر ليتر فرمالين).

-گوگرد (5 تا 10 گرم در متر مكعب گل گوگرد با الكل آتش زده شود).

كاهش حاصلخيزي سالن‌ها

اغلب مشاهده ميشود كه پس از چندين دوره برداشت محصول خوب، ناگهان ميزان عملكرد كاهش مي‌يابد. اين پديده بيشر در سيستم سنتي و مخصوصاً در افراد مبتدي ميتواند توليد را به نابودي كشانده و كاملاً  متوقف سازد. چنين اتفاقي حتي در حالي كه تهيه كمپوست و كنترل آب و هواي محيط نيز بدرستي انجام گرفته باشد پيش مي‌آيد. در اين صورت حدس زده ميشود كه كاهش محصول از خود فضاي سالن و مخصوصاً از كف سالن ناشي مي‌شود. براي اينگونه پيش‌آمدها اصطلاحي بنام خستگي سالن هم بكار ميرود و مفهومش اين است كه در خود فضاي سالن حالتي پيش مي‌آيد كه به رشد قارچ زيان وارد مي‌سازد. در حقيقت اين گونه پيش‌آمدها مربوط به حالت غيربهداشتي سالن‌ها ميگردد كه در اثر عدم نظافت و ضدعفوني كافي بوجود مي‌آيد. بنابراين پديده خستگي سالن‌ها ميتواند بطور موثر پيش‌گيري شود. بعنوان نمونه در آلمان موسساتي وجود دارند كه با سيستم سنتي پرورش قارچ توانسته‌اند بيش از 25 سال كشت متوالي همچنان عملكرد را در حد مطلوب ثابت نگهدارند و بدون شك اقدامات بهداشتي را با كمال جديت رعايت كرده‌اند.

بدلايل فوق تمام اقدامات پيشگيرانه داراي ارزش ويژه‌اي مي‌باشند زيرا در طول دوره پرورش مخصوصاً در سالن برداشت مبارزه با مستقيم با آفات و امراض امكان‌پذير نيست. اگر چه ما در رابطه با بيماريها و آفات راجع به امكانات مبارزه با آنها صحبت خواهيم كرد ولي در واقع باستثناي مبارزه با مگس و پشه، بكار بردن مواد شيميائي فقط بطور محدود امكان‌پذير است. بنابراين پيش‌گيري هميشه مطمئن‌ترين راه مبارزه است.

بيماريهاي محصول قارچ

در كشت قارچ بيماريهاي قارچي، باكتريايي و ويروسي پيش مي‌آيند. در زير راجع به بيماريهائي كه اغلب پيش مي‌آيند و اقدامات لازم براي مبارزه مستقيم با آنها صحبت خواهد شد.

پوسيدگي نرم (Mycogone perniciosa Magnus):

علائم بيماري:

اغلب پس از اولين و يا دومين موج برداشت روي بسترهاي كاشت اشكالي نامرتب شبيه سيب‌زميني و به فرم تاج خروس ظاهر ميشوند كه هيچگونه شباهتي به قارچ ندارند. در سطح اين اشكال كپك سفيد نرم و مخملي تشكيل مي‌گردد، پس از 2 تا 3 روز قطرات سياهرنگي مشاهده ميشود و در همين وقت اشكالي كه اينكه به اندازه يك مشت شده‌اند مي‌پوسند و به يك جسم خيس و متعفن تبديل مي‌شوند.

در صورتيكه آلودگي شديد نباشد در روي قارچ تا مرحله پاره شدن پرده فقط علائم آلودگي اندكي مشاهده ميشود. اغلب فقط كلاهك قارچ بصورت غير يكنواخت شكل ميگرد،‌ لاملها متورم شده و نمدي شكل هستند. گاهگاهي به پايه قارچ كوتاهتر از معمول ميشود. در صورت آلودگي شديد كلاً قارچ سالمي برداشت نخواهد شد. اغلب اولين موج برداشت زودتر از معمول شروع ميشود،‌ غالباً اين بيماريها فقط بصورت كلي (در بعضي از محلهاي بستر) ظاهر ميشود.

علل بروز بيماري

علت اين بيماري كه به فرانسوي La mola ناميده مي‌شود، قارچ  Mycogone perniciosa Magnus است. منبع اصلي آلودگي خاك پوششي است همچنين La mola هاي پوسيده كه از محيط خارج نساخته‌اند نيز مي‌توانند منبع خطرناك آلودگي بشمار آيند. در صورت عدم رعايت اصول بهداشت در داخل موسسه پرورش قارچ اين بيماري مي‌تواند بوسيله كارگردان و ابزار كار به آساني انتشار يابد. اين قارچ در درجه حرارت 16 و 22 درجه سانتي‌گراد شديداً رشد مي‌كند.

مبارزه

اقدامات پيشگيرانه اغلب موفقيت آميزتر از يك مبارزه مستقيم هستند. چون اين قارچ در حرارت 41 درجه سانتي‌گراد مي‌تواند ظرف مدت 6 ساعت از بين برود، بنابراين كود پاستوريزه شده نمي‌تواند منبع آلودگي بحساب آيد. در مقابل خاك پوششي ضدعفوني نشده مي‌تواند منبع آلودگي باشد.

بنابراين با ضدعفوني كردن خاك پوششي مي‌توان از بروز بيماري جلوگيري كرد. همچنين استفاده از فرمالين براي خاك پوششي نيز توصيه مي‌شود. براي اين منظور فرمالين 40 درصد را به ميزان 2 تا 3 ليتر در متر مكعب خاك روي خاك پوششي ريخته مي‌شود و سپس تل خاك را با پلاستيك پوشانده و تقريباً 2 روز جهت اثر كردن بخار فرمالين توده را به حال خود مي‌گذارند. بعد از آن خاك را زيرو رو كرده تا بخارات فرمالين خارج شود. در موقع عمل با فرمالين درجه حرارت محيط بايد بيش از 15 درجه  سانتي‌گراد باشد، زيرا درجه حرارت‌هاي پائين‌تر فرمالين بخار نمي‌شود فرمالين را ميتوان همچنين بعد از پوشاندن بسترها با خاك پوششي به ميزان 1 ليتر در متر مكعب خاك مستقيماً روي خاك پوششي پاشيد.

مكملهاي غذايي مورد لزوم در شرايط خاص تنظيم شده‌اند. بعضي از فرمولهاي ارائه شده عبارتند از:

1. كمپوست طبيعي

پهن اسب


1000 كيلوگرم

سبوس گندم 


350 كيلوگرم

اوره 



3 كيلوگرم

سولفات كلسيم هيدراته

30 تا 40 كيلوگرم

به جاي اوره مي‌توان از 100 تا 110 كيلوگرم كود مرغي استفاده كرد.

هيزو راندل 
 (1969) فرمول زير را پيشنهاد كرده‌اند:

پهن اسب


1016 كيلوگرم

كود مرغي


6/101كيلوگرم

ملاس



1/38 كيلوگرم

كنجاله پنبه دانه


24/15 كيلوگرم

سولفات كلسيم هيدراته

15 كيلوگرم

2.كمپوست مصنوعي

براي تهيه كمپوست مصنوعي نيز فرموليهاي متعددي ارائه شده است. تنوع موجود در كمپوستهاي مصنوعي به مراتب بيشتر از كمپوست طبيعي است. بعضي از فرمولهاي مورد استفاده در تهيه كمپوست مصنوعي به شرح زير است:

فرمول ارائه شده از LARI
كاه و كلش گندم 

1000 كيلوگرم

سبوس گندم 


80 كيلو گرم

اوره 



10  كيلوگرم

سولفات آمونيم، يا نيترات كلسيم آمونيم

10 كيلوگرم

سولفات كلسيم هيدراته




40 تا 50 كيلوگرم

به اين فرمول مكملهاي غذايي از قبيل ملاس (40 كيلوگرم يا 20 كيلوگرم ملاس + 20 كيلوگرم پنبه دانه)، كود مرغي (100 تا 150 كيلوگرم) را مي‌توان افزود. ملاس قبل از مصرف،‌ بايد تا  20 برابر با آب رقيق شود. كود مرغي نيز در مراحل اوليه تهيه كمپوست به آن اضافه مي‌شود.

فرمول شيسلر
 (1974)

كاه و كلش گندم، جو يا ارزن



68 كيلو گرم

ذرت خورد شده




68 كيلو گرم

بقاياي بذور جوانه زده جو (مالت)


6/13 كيلو گرم

كود مرغي





33/11 كيلو گرم

اوره 






18/1  كيلو گرم

پتاس






63/1 كيلو گرم

سولفات كلسيم هيدراته




53/4 كيلو گرم

فرمول ارائه شده به وسيله تاكاهوشي
 (1975) در ژاپن

كاه و كلش





1000 كيلو گرم

اوره






5  كيلو گرم

سيانيد كلسيم





10 كيلو گرم

سولفات آمونيم





13 كيلو گرم

كربنات كلسيم





25 كيلو گرم

سوپر فسفات كلسيم




30 كيلوگرم

فرمول ارائه شده شين و همكاران
 (1971) در كره

كاه و كلش برنج




1000 كيلو گرم

كود مرغي





100 كيلو گرم

اوره 






2 تا 15 كيلو گرم

سولفات كلسيم هيدارته




20 كيلوگرم

فرمول ارائه شده هو
 (1978) در تايوان

كلش برنج





1000 كيلو گرم

سولفات آمونيم





18 كيلو گرم

اوره






5/4 كيلو گرم

سوپر فسفات كلسيم




18 كيلو گرم

كربنات كلسيم





27 كيلوگرم

فرمول ارائه شده به وسيله محمدي گل‌تپه و كاپور
 (1989)

كاه و كلش گندم 




300 كيلو گرم

سبوس گندم





5/22 كيلو گرم

اوره






5 كيلو گرم

نيترات كلسيم و آمونيم




4 كيلو گرم

سولفات كلسيم هيدراته




18 كيلو گرم

فرمول زير نيز در كشت و صنعتهاي پرورش قارچ در ايران از كارايي مناسب برخوردار بوده است.

كلش گندم 





6000 كيلو گرم

كود مرغي





3500 كيلو گرم

اوره






100 كيلو گرم

ملاس






100 كيلوگرم

سولفات كلسيم هيدراته




400 كيلو گرم
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